
 

 www.hekmatist.com 

 

 !کارگران متحد میشوند

 !باید پیروز شویم

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حاج محمدی

دوره جدیدی از تقابل طبقه کارگر و بورژوازی ایران و حکوکوشکرک  را 
در شقابل خود داریم. دوره ای که بورژوازی ایران راهی جز تعرض به 
سطح شعیشت طبقه کارگر برای جواب به نیاز سکرشکایکه نکدارد و طکبکقکه 
کارگر رسما و آشوار در شقابل این تعکرض و اسکرکرکمکار و بکردگکی سکد 
شیبندد. دوره ای که همه جدالها در جاشعه، حری جدال در خود حکاککمکیکت 
و شیان جناحهای شخرلف آن، رنگ این کشمو  اصلی و علنی و آشوکار 
را بر خود دارد. دوره ای که شخرصات خاص خود را دارد و تکایکیکرات 
آن بر فضای سیاسی جاشعه و صف بندی نکیکروهکای در صکککنکه ککاشک  
ششهود است. دوره ای که طبقه کارگر با پرچم خود علیه فقر و اسکرکبکداد 
و علیه حاکمیت سرشایه به شیدان آشده است. اشروز بر هیچ کسی پوشیکده 
نیست که شکور این دوره جدال در جاشعه ایران بطور شسرقیم و آشکوکار 
حول جواب به شعیشت و به این اعربار حول جواب به فقر و بی حکقکو کی 
شطلق، بیواری و اسررمار، گرانی و گرسنگی در جاشعه شیگذرد. جدالکی 
که طبقه کارگر شدعی و بورژوازی ایران و دولر  را بعنوان دو صکف 

 شرخاصم در شقابل هم  رار داده است. 

خصوصیت این دوره این است که طبقه کارگر نه فقط اعرراض خود بکه 
زندگی ف کربار این طبقه، به  اسررمار و بردگی، به نابرابری و اسکرکبکداد 
را بیان کرده، بلوه با پرچم و آلررناتیو رادیوال خود فضکای جکاشکعکه را 
 طبی کرده و کل حاکمیت را به شصاف طلبیده است. شسئله بکه روشکنکی 
این است که در این دوره ا رصاد کاپیرالیسری ایران راهی در شقابل خکود 
جز تعرض به شعیشت کارگر و ساکت کردن اعرراضات این طبقه برای 
برون رفت خود از بکران ندارد و طبقه کارگر هم این وضع را بی  از 
این تکمل نمیوند و هم در  اشت نماینده شکروشین و شکزدبکگکیکران بکرای 
رفاه و آزادی عروج کرده و شهر خود را بر فضای سیاسی جکاشکعکه زده 
است. لذا کل جاشعه و اعرراض در همه عرصکه هکای دیکگکر حکول ایکن 

 جدال  طبی شده است و در آینده نیز  طبی تر خواهد شد.

آشوار بودن این جدال پس از دیما و خیزشی که شورش گکرسکنکگکان نکا  
گرفت ششهود شد و سکرهکا را بکه طکرف دو طکرف اصکلکی ایکن جکدال 
چرخاند. اشا بعد ازاعرراض شرکدانه کارگران و اعرصابات کارگری در 
گروه شلی فولاد اهواز و نیشور هفت تپه و کشکمکوک  چکنکد شکاهکه شکیکان 
کارگران و حاشیان آنان با کارفرشایان و دولت جمکهکوری اسک شکی، ایکن 
جدال وارد فاز دیگری شد. فازی که طبقه کارگر شهر خود را برشبکارزه 
برای رفاه و آزادی زد و صف شکروشان جاشعه به اشوال شخرلف چشکم 
اشید به او بسرند، خواست و شطالبه آنان را خواست و شطابله خود اعک   
کردند و جمهوری اس شی و صاحبان سرشایه نکیکز در هکراز از رشکد 
تکرکات کارگری دست به سرکوب و توطئه علیه کارگران ایکن شکراککز  

 زدند. 

تا اشروز و علیرغم همه توطئه های حاکمیت، علیرغم گسکیکل نکیکروهکای 
ضد شورش و حمله به کارگران این دو شرکز، علیرغم سیاست فریب و 
نیرنگ و ت ش برای ایجاد نفاق در شیان کارگران و بسیج جاسکوسکان و 
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 امان کفا

و نزاع بر سر   بی  از یک سال از این اخیر ترین "جنگ تجاری" شیان چین و آشریوا شی گذرد. این اولین بار نیست که کشمو 
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شسکئکلکه و اشکر هکر فکعکال جککدی ککارگکری و هککر 
کمونیست و هر حزب و جریان کمونیسکرکی اسکت. 
وا عیت این است ککه شکا و بکورژوازی ایکران در 
یک دوره تعیین کننده  رار گرفره ایکم. هکمکککنکاککه 
بارها گفره ایم، جمهوری اس شی هیچ افکق رشکدی 
در شقابل خود ندارد و برای بقا و حکفکح حکاککمکیکت 
خککود تککعککرض بککه طککبککقککه کککارگککر و تکک ش بککرای 

 شسراصل کردن آنرا در دسرور دارد. 

اشروز نه تنها در ایران بکلکوکه و بکعک وه ا کرکصکاد 
کاپیرالیسری در دنیا جکوابکی بکرای حکل شکعکضک ت 
بنیادی ا رصادی خود ندارد. این بی جوابی در دنیا 
عاشل بسیاری از بکککرانکهکا، جکنکگ و جکدالکهکا و 
کشموشها در درون خود بورژوازی جهانی است. 
ویرانی خاورشیانه، عروج جریانات دست راسکرکی 
در خککود غککرب، فککقککر و افککزایکک  روز شککره آن، 
کشمو  شیان  طبهای شخرلکف ا کرکصکادی جکهکان، 
انشقاق در شیان بورژوازی در غرب که زشانی به 
عنوان یک  طب واحد در دنیا وزنکه ای سکنکگکیکن 
بود، به هم ریخرگی جهان شا نریجه این بی جکوابکی 
و بی افقی بورژوازی جهانی است. اشکروز شسکلکم 
است که جواب کاپیرکالکیکسکرکی بکرای جکهکان دیکگکر 

 جواب نیست. 

در این دنیای به هم ریخره جمهوری اس شی شطلقا 
افق رشد ا رصادی را در شکقکابکل خکود نکدارد. راه 
انکداخککرکن ا کرککصکاد ایککران و جکذب سکرشککایکه هککای 
بزرگ، راه انداخرن زیر ساخرهای ا کرکصکادی ایکن 
جاشعه و رشد ا رصاد کاپیرالیسری در ایکران، فکقکط 
یک رویا است. روشن بود برجا  هم نکه در دراز 
شککدت و نککه در کککوتککاه شککدت بککرای ایککران در 

 خاورشیانه ویرانه شده، راه به جایی نمیبرد. 

لذا بورژوای ایران تما  اشید خود را به ایکن بسکرکه 
است که اسریصال را به طبقه کارگر تکمیل کند و 
طبقه کارگر را وادار به  کبکول شکرایکط بکرده وار 
کند. راه دیکگکری نکدارد و بکیکوکاری و اخکراج و 
حقوق شعو ه به شراکز بزرگ صنعری هکم کشکیکده 
شده است، چیزی که  ب  شورد بکث نبود. ششکوکل 
حاکمیت این است که طبقه کارگر در ایران اشروز 
فرسنگها از طبقه کارگر زشان شاه فاصلکه گکرفکرکه 
است، کارگر دهه شصکت و هکفکرکاد نکیکسکت.  کانکع 
نیست، از بالا  طکع اشکیکد ککرده اسکت، بکه  کدرت 
طبقاتی خود شکرکوکی اسکت و روی پکای خکود، بکا 
پرچم شسرقل خود پا جلو گذاشره اسکت و شکیکگکویکد 
شکن هککم جککواب خکود را دار  و ایککن اوضککاع را 

 نمیپذیر .

شا در ایکن دوره بکا بکککرانکهکای ککارگکری طکرف 
هسریم. بالایی که راه حل و جواب و افکق روشکنکی 
در شقابل شعض ت جاشعه، از جمله فقر و بیواری 
و اسررمار وحشیانه ندارد،  نکمکیکرکوانکد بکا اتکوکا بکه 

شیلکیکونکی ایکران حکاککمکیکت  ٠٨سرکوب بر جاشعه 
کند. این حقیقت اشروز خود را به خوشکبکیکن تکریکن 
طیفهای حاکم هم تکمیل کرده است که راهی برای 
بقای خود پیدا کنند. جاشکعکه ایکران وارد دوره ای 
جدید از حیات خود شده اسکت ککه عکروج ککارگکر 
شرکد با اتکاد خود، با شجکاشکع عکمکوشکی و جکنکبک  
شورایی آن به یک فاکرور اصلی و تعیین کننده در 
آن تبدیل شده است. شقابله طبقه کارگکر در شکقکابکل 
افسار گسیخرگی حاکمیت بر کسی پوشیده نکیکسکت. 
هفت تپه و هپوو، فولاد و آذر شهر و حکق طکلکبکی 
آنها، تجمعات هر روزه و سکخکنکرانکی رهکبکران و 
فعالین آنها علیه اسررکمکار و سکرشکایکه داری، فکقکط 
صدای کارگران این شراکز نیسکت. عکدالکرکخکواهکی 
ای که در این شراکز عروج کرده است، تنها دهانه 
یک آتشفشان بزرگ اعرراضی در طکبکقکه ککارگکر 
ایران است که هنوز کاش  سر بکاز نکوکرده اسکت. 
این صدای یک جنب  برابری طکلکبکانکه عکهکیکم بکه 
وسعت ایران است که اولین غنکه های آن در ایکن 

 شراکز سر از خاک بیرون آورده است.

فضای اشروز جاشعه ایران و جنب  اعرراضی بکه 
رهبری طبقه کارگر هنوز در گکا  نکخکسکت اسکت. 
هنوز یک صد  نیروی این طبقه در شیدان نیکسکت، 
اشا جاشعه شروجه غولی شده است که  د علم ککرده 
و علیه نابساشانی و فقر و فساد و بکردگکی تکوکانکی 

 خورده است.

این جنب  اشروز نمایندگان راسرین و سخنگکویکان  
خود را دارد. رهبران خود را عروج داده اسکت و 
فکردا در اولکیکن تککککرک خکود صکدهکا و هککزاران 
اسماعیل بخشی و... را در شقابکل جکاشکعکه نکمکایکان 
شیوند. تا همین اشروز هم با عروج رهبران وا عی 
و سخنگویان این طبقه در دل تکرکات ایکن دوره، 
همه واسطه ها و ری  سکفکیکدان و شکعکلکمکیکن خکود 
گمارده کارگر پناه و شصلکین اجرماعی که بکه نکا  

دسرگاه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت کسکی را 
عقب نمیراند. حاکمان که یک افق روشن در شقابل 
جاشعه ندارند، در جواب به ابردایی ترین شطکالکبکات 
کارگری از جمله حقوق کار انجا  گرفرکه سکر بکاز 
شیزنند، هر روز شاهد افزای   یمرهکا و تکعکطکیکلکی 
واحد های تولیدی و... شیشویکم.  هکر روز صکفکی 
وسیع به صف بیواران جاشعه شیپوندند، و همزشان 
عده ای پول پارو شیوننکد و اخکرک ز و دزدی در 
بالاترین ارگانها و شیان شهمررین شخصیرهای آنکهکا 
در همه جا عیان است. در چنین جکاشکعکه ای و بکا 
این وضع با ابزار سر کوب به تنهکایکی نکمکیکرکوانکنکد 

 جاشعه را ساکت و تسلیم کنند. 

ایککن وا ککعککیککت حککاکککمککیککت را وادار کککرد تککا تکککککت 
فشاراعرکراض ککارگکران هکفکت تکپکه، شکعکلکمکیکن و 
بازنشسرگان، سکنکدیکوکای شکرککت واحکد و .... بکه 
احوا  سنگین علیه اسماعیل بخشی، سپیده  لکیکان و 
اعضا تکریریه گا  و دهها نفراز شرکت ککنکنکدگکان 
در اول شه تا دانشجوی شعررض و...، شو را عکقکب 
نشینی کند. این بار ابراهیم رئیسی یوی از شکنکفکور 
ترین چهر های حاکمیت با لبکاز عکدالکت بکه جکلکو 

رسکیکدگکی بکه پکرونکده "صکنه رانده شد تا با وعده 
و  ول تعدیل احوا  فوق و بازبینی پروندهکا و  "ها

فضا را آرا  کند و یکک بکار  "عادلانه"تعیین حوم 
دیگر با حقه و نیرنگ برای حاکمیت و کت بکخکرد. 
شا در این دوره بکا ککارنکوالکی در شکیکان حکاککمکیکن 

فساد ا رصادی و بکا لکبکاز ککارگکر پکنکاهکی  "علیه"
طرف شدیم که باور نکوکردنکی بکود. تک ش ککردنکد 
عقب نشینکی خکود را بکه سکوکویکی بکرای خکریکدن 
آبروی نکداشکرکه  کوه  ضکائکیکه و بکیکت رهکبکری و 
سرداران نها  تبدیل کنند. فع  و تا این تاریک  ایکن 

هیکچ غکلکطکی  "صاحب عطوفت"و  "نورانی"شی  
به نفع کارگر نورده و هیچ گرهی از ششول احوا  

 صادره  اضی شقیسه باز نورده است. 

هنوز هیاهوی صلوات و  دردانی از رئکیکس جکدیکد 
 وه  ضائیه در شیان حاکمین خاتمه نیافکرکه بکود ککه 
شاهد به خون کشیکدن اعکرکراض ککارگکران هکپکوکو 
بودیم . و اشروز شاهدیکم ککه اعکرکصکاب ککارگکران 
هفت تپه با تهدید و ارعاب، با دسرگیری و احضار 
و پککرونککده سککازی از طککرف سککرککاد ششککرککرک  ککوه 
 ضائیه، وزرات اط عات، فرشاندار و اسکدبکیکگکی 
روبرو شیشود.  اخراج دهها کارگر هفت تپه را در 
دسرور گذاشره اند و در اولکیکن  کد  بکدسکرکور اسکد 
بیگی حدود بیست نفر از کارگران اخراج و لیسکت 

 بلند بالای دیگری را نیز در دسرور دارند.

اب غیه اسد بیگی در شورد اخراج کارگران هکفکت 
تپه به  وه  ضائیه، سپاه و اط عات و همه شقاشات 
آشوزنده بود.  اینوه این حاکمیت از دولت و سپاه و 
ارت  و پلیس و اط عات  تا انواع شراکز شکذهکبکی 
و..، همه گماشرگان اسد بیگی ها هسرند دیگر  کابکل 
شخفی کردن نبود. غرولند های بی شایه و ریواری 
های ایلنا و خانه کارگری ها در شورد اب غیه اسکد 
بیگی و اینوه این روال  انونی کار نکیکسکت، حکرکی 
برای صاحبان این فرشایشات هم پوچ اسکت. بکرای 
هزارشین بار در شقابل چشم همگان آشوار شکد ککه 
رئککیککسککی، خککاشککنککه ای، صککادق لاریککجککای،  ککاسککم 
سلیمانی، روحانی و شقیسه و ... همه سر و ته یک 

 کرباسند. 

با شوست سیاسکت سکرککوب و نکاتکوانکی و عکجکز 
حاکمیت از تقابکل رودررو بکا ککارگکر شکرکعکرض، 
سیاست ایجاد تفر ه، وعده های توخالی، فشکار بکه 
کارگر شعررض، ت ش برای به شکوکسکت کشکانکدن 
اعکرکراض و شکبکارزه ککارگکران از درون، بسکیککج 
اعرصاب شون ها و شکوکسکرکن حکرشکت و ککراشکت 
کارگر شعررض و اتکاد و یوپارچگی کارگران را 
در پی  گرفره انکد. بکایکد ایکن سکیکاسکت را هکم بکه 

 !شوست کشاند

اینوه هفت تپه و هپوو و فولاد و آذر آب و ... بکه 
سمبل اتکاد و اتوا بکه  کدرت خکود طکبکقکه ککارگکر 
تبدیل شده اند، اینوه جاشکعکه چشکم اشکیکد بکه طکبکقکه 
کارگر دوخره است، اینوه شعلم و بازنشسره و زن 
و جوان آزادیخواه و بکرابکری طکلکب، خکود را در 
کنار طبقه کارگر شییابد، نریجه چهل سال جکدال بکا 
این حاکمیت است. این بزرگررین دسکرکاورد طکبکقکه 
کاگر ایران و جنب  عدالرخواهی و برابری طلبانکه 
در ایران است. از این دسراورد باید شرکل شکردشکک 

 چشم حفاظت کرد.

 

 باید پیروز شویم

آینده این جدال، چگونگی به پیکروزی رسکانکدن آن 

شخرصات و دسراوردهای آن است. این دسراوردهکا 
گرانقدر و ارزشمند است. این دسکرکاوردهکا نکرکیکجکه 
چهار دهه شبارزه طبقه کارگر با بورژوازی ایران 
و یوی از شسربدترین و هارترین حکوکوشکرکهکای آن 
است. طبقه کارگر در شقابل بکورژوازی ایکران و 
حاکمیت راهی جز اتکاد صفوف خکود چکه بکطکور 
شکلی و از کانال شجاشع عموشی خکود و گسکرکرش 
آن، و چه در بعد فرا شکلکی و در هکمکبکسکرکگکی بکا 

 سایر شراکز کارگری را ندارد. 

ا ککداشککات ایککن دوره ایککن شککراکککز و حککمککایککرککهککای 
پرشورشان از هم، اشیدواری وسکیکعکی در جکنکبک  
کارگری ایجاد کرده است. اگر چکنکد سکال گکذشکرکه 
تصور کارگر شرکد در شراکز شهم صنعری، ظاهکر 
شدن به عنوان یک طکبکقکه عکلکیکه اسکرکرکمکار و بکی 
حقو ی و سد بسکرکن ششکرکرک در شکقکابکل تکعکرض 
بورژوازی ایران به شعیکشکت ککل طکبکقکه ککارگکر، 
آرزویی بود، اشروز این آرزو به یمن بلوغ طکبکقکه 
کارگر و هوشیاری، ابروکار رهکبکران ککارگکری و 
 درتمند شدن گرای  سوسیالیسری در شکیکان طکبکقکه 
کارگر عملی شده و به تکقق پیوسره است. اشکروز 
هفت تپه ای ها، هپوو و فولاد و کارگران آذر آب، 
این  د  را برداشرند و این سد را شکوکسکرکنکد و ایکن 
ضرورت را عملی کردند. عهمت و اهکمکیکت ایکن 
تکرک و ری تماشا ششهود است که فضای اسکرکبکداد 
شقدار بیشرری شوسره شود و آنزشان خکواهکیکم دیکد 
که چگونه صدها هفت تپه و هپوو، صدها فولاد و 
آذر آب برشیخیزند و صکف شکککوکمکی و شکوکسکت 
ناپذیری را شول شیدهند. آنو ت خواهیم دید تشوکل 
شورایی و ک  جنب  شکورایکی چکگکونکه بکا پکرچکم 
سوسیالیسری طبقه کارگکر فضکای ککل جکاشکعکه را 

 خواهد گرفت.

تا همین جا این یک پیروزی برای جنب  کارگری 
ایران و برای جنب  عدالرخواهانه این طبقه نه تنها 
در شیان طبقه کارگر که بع وه در صف شعلمکیکن، 
بازنشسرگان، جنب  برابری زنان و در شیان نسکل 
جوان تکصیل کرده این طکبکقکه در دانشکگکاهکهکا و 

 شراکز تکصیلی و... است.

 

 حاکمیت ساکت ننشسته است

بکورژوازی ایکران و دولکت جکمکهکوری اسک شکی، 
خطر کارگر شرکد و خودآگاه را درک شیوند. آنکهکا 
ساکت ننشسره اند و در کل این دوره در بکالاتکریکن 
سطوح هزاران نقشه و تدبیر و توطئه را بکررسکی 
کرده اند. سرکوب شدید و احوا  سنگین و تهدید و 
ارعاب، اخراج و گرو گرفکرکن نکان شکب خکانکواده 
هکای کککارگکری، پککرونکده سککازی هکای اشککنکیککرککی و 
سناریوهای سوخره، تبلیغات و کار سیکاسکی وسکیکع 
علیه اتکاد کارگری و ..، تنکهکا گکوشکه ای از ایکن 
ت ش همه جانبه برای عقب رانکدن طکبکقکه ککارگکر 
بود. نمایندگان بورژوازی در  درت همه راهها را 
برای شوست اتکاد کارگران، بکه تسکلکیکم کشکانکدن 
آنها و تکمیل شرایط ف کربار کنونی جهت افزایک  
سود سرشایه و راضی نگهداشرن شولری شیلکیکادرهکا 
به  یمت به خکاک سکیکاه کشکانکدن زنکدگکی چکنکد ده 
شیلیون کارگر و خکانکواده هکای ککارگکری را طکی 
کرده اند. نقشه هکا و راهکهکایکی ککه یکوکی پکس از 
دیگری به شوست کشیده شد، هکر بکار شکنکجکر بکه 
رسوایی بیشرر حاکمیکت و عکقکب نشکیکنکی او شکده 

 است.  

بورژوازی ایران و حووشر  با آگکاهکی ککاشکل بکه 
خطر عرض اندا  شرکککدانکه طکبکقکه ککارگکر، ککمکر 
همت به شوکسکت ایکن طکبکقکه و اشکیکال و آرزو و 
اهداف برابری طلبانه و ضد اسررمار و بردگکی آن 
بسککرککه اسککت. بککورژوازی ایککران و جککمککهککوری 
اس شی  هیچ افق روشنی در شقابل جاشکعکه، هکیکچ 
جوابی برای حل  شعضل ا رصاد در گل نشسره آن 
جز تعرض بکه شکعکیکشکت طکبکقکه ککارگکر نکدارد و 
نمیرواند داشره باشد. این حقیقت را هکر دو طکرف 
این جدال و بخ  عمده جاشعه شیدانکنکد. بکه هکمکیکن 
اعربار این حقیقت که جواب به بهبود شعیشت طبقه 
کارگر و بخ  شکرو  جاشعه در شاهیت جمهوری 
اس شکی نکیکسکت، ایکنکوکه رفکرکن و ککنکار گکذاشکرکن 
جمهوری اس شی  د  اول در راه دسریابی به رفکاه 
و سعادت و آزادی است، حری بکه داده بکخکشکی از 
روشنفوران و شرفورین بکورژوا نکیکز تکبکدیکل شکده 
است. وجود این حقیقکت و بکرجسکرکه بکودن آن در 
دوره ای تاریخی شعینکی ککه جکاشکعکه تسکلکیکم نشکده 
است، در همه شیدانها شدعی است و تعرض شیونکد 
و خود را به حاکمان تکمیکل ککرده اسکت، جکاشکعکه 
ایران را وارد دوره ای تاریخی تعیین کننکده ککرده 
است. اشروز دیگر سرکوب جواب نمیدهکد، دیکگکر 

خبر چینان و شزدوران خود، علیکرغکم شکککاککمکات 
کارگران و حاشیان آنها و  تشکوکیکل پکرونکده هکای 
سنگین برای آنها، این جدال کماکان اداشکه دارد و 
طبقه کارگکر در شکقکابکل تکعکرض حکاککمکان عکقکب 
ننشسره است. این ایسرادگی، عقب ننشسرن و حکفکح 
اتکاد در صفوف کارگران، اشیدی را در دل ایکن 
طبقه و همه شکروشان جاشعه زنکده ککرده اسکت و 
ترز و نگرانی را در شکیکان حکاککمکیکن بکالا بکرده 

 است.
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در این شدت و بدنبال هفت تپه و فکولاد شکا شکاهکد 
شروع اعرراضات کارگری در هکپکوکو و آذر آب 
بودیم. شهر اراک که چکنکد سکال اسکت بکه شکرککز 
اعرراض کارگران هکپکوکو تکبکدیکل شکده اسکت، بکه 
شرکز اعرراض شرکد کارگران این دو شرکز برای 
نیل به شطالبات خکود تکبکدیکل شکد. ایکنکبکار تکجکربکه 
کارگران فولاد و هفت تپه و کشاندن اعرکراض بکه 
اهوز و شوش و ت ش برای جلکب حکمکایکت شکرد  
این دو شهر در ارک نیز توسط کارگران هپوکو و 
آذر آب تورار شد. کارگران آذر آب و هکپکوکو در 
این اعرراضات حاشی هم بودند. کارگران هفت تپه 
و هکپکوکو از هکمکدیکگکر حکمکایکت ککردنکد. حکمکایکت 
کارگران این چهار شرکز از فولاد تا هفکت تکپکه و 
از هپوو تا آذر آب، لکهات شورانگیکز شکبکارزات 
این دوره طبقه کارگر ایکران بکود. ککارگکران ایکن 
شراکز با حمایت آشوار و علکنکی خکود از هکم، بکا 

 نشان دادن  درت شرکد خود راه نشان دادند. 

این ا دا  در این دوره جواب به یک نیاز تکاریکخکی 
بود که جنب  کارگری ایران از دیر بکاز آنکرا بکر 
پیور خود احسکاز شکیکوکرد. در چکنکد دهکه اخکیکر 
اعرراضات کارگری در ایکران هکر سکالکه سکر بکه 
صککدهککا و حککرککی هککزاران شککورد زده اسککت. اشککا 
شبارزات کارگری در دل توازن  وای ناشناسکب و 
با شعض تی که طبقه کارگر با آن دست به گیربان 
بود، در پراکندگی خود و بکا شکعکضک ت نکهکادیکنکه 
تاریخی که در شقابل خود داشت، راه دوری نرفره 
است. در یوکی دو دهکه اخکیکردهکهکا اعکرکصکاب و 
اعرراض از هفت تپه تا هکپکوکو، پکرکروشکیکمکی هکا، 
شعدن آق دره، کارگران شعدن بافق، شرکت واحکد 
و دهها شرکز بزرگ و کوچک دیگر شول گرفکرکه 
است. کارگران در شبارزات خکود بکرای ابکرکدایکی 
ترین شطالبات، از خود گذشرگی و  کهکرشکانکی ککم 
نداشره اند. در شکورد اعکرکصکاب شکرکککد ککارگکران 
بافق، کارگران هفت تپه و هپوو و... و شقاوشت و 
ایسرادگی چندین ساله آنها در شقابل کارفرشکایکان و 
دولت ایران، شیروان کرابها نکوشکت. اشکا هکمکه ایکن 
شبارزات در تنهایی و شکدودیت هکای خکود بکا کی 
شاندند و به بسیاری از اهداف و شکطکالکبکات اولکیکه 
خود نرسیدند. هیچ فعال کارگری در این شراکز و 
هزاران شرکز کارگری دیگر را نخواهید یافت ککه 
زندان، حوم ش ق و اخراج و تهدید و بی حرشرکی 
دسرگاههای شخرلف حاکمیکت از حکراسکت تکا  کوه 
 ضائیه و گارد ضد شورش و شراکز اط عاتی و 
پلیسی را تکجکربکه نکوکرده بکاشکد. هکیکچ اعکرکراض 
کارگری را نخواهید یکافکت ککه از اشکا  جکمکعکه و 
جیره بگیران خانه ککارگکر و شکورای اسک شکی و 
انواع نهادهای دیگر با پرچم گارگر پناهی و برای 
 ربانی کردن کارگر علیه این شبارزات بسیج نشده 
باشند. شکبکارزات و  کهکرشکانکی ککارگکران در ایکن 
شراکز در نهایت و بدلیل توازن  وای ناشکنکاسکب و 
نداشرن حمایت عملی سایر شراکز کارگری، نهایرکا 
با کسب اشریازاتی ناچیز و حری بکدون رسکیکدن بکه 

 خواسرهای اولیه خود پایان یافره است. 

آنکه در این دوره شاهدیم شروع دور جکدیکدی از 
شبارزه شرکدانه کارگران شکراککز شکخکرکلکف اسکت. 
هفت تپه و فولاد و هپوو و آذر شهر با همبسکرکگکی 
 ابل تکصین خود از هم طبکقکه ای هکای خکود، بکا 
دراز کردن دست دوسری بکه سکوی هکمکدیکگکر، بکا 
همواری و هکمکبکسکرکگکی بکا هکم، دور جکدیکدی از 
شککبککارازت کککارگککری را ورق زدنککد و جککنککبکک  
کارگری ایران را یک  د  بلند به پی  بردند. آنکهکا 
صفکه ای جدید در جنبک  ککارگکری بکاز ککردنکد. 
دوره ای که همبسرگی و اتکاد طبقاتکی بکه عکنکوان 
تنها ابزار کارگران در شقابکل بکورژوازی، اتکککاد 
کارگری، اتوا به شجاشع عموشی کارگر و دخکالکت 
شسرقیم کارگران در سکرنکوشکت و شکبکارزه خکود، 
طرح آلررناتیو اداره شورایی، شرکت خانکواده هکا 
در این شبارزات، جلب حمایت شرد  شهر و... از 
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است.  اینوه چه کالایی به بازار جهانی عرضه 
شی شود، چگونه عرضه شی شود و خ صه 
جزیی ترین شولفه های دخیل در آن، همه و همه 
ناشی و شنطبق بر رابطه و تقسیم کاری است که 
در سطح جهانی توسط سرشایه در همان سطح 
جهانی تعیین شده است.  رابطه ای که نه بر اساز 
برناشه، بلوه شملو از هرج و شرج است. رابطه 
ای که تنها  انون حاکم بر آن سودآوری هر چه 
بیشرر است. ر ابت در جاشعه سرشایه داری 
اشروز، بر خ ف تصویری که دولت های 
بورژوازی و اینجا ششخصا تراشپ شی دهد، نه بر 
اساز بازار ر ابت آزاد کهن، بلوه بر پایه اتکادیه 
ها و زد و بند های انکصارات و کارتل های 
عهیم شول گرفره است.  روابطی که در شول 
روبنایی و سیاسی، خود را در بلوک بندی ها، 
دوری و نزدیوی دولت ها نشان شیدهد.  در یک 

در دنیای اشروز شعنایی  "ک  ، دول "شسرقل
ندارد. هر کشوری و هر بازاری بخشی از یک 
تقسیم جهان دنیای اشپریالیسری است، که با هر 
تغییر و تکولی، با هر تقسیم بندی شیان تراست ها 
و سرشایه های شالی جهانی، با خود و به شوازات 
خود، تقسیم کار جهانی جدیدی را شی سازد که در 
آن نق  و جایگاه هر کدا  از این کشورها  یوبار 

 دیگر تعیین شی شود.  

و بالاخره، آنکه این تصویر "نا برابری تجاری" 
را بی  از هر چیز برای بورژوازی حائز اهمیت 
شی کند، دور دست نگه داشرن این رابطه و نق  
سرشایه  از تیررز کارگر است. برای این پرده 
پوشی کوهی از تبلیغات و سازشان های گوناگون 
بورژوازی شرتبا ششغول به کاراند.  تراشپ تنها 
یوی از نمونه های برجسره این تبلیغات آنهم به 

 شول عاشیانه و پوپولیسری آن است. 

"نا برابری تجاری" کلمه رشز و بهانه ای است تا 
ناتوانی صاحبواران در آشریوا در ر ابت را به 
"تنبلی" و یا "کم کاری و حری "بی شیلی" کارگر 
اشریوایی گره بزنند و نیاز به کارکردن بیشرر و 
"ت ش بیشرر" کارگر را راه بیندازند! و همزشان 
عاشل و شسبب فقر و بیواری، تعرض به شعیشت 
طبقه کارگر، "بی پولی" و کسری دائمی بودجه و 
درآشد های دولری، این رابطه "نا برابر تجاری" و 
 درتهای ا رصادی ر یب شعرفی کنند. اگر اولی 
بهانه ای است برای تشر زدن بر کارگر، کاه  

گواهی" است "دسرمزد شسرقیم و بیواری ، دوشی 
برای عد  رسیدگی به نیازهای جاشعه که به زعم 
شبارزات کارگران به عهده دولت های بورژوایی 

 گذاشره شده است.

این نوع تبلیغات علیه کارگر و اشوانات اجرماعی 
که به بورژوازی و دولر  تکمیل شده است، 
شخرص و شکدود به هیئت حاکمه آشریوا نیست.  
این الگوی شناخره شده تماشی دول بورژوایی 
است. عین همین تبلیغات، البره در شول زشخت 
تر آن را، طبقه کارگر در ایران روزشره تجربه 
شی کند. سناریوها و برناشه های گوناگون 
حاکمیت، برای جلوگیری از کالاهای وارداتی، و 
یا خواست شرناسب کردن صادرات و واردات، 
نفری و غیر نفری، و رجز خوانی های  "ا رصاد 

را همه تجربه کرده ایم.  و باز   . . .شقاوشری" و 
هم از  رار هنوز ششول کارگر ایرانی است که به 
اندازه کافی "کوشا" نیست؛ "جنس شرغوب 

؛ " لب  برای گسررش تولید "درست نمی کند
    . . .داخلی نمی طپد" و 

اشا سیاست هیئت حاکمه اشروز اشریوا  در شقابل 
برای پیشبرد این تبلیغات  تنهاچین، نمی تواند 

بورژوازی علیه کارگر باشد. این نمیرواند دلیل 
کافی برای پیشبرد جنگ تجاری و بر راری 
تعرفه ها باشد. جنگ تجاری با چین با در نهر 
گرفرن انبوه کالاهایی که هر دو شبادله شی کنند، 
بدون شک بازتاب وسیعرری دارد.  این جنگ 
تجاری از طرفی شکدودیت هایی را در شقابل 
سرشایه آشریوایی صادر کننده به چین  رار شی 
دهد، و از طرف دیگر افزای   یمت های کالاهای 
وارداتی از چین را به همراه دارد. اشری که نه 
فقط باعث بالا رفرن تور  شیشود، بلوه بر به بی 
یباتی در بازار و ناروشنی از آینده آن داشن شیزند. 

آنهم   ع وه بر این، پیشبرد چنین جنگ تجاری،
شیان دو  درت ا رصادی اصلی در دنیا، نمی تواند 
بر بازار جهانی و روابط و تجارت در کل جهان 
بی تاییر باشد.  شکدودیت های ناشی از تعرفه 
های وضع شده، عد  فروش و انبار شدن کالاها 

.و  ، تاییرات خود را بر گردش سرشایه در   . 
سطکی بین المللی بدنبال دارد که اداشه آن، آنهم 
در شرایط  اشروز، شی تواند خود عاشلی در شخرل 

تراشپ، از سالها  بل و بویژه در دوره انرخابات، 
ششول" عد  توازن و برابری شیزان "همواره از 

تجارت آشریوا و چین و رشد فزاینده کسری 
صادرات و واردات شاکی بود. ارائه یک چنین 
تصویری از رابطه تجاری کشورها، برای هر 
کسی که کوچوررین آشنایی با روابط تجاری بین 
المللی داشره باشد است، بی  از حد سطکی است. 
این تصویر و آشارهای "تائید کننده" آن هدف 
دیگری را دنبال شی کند. این شراجعه به این 
"آشارها" و "فاکرها" برای  تراشپ شانند هر 
بورژوا و حووشت بورژوایی، ابزار پرده پوشی 
رابطه سرشایه حاکم آنهم  در سطکی جهانی است. 
آشار و ار ا  و شیزان واردات و صادرات هر 
کشور، صرفا بیان شول شکدودی از تجارت 
است. آشاری که در آن، شوانیزشهای شوجود و 

نق  بانک ها   تربیت شده " انونی" گردش سرشایه،
در دنیای پیکیده اشروز و غیره را شسووت شی 
گذارد، به هیچ وجه بیانگر رابطه وا عی تجارت یا 
رابطه ا رصادی شیان  طبهای شخرلف بورژوازی 
نیست. حری سنج  رابطه تجاری بر اساز 
شقایسه اجناز شورد شبادله شانند شواد خا ، 

در   کالاهای صنعری، کشاورزی، پوشاک و غیره ،
بهررین حالت، تنها بیانگر بخشی از رابطه 
بورژوازی جهانی با هم است، و از نقطه نهر 
جاشعه بشری و نیازهای آن، هنوز بیانگر هیچ 

 چیز نیست. 

شدت هاست در جاشعه سرشایه داری، که در آن 
تولید نه با هدف رفع نیازهای جاشعه که برای 
کسب سود سازشان یافره است، نه صادرات بر 
اساز شازاد تولید یک جاشعه است و نه واردات 
براساز نیازهای آن جاشعه. در این بازی شقایسه 
کالاهای شبادله شده و تعیین رابطه تجاری، بطور 
نمونه گند  و  طعات هواپیمای جنگی، هر دو یک 
کالا شکسوب شی شوند. حری زشانیوه یک کالای 
شعین شورد شقایسه  رار شی گیرد، باز هم ارزش 
گذاری آن بر اساز بازار و سود و نه نیاز جاشعه 
سنجیده شی شود. شولفه های تعیین کننده در صادر 
کردن یا وارد کردن یک کالا نه نیاز جاشعه وارد 
کننده یا صادر کننده، که تفاوت در هزینه تولید، 
شانند تفاوت هزینه تولید بنا به عواشل طبیعی چون 
سهولت دسررسی و برداشت از شعادن، یا آب و 
هوای شناسب در تولید شکصولات کشاورزی، 
ارزش نیروی کار، سطح دسرمزد، شیزان شهارت، 
و غیره، و بر این شبنا تولید ارزان و سودآوری 
بالای هر کالایی است. این اولین شنطق تولید 

 کاپیرالیسری است!

ع وه بر این، در دوره جهانی شدن سرشایه تنهیم 
رابطه ا رصادی در شقیاز جهانی، شانند واردات و 
صادرات، نمی تواند تک کشوری، شسرقل و در 
خ ء،  صورت بگیرد. تقسیم کار جهانی شیان 
 درتهای ا رصادی تعیین کننده این رابطه اند و هر 
کشوری نقشی در این تقسیم کار جهانی ایفا شیوند.  
به این ترتیب است که شر  تولید سویا )حری به 
 یمت آت  زدن و نابود کردن جنگل های آشازون(  
در برزیل سودآور تر است تا در فرانسه، و یا 
شر  نفت در خاورشیانه.  و باز بر اساز همین 
تقسیم کار جهانی است که شر   علیرغم اینوه 
ایران یوی از صادر کنندگان نفت است اشا شرد  با 
کمبود بنزین شواجه اند، همانطور که در برزیل 
هر روزه دهها تن سویا و شیوه صادر شی شود در 
حالیوه شرد  با گرسنگی و سوء تغذیه دست به 
گریبانند.  دوره صادرات بر اساز شازاد تولید، 

 در جاشعه سرشایه داری شدتها است تما  شده. 

نوره شهم دیگر آن تصویر سطکی و عاشیانه، 
برابری" تجارت "شوایت از عد  توازن به شعنای 

شیان کشورهاست که شطرح شیشود. شدعیان 
برابری شیزان تجارت بین کشورها چنین وانمود 
شی کنند که گویا، دنیای اشروز، همکنان تابع 
 وانین دوره ر ابت آزاد است. گویا "برابری" 
کشورها در بازار شفروض است و لابد همین اشر 
باید شیان چین و آشریوا رعایت شود! در 
صورتیوه فاتکه ر ابت آزاد بی  از یک  رن 
است که خوانده شده است.  جهان بی  از یک  رن 
است که شیان تراست ها و انکصارات تقسیم شده 
است و تقسیم کار جهانی و بازار هم بر همان 
اساز کار شی کند. نق  کشورهای شخرلف در 
ا رصاد جهان، تولید وسایل الوررونیوی در تایوان، 
و یا چین، همکون تولید گوشت گوسفند در 

آنهم   نیوزیلند، و ....، بخشی از کارکرد سرشایه،
در شول انکصاری آن، شدت هاست که تربیت شده 

را هدف خود  رار داده اسکت. اشکروز خکطکر ایکن 
کمونیسم اسکت ککه هکمکه شکککافکل فکوکری و هکمکه 
شرفورین بورژوا را در نگرانکی فکرو بکرده اسکت. 
کککارگککری کککه ضککد حککاکککمککیککت سککرشککایککه اسککت بککا 
جمهوری اس شی و بدون جکمکهکوری اسک شکی از 
رفع کاشل اسررمکار و بکردگکی و لکغکو ککار شکزدی 
کوتاه نمی آید و ایکن عکیکن ایکن ککمکونکیکسکم اسکت. 
کمونیسمی که به نا  کارگر و سوسیالیسم، بکارکک  
جنبشهای ارتجاعی نیست، به جنبشهکای دیکگکر بکه 
نا  خلقها و شلرهکا و دشکوکراسکی خکواه و... ککولکی 
نمیدهد. اشروز روز عروج این کمونیسکم اسکت. و 
این کمونیسم باید در همه شراکز کاری در دل هکر 
کارخانه و شرکزی خود را شنسجم کند، شرکد کنکد، 
شکافل خود را شرککزب و شکرکشکوکل ککنکد. جکنکبک  
کارگری و تکرککات  کابکل ارج ایکن دوره، بکدون 
اعمال نق  دخالرگر و سازشانیافره این ککمکونکیکسکم، 
بدون دخالت شرشول و شرکزب ایکن ککمکونکیکسکم بکه 
عنوان سرون فقرات جنب  برابری طکلکبکانکه طکبکقکه 
کارگر، شیرواند به کجراه برود، شیروانند شوسرمکان 
دهند، پراکنده اشان کنند و پیروزی هایمان را پکس 

 بگیرند.

این دوره شکافل کمونیسری طبقه کارگر، شبوه هکا 
و شکافل کارگری، بکایکد بکا درک ایکن اوضکاع و 
وظایف سنگین و شهمی که در این دوره بکر دوش 
دارند نق  ایفا کنند. اشروز دوره ایکفکای نکقک  شکا 
است. ایفای نق  یک نوع ویژه از کمونیسها است. 
تضمین پیروزی در گرو نق  شرعهد و هوشیکارانکه 
و دخالرگری جدی این کمونیسکم در دل تکککرککات 
کککارگککری، در شککراکککز صککنککعککرککی و در شککیککان 
پرولراریای صنعری ایران و بکه عکنکوان پکرچکمکدار 
انق ب سوسیالیسری است. خ صی از جکمکهکوری 
اس شی تنها  د  اول در راه انق ب کارگری و در 

 دنیای وا عی شروع این انق ب است. 

شبارزات اشروز برای بهبود  دشی جدی در تاشکیکن 
رفاه طبقه کارگر و جاشعه و نکجکات آن از فکقکر و 
شکروشیت و همزشان  کدشکی در تکقکویکت و ایکجکاد 
آشادگی جنب  سوسکیکالکیکسکرکی شکا در هکمکیکن دوره 
است. شبارزات جاری ککارگکری بکدون ایکن نکقک  
آگاهانه و شرکد و شرککزب شکا در هکر تکنکد پکیکککی 
شرواند به کجراه برود، بکه خکون کشکیکده شکود، بکه 
سووی پرش جنبشهای دیکگکر تکبکدیکل شکود. نکفکس 
حقانیت اعرراض کارگر به وضکع شکوجکود شکا را 
پیروز نمیوند شگر اینوه نیروی شرکد کمونکیکسکرکهکا 
با حزب خود این اشر را در شقابل خود بکگکذارد و 
جنب  کارگری و کل شککروشکیکن را ایکن دوره تکا 
سرنکگکونکی جکمکهکوری اسک شکی و بکعکد از آن تکا 
پیروزی کاشل انق ب کارگکری از هکمکه شکراحکل، 
جککدالککهککا و تککنککدپککیکککککهککای آن  عککبککور دهککد. حککزب 
حومریست )خط رسمی( این وظیفه تاریخی را در 
شقابل خود و همه کمونیسرکهکای ایکن جکنکبک   کرار 
داده است.اشروز دوره جنب  شکا اسکت و جکاشکعکه 

 چشم اشید به عدالرخواهی کارگری بسره است.

 

 ٩٣٠٢سپتامبر  ٠٣

را بکه ککارگکر  "شبارزه"او سخن شیگفرند و درز 
"شی آشوخرند"، به سایه رفرند و فکراشکوش شکدنکد. 
کارگران با پکرچکم عکدالکرکخکواهکی و رادیکوکالکیکسکم 
کارگری خود وارد شکیکدان شکده انکد و روی پکای 
خود جنب  سوسیالیسری این طکبکقکه را نکمکایکنکدگکی 

 شیونند. 

بی هیچ تردیدی پیروزی این جنب  شمون است و 
این تنها شانس بشریت در این دوره سیاه است. اشا 
این راهی هموارنیست. صف شقابل این جنب  فقط 
جمهکوری اسک شکی و ارگکانکهکای سکرککوبکگکر آن 
نیسرند. در شقکابکل ایکن جکنکبک  بکخک  بکزرگکی از 
اپککوزیسککیککون جککمککهککوری اسکک شککی نککیککز در کککنککار 

 بورژوازی ایران اتراق کرده است.

شا در جنگی وا عی با بورژوازی ایران هسکرکیکم و 
اولین جدالهای وسیع شا در هکمکیکن دوره رسکمکا و 
علنا در جریان است. بکایکد در ایکن جکدال پکیکروز 
شویم و این پیروزی تنکهکا و تکنکهکا در گکرو نکقک  
هوشیارانه و اتکاد کارگری اسکت. ایکن اتکککاد را 
باید در همه شراکز کارگکری بکا اتکوکا بکه شکجکاشکع 
عموشی و دخالت از پایین و دشکوکراسکی شسکرکقکیکم 
کارگری تاشین کرد. این تنها را اشکن و وا کعکی و 
تنها راه برای دخکالکرکگکری پکایکیکن و ابکراز وجکود 

 شرکد این طبقه است.

اتکاد کارگری اشروز به همت هفت تپکه ای هکا و 
فولادی ها، هپکوکو و آذر آبکی هکا و در دل یکک 
سمپاتی وسیع جاشعه درجه ای پکیک  رفکرکه اسکت. 
رهبران و فعالین هوشیار این شکراککز بکایکد  کدرت 
یوپارچه کارگران را سکازشکان دهکنکد و خکود بکه 
ضاشن و لولای سازیافرن این پدیکده تکبکدیکل شکونکد. 
وصل شدن شکافل، ارتباط رهبران با هم،  تکوافکق 
و تصمیم ششکرکرک در شکورد اداشکه ایکن جکدال و 
ایجاد هماهنگی در این شبارزات و تکعکمکیکم آن بکه 
شراکز دیگر و پیوسرن به فعالین سکایکر بکخکشکهکا و 
تاشین همبسرگی وسیعرر تا سکطکح سکراسکری یکک 
نیاز حیاتی جنب  شا است. و این شهم کار رهبران 

 آگاه و صاحب افق و کمونیست جنب  شا است.

رهبران و نمایندگان ککارگکران بکایکد حکفکح شکونکد. 
جنب  کارگری ایران رهکبکران و سکخکنکگکویکان و 
نمایندگان خود را دارد. اینها  کلکب ایکن جکنکبک  و 
چشم و گوش آنکنکد. شکو کعکیکت ایکن رهکبکران، ایکن 
نمایندگان شنرخب کارگران حساز است. حاکمکیکت 
با زدن، اخراج و زندان و تهدید آنها ت ش شیونکد، 
توده کارگر را به چهره، بی سخنگو، بی شرفور و 
رهکبکر نکابککود کککنکد. دفکاع از رهککبکران ککارگککری، 
شکفوظ نگهداشرن آنها در شقابکل تکهکدیکدات، حکلکقکه 
زدن دور آنها در همه تجمعات و خنری ککردن هکر 
توطئه ای علیه آنها یک فاککرکور جکدی در اداشکه، 

 پیشروی اعرراض کارگری است.

 

 جامعه چشم امید به طبقه کارگر دوخته است

اشروز بخ  اعهم شرد  ایران جمهوری اسک شکی 
را نمیخواهند. بخ  بزرگی از شخالفکان از طکبکقکه 
کارگر و ا شار پاییکن جکاشکعکه انکد. ایکنکهکا نکیکروی 
جنب  شا، جنب  سوسیالیسری این طبقه هسرند. بکه 
شیدان آوردن این نیرو و تاشین اتکاد ککارگکری در 
گرو صف شرکد کمونیسرهای این طبقه بکه عکنکوان 
سرون فقرات و چشکم و گکوش ایکن طکبکقکه اسکت. 
نیرویی که یک افق رهایی سکوسکیکالکیکسکرکی را در 
چشککم انککداز دارد و رهککایککی از بککردگککی و پککایککان 
حاکمیت سرشایه داری را در افق خکود  کرار داده 
است. کمونیسرهکای طکبکقکه ککارگکر بکیک  از هکمکه 
جریانات و گرایشات دیگر حری در خکود جکنکبک  
کارگری خواهان سرنکگکونکی جکمکهکوری اسک شکی 
هسرند. اشا خواهان نکوع خکاص سکرنکگکونکی خکود 
هسرند که در انجا  آن طبقه کارگر سرش بی کک ه 
نماند. سرنگونی جمهوری اس شی بایکد گکاشکی در 

 راه یک رهایی کارگری و سوسیالیسری باشد. 

اشروز با عکروج ککارگکر در ایکن دوره یکک بکار 
دیگر کمونیسم این طبقه، انق ب این طبقکه، خکطکر 
عروج کمونیسم این طبقه، خوشبینی به ککمکونکیکسکم 
این طبقه نیز چون شبکی بر فراز جاشعه ایران بکه 
گشت و گذار در آشده است. خطر کمونیسم شعیکنکی 
ککه نکقککدش بکه نککفکس نککهکا  کککاپکیککرککالکیککسککرکی اسککت، 
کمونیسمی که تقسیم بندی  وشی و شلکی و شکذهکبکی 
و... را برسمیکت نکمکی شکنکاسکد، بکه هکیکچ جکنکبک  
بورژوایی باج نمیدهد و شسرقیم انکقک ب ککارگکری 

طبقه کارگر، برخلاف 

کليه طبقات فرودست 

در تاریخ پيشين جامعه 

بشری، نميتواند آزاد 

شود بی آنکه کل 

 بشریت را آزاد کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری 
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و یا ششو تی که پوتین دارد، همه و همه اشوان 
دسررسی به یک توافق همه جانبه شیان این  طب 

 ها، را حدا ل در کوتاه شدت، کم شیوند. 

این اوضاع بی  از هر زشانی بن بست ا رصاد 
کاپیرالیسری، گندیدگی این نها ، شعض ت، بی 
افقی و بی جوابی بورژوازی جهانی در سطح بین 
المللی را به نمای  شیگذارد. بکران، بن بست و 
بی افقی که حل آن فقط و فقط در گرو زیر و رو 
کردن بنیادهای ا رصادی، سیاسی و اجرماعی 

 سیسرم حاکم است. 

 

 ٩٣٠٢سپتامبر  ٠٣

های سرشایه های غربی به  این کشورها 
بسپارند. در این کشمو  غرب طق روال 
همیشگی از کارت های "نبود دشوراسی" و 

  "حقوق بشر" اسرفاده شیوند.

همانطور که اشاره شد، "جنگ تجاری" و 
کشمو  بر سر تعرفه های گمرکی و... آشریوا 
با چین، اشروز بخشی از یک تعیین تولیف وسیع 
تر شیان کل بورژوازی جهانی است. تعیین 
تولیفی که  طب های دیگر بورژوازی جهانی، 
هر کدا  به نکوی هم بر آن تاییر گذار و هم شرایر 
از آن هسرند. این جنگ شسلما با شذاکره و ... به 
پایان برسد. کشمو  های شوجود در دنیا، 
شو عیت  طب دیگر بورژوازی در جهان، 
شعض ت و بخشا بکرانهای درونی هر یک از 
این  درتها، از برگزیت گرفره تا شو عیت تراشپ، 
از هنگ کنگ گرفره تا شو عیت تنزل یافره ژاپن 

ها را رعایت کند. فراتر از این، آشریوا چین را 
کشور دوست و نزدیک" خود در "بمرابه 

چهارچوب سازشان تجارت جهانی به رسمیت شی 
شناسد. رابطه ای که نزدیوی و باز بودن تجارت 

 را بین این دو کشور بمراتب افزای  داد.   

اشا با گسررش و سیطره نفوذ سرشایه شالی و 
کارتل ها و انکصارات جهانی شوجود،  واعد و 
تعهد به آن، بی  از پی  پوچ شد. اعمال  درت و 
زور، اینجا تنها شعیار اصلی است. با گسررش این 
 درت سرشایه شالی، و  درت ب شنازع بانک ها 
بار دیگر، ولی اینبار به شفرضح ترین شولی، 
تعفن و گندیدگی این نها  خود را در آنکه به 
بکران شالی/بانوی شعروف شد، نشان داد. بکرانی 
که با از بین بردن تریلیاردها دلار، با از بین بردن 
حجم وسیعی از سرشایه انباشره شده، یوباره کل 

، در هم ۱۲بازار را در اواخر دهه اول  رن 
نوردید.  بکرانی که بار آن را تماشی دول 
بورژوایی، شسرقیما با اعمال سیاست ریاضت 
کشی، بر دوش شرد  و طبقه کارگر دنیا تکمیل 
کردند.  در ایندوره بورژوازی چین، و حوزه نفوذ 
ان در خاوردور، به یمن سیاست های 
سرکوبگرانه از یوطرف و با کنررل بیشرر دولت 
بر ا رصاد از طرف دیگر، و همکنین با تویه بر 
نیاز بورژوازی جهانی در تضمین تولید ارزان در 
چین به هر  یمت، شرکمل ضرر کمرری نسبت به 

 غرب شد. 

در پس همین دوره بود که چین سیاست گسررش 
بازار خود و پیشبرد رابطه تجارتی خود را با 
طرح کمربند کشوری و راه )بی آر آی( به پی  
برد. این سیاسری بود که طی آن چین، با ادعای 
"دخالت دادن" کشورهای شنطقه، سیاست گسررش 
تجارت با آفریقا و اروپا را به شرابه سیاست اصلی 
و راهگشا را در پی  گرفت.  این سیاست بر شرن 
بکران ا رصادی و نیاز بورژوازی در کشورهای 
شخرلف به ورود سرشایه و "رونق ا رصادی" 
شورد اسرقبال بخ  وسیعی از کشورها در شنطقه، 
آسیا، آفریقا و حری بعضی از کشورهای اروپایی 
 رار گرفت. دوره ای که ششخصا آشریوا، از نهر 
سیاسی نیز، بسیاری از این کشورها را "رها" 

 کرده بود.  

برخ ف تبلیغات چین شبنی بر هدف "کمک و 
بهبود و پیشرفت این کشورها"، هدف اصلی این 
طرح وصل کردن نیروی کار وسیع دست نخورده 
در شرق چین به صف صدها و صدها شیلیون 
کارگر شرمرکز شده در غرب چین بود.  سرشایه 
گذاری و "کمک" چین به کشورهای شخرلف در 
 الب وا  های ک نی بود که به این دولت ها داده 
شیشد. واشهایی که عم  از نهر ا رصادی و به 
دنبال خود این کشورها را به چین نزدیک شیورد. 
اهمیت یوباره کشورهایی چون پاکسران، ایران، 
کره شمالی برای چین را باید از این زاویه دید.  
بخشی از راه چین به خاورشیانه از طریق پاکسران 
و ایران باز شی شود، کره و ششخصا کره شمالی 
چین را از طریق دریا به روسیه و کشورهای 
اروپای شر ی وصل شیوند. این سیاست و 
گسررش نفوذ ا رصادی و سیاسی چین به شناطق 
سنرا تکت نفوذ غرب و ششخصا اشریوا با شقاوشت 
 و شخالفت بخشی از بورژوازی غرب روبرو شد. 

بخ  وسیعی از تن  هایی که در این دوره در 
دنیا شاهدیم، شقابله با این سیاست، با گسررش نفوذ 
چین از طرف اشریوا و تجدید آرای  و تقسیم 
شناطق نفوذ است. تن  آشریوا با کره شمالی، 
نزدیوی اشریوا به هندوسران و حمایت عملی از 
سیاست دولت هندوسران در بکران کشمیر، داشن 
زدن به بکران شیان پاکسران و هند، سنگ اندازی 
در رابطه چین و پاکسران، بعضا از طریق رابطه 
و دخالت شسرقیم تر آشریوا در افغانسران، 
بکرانهای پیاپی در خاورشیانه، و سرشایه گذاری 
بر اعرراضات در هنگ کنگ، داشن زدن به بی 
یباتی در شناطق تکت نفوذ چین و تکت فشار 
گذاشرن و شکدود کردن حیطه اخریار سرشایه 
اشپریالیسری چین، فشار بر چین در رابطه با 
تجارت و تکریم ها بر ایران، بخشی از سیاست 

 ششخص این دوره آشریوا بوده است.   

داشن زدن به بی یباتی در شناطق تکت نفوذ چین، 
سیاست اشروز اشریوا در شقابله با تصویری است 
که چین از خود، برای پیشبرد خط کمربندی ارائه 
داده است.  آشریوا و همکنین ژاپن و به درجه ای 
اروپا، سعی دارند که هرگونه وا  دهی چین به 
کشورهای این شنطقه را به "اسارت سیاسی" آنها 
به چین گره بزنند و وا  ها را از طریق بانک 

 کردن گردش سرشایه و بکرانهای ا رصادی باشد.  

جنگ تجاری فعلی صرفا نزاعی تجاری شیان 
آشریوا و چین نیست و عوا ب و تاییرات آن به 
اشریوا و چین شکدود نمیشود. سوال این است چرا 
بورژوازی در اشریوا و چین، حاضر به کوتاه 
آشدن و به  نریجه رساندن شذاکرات نیسرند؟ 
برخ ف تبلیغات سطکی شیدیا شعضل نه "خود 
سری" تراشپ و نه "لجبازی" دولت چین است.  
ششول در توافق حول شسئله ای دراز شدت تر و 
وسیع تر برای تنهیم روابط شیان انکصارات و 
کارتل های سرشایه شالی، و در سطح سیاسی شیان 
این دول  طب های اشپریالیسری است. اشری که 
سرشایه شالی برای پیشبرد و اجرای آن، علیرغم 
تاییرات شنفی آن بر سرشایه صنعری، اصرار 

 دارد.  

به عبارتی دیگر،  رار است دسررسی به بازار 
چین، بر راری شناسبات آن، از جمله نرایج این 
جنگ تجاری باشد.  صکبت نه بر سر تقسیم، 
بلوه باز تقسیم و توافقات جدید است.  پیشبرد این 
سیاست اشا نه بر اساز شنطق، نه بر اساز 
نیازهای چند شیلیارد انسان، بلوه بر اساز زور 
است. زور آزشایی که به گفره لنین خود را در 

در شرایط سرشایه "شول جنگ نشان شیدهد: 
داری چه وسیله ای جز جنگ شی تواند عد  
تطبیق بین تواشل نیروهای شولده  تجمع سرشایه 
از یک طرف و تقسیم شسرعمرات و "شناطق 
نفوذ" برای سرشایه شالی را، از طرف دیگر از 
بین ببرد؟". اشروز این جنگ، نه نهاشی بلوه از 
راه شقابله و  راردادهای تجاری به پی  برده شی 

 شود. 

همانطور که در ابردا اشاره شد، این جنگ، بر 
شرن و شرناسب با شرایط خاص این دوره پی  
شیرود. در ابردا و در نیمه  رن گذشره، پیشبرد و 
دسریابی به چنین توافقی از راه جنگ جهانی شیسر 
شد. جنگی که با ساخرن یک دو  طبی غرب و 
شرق، تناسب شعینی را حاکم کرد. اشا این دو 
 طبی با گسررش بی  از پی  سرشایه، تمرکز و 
تواشل های جدید، به فروپاشی بلوک شرق و 
سقوط دیوار برلین انجاشید. غرب به رهبری 
ریگان و تاچر، خود را پیروز این جنگ شعرفی 
کرد. پیروزی بازار آزاد بر سرشایه داری دولری 
شعنایی جز لجا  گسیخرگی تا  و تما  سرشایه و 
بورژوازی نداشت. پایان جهان دو  طبی بر 
خ ف تبلیغات و هیاهوی ضد کمونیسری 
بورژوازی نقطه پایانی بر جنگهای ا رصادی، بر 
کشموشها و ر ابت  درتهای ا رصادی و 
بورژوازی شرکد و یوپارچه زیر پرچم "بازار 
آزاد" و "دشوراسی" نبود، برعوس پایان جهان 
دو  طبی آغاز فروپاشی بلوک پیروز و بی 
خاصیت شدن "اتکادها" و نقاط اشرراک حول 

 ر یب یا دشمن ششررک، بلوک شرق، بود.  

این دوره، که  رار بود با جنگ خلیج و پرچم 
"نهم نوین جهانی" جهان تک  طبی به رهبری 
اشریوا را حاکم کند، به شدت بی یبات و کوتاه 
شدت بود.  ر ابت و کشمو  بر سر تقسیم جهان 
شیان  طب پیروز به سرعت شروع شد. فشار 
بیشرر و بیشرر کارتل ها و نیاز بخشی از 
بورژوازی غرب برای شول دادن به یک  طب 
اروپایی اداشه یافت. اتکادیه اروپا و آلمان شرکد 
تشویل شد. دنیای تک  طبی آنهم با پرچم گذشره 
غرب و در راز آن آشریوا،  ابل اداشه کاری 
نبود. چین به یمن سرکوب و اسررمار وحشیانه 
طبقه کارگر در چین، توان ا رصادی خود را 
افزای  داد. غرب و ششخصا آشریوا، با اتوا به 
 درت نهاشی خود و تکت پرچم "شبارزه با 
تروریسم" توانست تناسبی هر چند شکدود را به 
 طب های جهانی سرشایه تکمیل کند. اشا با 
گسررش انق ب انفورشاتیک و تولید سرسا  آور و 
کاه  زشان تولید به چند صد هزار  گذشره، 
سودآوری و رشد غیر  ابل تصورسرشایه در بعد 
جهانی شمون شد. سود آوری که با اتوا به 
سرکوب طبقه کارگر در سراسر دنیا شمون 
گردید. در این دوره است که دیگر خارج نگه 
داشرن چین از کلوپ سرشایه های جهانی شمون 

و بر شرن این توازن بود  ۱۲نبود.  در اوایل  رن 
که کلینرون از عضویت چین در سازشان تجارت 
جهانی حمایت شی کند و  رار بر این شی شود که 
شناسبات و تنهیمات به رسمیت شناخره شده این 
سازشان  بالاخص در رابطه با تجارت و سهمیه 

 تقسیم مجدد جهان، ...
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نیروی آن نبردها را از اشروز شرشول ککرد. ایکن 
دوران بکرای شکا نکه فکقکط دوران شکبکارزه بکرای 
سرنگونی، بلوه دوران بسیج طبقه کارگکر بکرای 
ایجاد یک صکف شسکرکقکل و حکزبکی بکرای اداشکه 
شبارزه تا بر راری حووشت کارگری و خکلکح یکد 
از سرشایه در سیاست و ا رصاد است. راجکع بکه 
شعانی عملی این تعبیر از روند اوضاع شی شکود 

 و باید خیلی بیشرر صکبت کرد."

در همین شورد، بکث ارزنده کورش شدرسی در 
شکورد جککنکک  سککبککز، تکککککت عککنککوان "آنکککککه بککایککد 

حزب شا تصویکب شکد،  ۲١آشوخت" که در پلنو  
یک شنبع با کیفیت برای شراجعین ع  مند اسکت، 
که در سایت ایشکان و حکزب شکا  کابکل دسکرکرز 

 است:

modaresi.com/-http://www.koorosh
Farsi/Text/2009/300909DC.html 

بکث روشن هر دو؛ هکم حکوکمکت و هکم ککورش 
شدرسی در شورد جنب  سرنگونی، این وا کعکیکت 
است که طبقات شخرکلکف اجکرکمکاعکی طکرح هکا و 
شیوه های شخرلفی برای سرنگونی و یا کنار زدن 
جمهوری اس شی در نقشه دارند،  تا شسیر بعکدی 
آنهکا بکرای سکازشکانکدهکی  کدرت سکیکاسکی بکعکداز 

 سرنگونی را تسهیل کند.

این دو نوع سرنگونی در تجریدی ترین حکالکت   
دو دسره اند؛ یک دسره سرنگونی طلبانی انکد ککه 
به هر شیوه شمون شیخواهند از اعمال اراده تکوده 
ای بککرای جککارو کککردن جککمککهککوری اسکک شککی 
جلوگیری کنند. این دسره همان ها هسکرکنکد ککه بکا 
ولایت فقیه و حاکمیت شطلق شکذهکب بکر جکاشکعکه 
ششول دارنکد، اشکا شکدافکع سکیکسکرکم ا کرکصکادی و 
اجرماعی شوجکود انکد. بکه هکمکیکن دلکیکل شکخکالکف 
انک ل نیکروهکای شسکلکح رنکگکارنکگ جکمکهکوری 
اس شی و دسرگاه بوروکراسی و شکاشکیکن دولکرکی 
شوجود اند. علت این است که نیروهای نهاشی و 
اشکنککیککرککی و دسککرککگککاه اداری بککا ککیککمککانککده از رژیککم 
اس شی، ب فاصله ابزار شهم جلوگیری از اعمال 
اراده توده ای و ابزارهای شهم و آشاده در خدشت 
دفاع از وضع شوجود در شقابل تعرض کارگر و 

 آلررناتیو کارگری و سوسیالیسری اند.

دسره دو  سرنکگکونکی طکلکب، نکیکروی ککارگکر و 
کمونیسکم در جکاشکعکه انکد ککه طکرح شکان بکرای 
سرنگونی در جهت همکوار ککردن راه بکه دسکت 
گرفرکن  کدرت تکوسکط طکبکقکه ککارگکر اسکت. در 
سرنگونی طلبی کمونیست ها، خکلکع سک ح تکمکا  
نیروهای نهاشی و انک ل تما  دسرکگکاه اداری و 
 ضایی جرو بدیهی یک سرنگونکی انکقک بکی انکد. 
اگر در شیوه سرنگونی بکورژوایکی شکمکانکعکت از 
دخالت اراده توده ای و شکوکل گکیکری ارگکانکهکای 
 درت تکوده ای تضکمکیکن شکده اسکت، در شکیکوه 
انق بکی سکرنکگکونکی، ککه شکطکلکوب تکریکن شکیکوه 
سرنگونی از نهکر شکنکافکع طکبکقکه ککارگکر اسکت، 
حضور توده شیلیونی طبقه کارگکر و شکککروشکان 
جاشعه و اعمال اراده آگاهانه آنها و شوکل گکیکری 
شوراها و تشول های شخرلف برای بدست گرفرن 

  درت، جزو داده های این سنت است.

 

اما چرا حمید تقوایی خواهان یک سرنگونیی از 
 نوع دسته اول است؟

اینوه هدف حمید تقوایی و حووا پیشکبکرد پکروژه 
ای در خدشت یک سرنگونی از نکوع اول یکا از 
نوع بورژوایی اسکت، رسکمکا و عکلکنکا و بشکیکوه 
شکوککرککوب، در هککیککچ سککنکد حککزبککی نکیککاشککده اسککت؛ 
همانطوریوه سازشاندهی یک ا رصاد کاپیرالیسری 
و اسررماروحشیانه  طبکقکه ککارگکر تکوسکط دولکت 
 چین و ویرنکا ، در هکیکچ سکنکدی تکوسکط احکزاب

این کشکورهکا،  رسکمکا اعک   نشکده  "کمونیست"
است. بکا ایکن حکال، نشکان دادن شکاهکیکت تکمکاشکا 
بورژوایی شسیر حووا، به اندازه انجا  ایکن ککار 
در برخورد به دولت چین سهل و آسکان نکیکسکت. 
نیروی شد نهر شا حکزبکی اسکت شکیکلکیکرکانکت، پکر 

، ککه "فعال" جوش و خروش، و به  ول خودشان
در هککر  ککد ، در ککک   و ادعککا، کککلککی شککاهککد 
کمونیسری با اتوا بکه شکارککس و حکوکمکت بکرای 
ایبات حقانیت خوی  شکی آورد. لکذا بکرای نشکان 
دادن شاهیت اسرراتژی این حزب، ناچاریم بکخکشکا 
به گفره های شان اشا اساسا به عمل شان و شکیکوه 
برخوردشان به اشکر سکرنکگکونکی در کشکورهکای 

 :دیگر، شراجعه کنیم

شود و جای خود را به چیز دیگری شی دهکد. اشکا 
بوار بردن شقوله انقک ب بکرای ایکن جکنکبک  ایکن 
اشوال را دارد که تصکاویکر و شکعکادلات انکقک ب 

را در اذهان فعالین اشروز زنده کند و لاجکر   ١٥
دیناشیسم های شرفاوت دوره ککنکونکی را از چشکم 

 پوشیده بدارد.

به نهر شن ایران شی تواند در آسرانه یک انکقک ب 
باشد، اشا چه بسا این انق ب تکازه بکا سکرنکگکونکی 
رژیم اس شی یا لاا ل با فلج کردن آن، بکه شکعکنکی 
وا عی کلمه شروع شود. بعبارت دیگر شن جنب  
شرد  برای سرنگونی را، با هکمکه خکیکزش هکا و 
 یا  ها و نبردهایی که در بکر خکواهکد داشکت، از 
انق بی که شی تواند از دل این جنب  عروج ککنکد 
شرمایز شی کنم. جنب  سرنگونی طلبی شی تکوانکد 
پیروز شود بی آن که لزوشا کل شاشین دولکرکی را 
هدف گرفره باشد و یا در هم کوبیده باشد، بکی آن 
که یک تک  یا  پیروشند علیه حاککمکیکت صکورت 
گرفره باشد. رژیم اس شی شکی تکوانکد زیکر فشکار 
شرد  تجزیه شود، شر شی شود، جایگزیکن شکود. 
شی تواند در نریجه یکک  کیکا  شکهکری در تکهکران 
سقوط کند. شی تواند با یک کودتا از بکیکن بکرود. 
اشا رفرن رژیم اس شی به نکهکر شکن بکه احکرکمکال 
 ویرر، نقطه ای در اوائل سیر انق ب آتی خکواهکد 
بود و نه اواخر آن. انکقک ب ایکران یکک انکقک ب 
همگانی و یک جنب  " همه با هم " نخواهد بکود. 
انق ب ایران انق بی کارگری خواهد بود با هدف 
ایککبککاتککی ایککجککاد یککک حککوککوشککت کککارگککری، یککک 
جمهوری سوسیالیسری. این انق ب از دل جکنکبک  
جاری و به احرمال  وی با شوفقیت جنبک  جکاری 

 عروج شی کند.

نیروهایی که حووشت اس شی را بزیر شی کشکنکد 
زیر بار یک رهبری واحد نخواهند رفت. این بار 

را نخواهیکم دیکد.  ١٥خاشی و خوشباوری انق ب 
جنب  سرنگونی طلب اینبار بکه شکراتکب تکککزب 
یککافککرککه تککر خککواهککد بککود. احککزاب و نککیککروهککای 
سرنگونی طلب در عین تن  حاد با یودیگر وارد 
این جدال شی شوند. ایکنکهکا آلکرکرنکاتکیکو حکوکوشکرکی 
واحدی را نمی پذیرند. همه نیروها سکقکوط رژیکم 
اس شی را به شرابه گاشی برای ایجاد نها  سیاسی 
شطلوب خود نگاه شی کنند و جکدال وا کعکی شکیکان 
این آلررنکاتکیکوهکا و افکق هکا، شکیکان جکنکبک  هکای 
طبقاتی و پرچم های حزبی شخرلکف بکا پکیکشکروی 

 جنب  سرنگونی طلبی بیشرر اوج شی گیرد.

به نهر شن با سرنگونی رژیم اسک شکی ، جکنکبک  
توده ای بشدت در درون خود پ ریزه شکی شکود. 
صفبندی جدیکدی، لکه و عکلکیکه پکرچکم ککارگکری، 
کمونیسری در جاشعه پدیدار شی شود. شا در صف 
شقد  جکنکبک  سکرنکگکونکی طکلکبکی در ایکن شکیکدان 
حضور پیدا شی کنیم، اشا نگاه شان به آنجاست. به 
انق ب کارگری در یک پروسه همراه با هم و هم 
 زشکککککککککککککککککککککککککککککککککان بکککککککککککککککککککککککککککککککککه
و و ع بپیوندند. شکا بکرای ایکن تک ش شکی ککنکیکم. 
بهررین حکالکت بکرای شکا هکمکیکن اسکت ککه رژیکم 
اس شی با یک انق ب کارگری سرنگون شکود و 
به جای آن، شسرقیما و به کم ششقت تکریکن شکوکل، 
یک حووشت کارگری با یک برناشه کمکونکیکسکرکی 
بر رار بشود. اشا این تنها و یا لزوشا شکرمل ترین 
سیر نیست. زیرا به نکهکر شکن نکفکس اوجکگکیکری 
جنب  کمونیسری کارگری و  رار گکرفکرکن آن در 
راز جنب  اعرراضی بکاعکث تکجکدیکد آرایک  در 
درون طبقه حاکمه و پکیکدایک  دولکت بکورژوایکی 
جدیدی به جای رژیم اس شی خواهد شد که برواند 
از شوضعی  وی تر و با برخورداری از حمایرکی 
وسیع تر در درون خکود طکبکقکه بکورژوا چکه در 
ایران و چکه در سکطکح بکیکن الکمکلکلکی، بکا عکروج 
سیاسی طبقه کارگر در ایران شقابله کند. بعکبکارت 
دیگر جمهوری اس شی شمون است د کیکقکا بکرای 
اجرناب از انق ب کارگری یا برای شقابلکه بکا آن، 
 تکککوسکککط خکککود بکککورژوازی ککککنکککار زده بشکککود.
به هر حال فاکرورهای زیادی در رویداد های آتی 
دخیلند. آنکه شن شی خواهم تاکید کنم ایکنکسکت ککه 
این شبارزه کشدارتر، پیکیده تر و چند وجهکی تکر 
از شبارزه علیکه رژیکم سکلکطکنکت اسکت. حکرکی بکا 
سرنگونی رژیم اس شی همه نیروها، حری بکخکس 
هایی از خود اسک شکیکون سکرنکگکون شکده، بکرای 
اداشه جنگ  درت و تعیین توکلکیکف نکهکایکی نکهکا  
سیاسی و ا رصادی در ایران هم چنان در صککنکه 
شی شانند. حزب ککمکونکیکسکت ککارگکری بکایکد ایکن 
پیکیدگی را در سیاست عمکلکی و تکاککرکیکک هکا و 

 اولویت های سازشانی خود دخیل کند.

سرنگونی هدف شاست. اشا پایان کار نیست. نبکرد 
های تعیین کننده تکری در راه خکواهکد بکود. بکایکد 

 انوار شی شد. 

برای یک سازشان سیاسی که تما  شوجودیر  در 
یک "خبررسانی" دل بخواهی و سازشاندهی یک  
سلسله شدیای شرنوع خ صه شیشود، بایووت یک 
جنب  که  در سطکح تکمکا  دانشکگکاهکهکای اصکلکی 
ایران در جریان بوده و اکرر آنها را تسخیر ککرده 
بود، یک سنگربندی بسیکار  کوی ایکدئکولکوژیکک، 
شرکد و یودست شکیکخکواسکت، ککه تکوسکط حکوکوکا 

 بسیار جدی پی  رفت. 

شقطع دیگکر اپکوزیسکیکون اپکوزیسکیکون شکدن ایکن 
حزب و ری است که کمونیکسکم در دانشکگکاهکهکای 
ایران در یک سال گذشره، یک بکازوی  کدرتکمکنکد 
کارگری و یک صدای پر آوازه این طبقه در ککل 
کشور است. تهاهرات و شیرینگ های شرکعکدد در 
دانشگاههای شخرکلکف کشکور و سکر دادن شکعکار 

شا فرزندان کارگرانیکم و در ککنکارشکان " شورا و
، هکر انسکان "شا همه بخشی هسکرکم" و "شی شانیم

آزاده ای را به وجد شکی اورد. یکک جکریکان، نکه 
حری چپ بلوه اندکی انساندوسکت، اشکوکان نکدارد 
به بهانه یک شعار، نسبت به این پدیده زیکبکا، ایکن 

در  ٬چنین عصبانی ظاهر شود که حمیکد تکقکوایکی
در دفکاع از  ٬دفاع از شخصیت هکم جکنکبک  اش

ظاهر شکد و عکلکیکه ایکن چکپ در   ٬خانم علینژاد
سنگر خزید. تقوایی در شقابل یک  شعکار شکفکاف 
چپ  د علم کرد که علیه حرکری در حکمکایکت از 
تکریم ها طرح شده بود. چگونگی فرشولبکنکدی و 
بیان آن شعار ککه سکدی در شکقکابکل راسکت بکود، 

 یانوی است. شهم شکروا و هدف آن شعار بود.

آن شکعکار عکلکیکه ا کدا  و تککککرککی بککود  ککه در 
روزهای تهدید نهاشی و تکریم ا رصادی و فشکار 
تا به آخر عکلکیکه زنکدگکی و نکان سکفکره شکردشکان 
شکرو ، بازارش توسکط راسکت در اپکوزیسکیکون 
گر  بود. نه فقط به این خاطر که فعال آن حرکت  
عوس یادگاری با وزیر اشور خارجه دولت دست 

که شهمرر اینوه بکنکا    ٬راسری تراشپ گرفره است
شبارزه شرد  و زنان  وارد شکراوده در شکدیکریکت 
 نوع و شیزان تکریم های خوب و بد، شده بود. 

با چنین پرونده ای از رفرارشان با ککمکونکیکسکم در 
اپکوزیسکیکون اپکوزیسکیکون " بعد اجرماعی، ادعکای

نمیشویم" شان بی پایه و این اع    آت  بس فقکط 
و فقط شاشل حال جکنکبک  نکاسکیکونکالکیکسکم ایکرانکی 
پروغرب شیشود. اگر چنین نبود، وا عکا سکیکاسکت 
"عطوفت"  کشری نگرفرن با شیرحسیکن شکوسکوی 
نککمککیککرککوانسککت شککاشککل حککال جککوانککان کککمککونککیککسککت 

 دانشگاهها هم بشود؟

 

ادعای سوم میگوید که حمید تقوایی هوادار یک 
 .انقلاب همگانی علیه جمهوری اسلامی است

این ادعا از  بلی ها بی پایه تر است. اولا چکیکزی 
به اسم انق ب همه بکا هکم وجکود نکدارد تکا لکیکدر 
حووا آنرا شطالبه کند. دوشا از نهر حمید تقوایکی 
جنبک  سکرنکگکونکی و انکقک ب عکلکیکه جکمکهکوری 
اس شی یک پدیده واحد انکد. سکو  ایکنکوکه حکمکیکد 
تقوایی حری خواهان یک سرنگونی انق بی علکیکه 
جمهوری اس شی هم نیست؛ سرنگونی ایدآل او، 
از جککنککس آن نککوع سککرنککگککونککی هککایککی سککت کککه 
ناسیونالیسم ایرانی، اشریوا و شرکدیکن جکهکانکی و 

 شنطقه ای آن شیخواهند.

سه حوم بالا نیاز به بکث و اسردلال دارند. بکرای 
توضیح در شکورد حکوکم اول و دو  ، تکوضکیکح 
شککنککصککور حککوککمککت را شککی آور  کککه از تککفککاوت 
سرنگونی و انق ب و شسائل پیکیده شربوط به آن 
شککیککگککویککد. حککوککمککت در پککاسکک  سککوال رادیککو 

در   ۲١١١اوت -۲٧٥٠انررناسیونال در شرداد 
بکعکضکی از شکروع یکک " شقکابکل ایکن سکوال ککه

انق ب سخن شی گویند، آیا این یک انق ب است، 
دارد تورار شی شود؟ چه تشابهاتی  ١٥آیا انق ب 

شیان جنب  اشروز و آن انقک ب شکی بکیکنکیکد؟ چکه 
 "تصویر اسرراتژیوی از رونکد اوضکاع داریکد؟

 چنین پاس  شیدهد:

آنکه الان در جریان است یک انقک ب نکیکسکت.  " 
شی تواند شروع یک انق ب بکاشکد، و شکی تکوانکد 
نباشد. به نهر شن عد  تشابکه شکیکان اوضکاع ایکن 

به شراتب بر تشابکهکات آنکهکا  ١٥دوران با انق ب 
شیکرخد. آنکه شا شاهدیم شروع جنکبک  تکوده ای 
شرد  برای سرنگونی رژیکم اسک شکی اسکت. شکن 
تردیدی ندار  که ایکن جکنکبک  پکیکروز شکی شکود. 
یعنی رژیم در اداشه جنکبک  جکاری بکرککنکار شکی 

این یادداشت شیخواهد نشان دهد صورت شسکئکلکه 
 چیز دیگر، و ششول از جنس دیگر است.

به ادعای اول بپردازیم که؛ گیوییا ریشیه ا یلیی 
اختلافات درونی این حزب به دو شیوه بیرخیورد 

. بکه هکمکیکن دلکیکل اسیت "جنبش سرنگونی" به
شناظره بین حمید تقوایی لیدر این حزب و شکککمکد 
آسنگران از شنرقدین عضو رهبری، در روزهای 

سیاست و شرد کمونکیکسکرکهکا در " گذشره، با عنوان
 برگزار شد. "رابطه با جنب  سرنگونی

حککزب کککمککونککیککسککت  !ایککن ادعککا وا ککعککیککت نککدارد
کارگری یکک جکریکان تکمکا   کد نکاسکیکونکالکیکسکت 
پروغرب ایرانی است که در کنار جکنکاح راسکت 
خوی  در جنب  ناسیونالیسکرکی ایکران، ششکغکول 
سازشاندهکی هکمکان نکوع انکقک بکی اسکت ککه ککل 
اردوی ناسیونالیسم ایرانی و شدافعان بین الکمکلکلکی 
آن در شیان کمپ های اشپریالیسری، شکیکخکواهکنکد؛ 

ککه اسک شکیکت در  کدرت و  "انقک ب" یعنی یک
شرق گرایی  انونی و رسمی این رژیم را با خود 
ببرد. این خط اشروز در چکپ ایکران د کیکقکا خکط 

اگکر  ٬ناسیونالیسری حزب توده را نمایندگی شیوند
آن ورسیون سنکرکی در دشکمکنکی عکمکیکق بکا شکاه، 
دوست نزدیک و شرکد جکنکبک  شکخکرب ارتکجکاع 

این ورسیون در دشمنی عکمکیکق بکا   ٬اس شی بود
ارتجا اس شی، دوست نزدیکک و شکرکککد جکنکبک  

 راست و   درت های شخرب غرب است.

هویت ناسیونالیسری بطور درخود، یک جکریکان  
سیاسی را وارد اخر ف بر سکر اهکداف خکویک  
نمی کند. نریجرا ششول آنجا پی  شی آیکد ککه ایکن 
حزب عنکوان ککمکونکیکسکم و ککارگکر و شکنکصکور 
حومت را با خود یدک شی کشد و با چنین پاشکنکه 
آشیلی اعضا و کادرهای  را در هر  دشی باید بکا 
اتوا به شارکس و لنین و شنصور حومت  انع کند 

های شان نه همسو و  پکا بکه پکای  "پیشروی" که
اشریوا و ناتو و اسرائکیکل و حکزب ششکروطکه و 
هواداران سلطنت، که عین تاکریک های شنصکور 
حوکمکت اسکت. ششکوکل رفکع و رجکوع تکنکا ک  

ککه عکنکاویکن  ٬سیاست و عمل این جریانکی اسکت
بکا   ٬پرطمطراق کمونیسری را هم یدک شی کشکد

کمونیسم حومکت. ایکن  شکنکشکا اصکلکی شکقکاوشکت 
بخشی از لایه کادری آن بکا ایکن سکیکاسکت و آن 
پراتیک جاری است. آنکه که اشروز به این تقابل 
رنگ دیگری زده اسکت و آن را در درون آن 

پراتکیکوکی  ٬حاد و بکرانی کرده است، تقابل علنی
و شفکاف دو  کطکب ککارگکری و بکورژوایکی در 
تکرک سرنگونی طکلکبکانکه ایکن دوره اسکت، ککه 
سیمای این تنا   را عیکان تکر ککرده اسکت. در 

 اداشه، به این بکث باز خواهیم گشت.

 

ادعای دوم؛ حککا اپوزیسیون اپوزیسیون نیمیی 
  !شود

این ادعا از اولی بی پایه تر است. فرشول درست 
حووا اپوزیسیون جنب  و " این ادعا چنین است؛

تکرک بورژوایی نمیشود، اشا در شقابل کمونیسکم 
 ."شی ایسرد

در تاری  بعداز اسکرکقکرار جکمکهکوری اسک شکی،  
کمونیسم در دو دوره شرفاوت بکا پکرچکم روشکنکی 
جلو صکنه سکیکاسکت آشکده اسکت. اولکی در دهکه 
 هشککرککاد شککمککسککی و بککا رشککد شککرککابککان جککریککان

 یککا "دانشکجکویککان آزادیککخکواه و بکرابککری طککلکب"
، و دوشی با بالا رفرن شجدد این پرچکم در "داب"

دانشگاهها به دنبال خیزش دی شاه دو سکال پکیک  
اسککت. در هککر دو شککقککطککع، حککزب کککمککونککیککسککت 
کارگری تنها جریانی در اپوزیسیون است که بکه 
دلیل شواضع روشن این کمونیسمی که در جاشعه 

 عروج کرده است، به جنگ آن رفره است. 

در دوره داب، که همزشان بکا تکهکدیکدات نکهکاشکی 
 اشریوا بود، جنب  چپ و دانشجویی که با شعار

، "نککه بککه جککنککگ و دانشککگککاه پککادگککان نککیککسککت"
 ٬بزرگررین  تکرک خوی  را به نمای  گکذاشکت

نکا  و  ٬شاهد بودیم که چگونه توسط این جکریکان
اهداف و عملوردش انوار شیشود.  از زشانی ککه 
داب شول شیگرفت، تا تما  دوره فعالیت آن، در 
حالیوه اخبار آن توسط طیف وسیعی از چکپ تکا 
راسکت پکوشکک  داده شککی شککد و بککه شککیکوه هککای 
شخرلف حمایکت شکی شکد، تکوسکط حکوکوکا تکمکاشکا 
سانسور خبری شد و از این طریق شوجودیت آن 

 صورت مسئله در اختلافات ...

http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/2009/300909DC.html
http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/2009/300909DC.html
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از هر سناریوی سیاه و هر جنگ و جنایت و هکر 
حرکت ارتجاعی اند که در دنیکا ر  شکیکدهکد، بکه 
شکرطککی کککه در آن، شسککرککقککیکم یککا غککیکر شسککرککقککیککم 
جمهوری اس شی ضرر کند و یکا بکه اصکطک ح 

 اینها ضرر کند!

بی توجهی اینها به فقر و محرومیت مادی طبقیه 
 کارگر و توده زحمتکشان هم تماشایی است؛

در شبارزه علیه جمهوری اس شکی، بکرای ایکنکهکا 
فقر و شکروشیت ا رصادی شسئله نیست، چون از 
نهر اینها کشمو  جاشعه با جکمکهکوری اسک شکی 
بر سر شسئله زن و اس   حاد شده است، نه فکقکر 
شککادی و نککان و زنککدگککی. ایککن عککیککنککا سککیککاسککت 
اپوزیسیون بورژوایی است که جنگ و تقابکل ش 
با جمهوری اس شی نکه بکر سکر  نکان و فکقکر و 
شکروشیت شادی که زنکدگکی شکان را تکبکاه ککرده 
 است، بلوه فقط بر سر اس شیت این سیسرم است. 

در همین شناظکره بکیکن حکمکیکد تکقکوایکی و شکککمکد 
آسنگران، دوشی بخشی از سکخکنکان اولکی را در 

ککه در آن تکقکوایکی  ٬جلسه خودشان  رائت شیوند
گکفکرکه ککه جکمکهکوری   ١۹در هشت شارز سال 

اس شی نسبت به فقر در جاشعه بی توجه نیکسکت، 
بلوه زورش نمی رسد و بکران دارد، همین فردا 
اگر در خکیکابکان عکلکیکه فکقکر راه بکرویکد، نصکف 
حووشت کنار تو علیه فقر شی ایسرد... بکه هکمکیکن 
دلیل رابطه جاشعه با جمهوری اسک شکی بکر سکر 
شسئله زن و شذهب حاد شکده اسکت. آیکا لاز  بکه 
ایبات است که چنین نگرشکی بکه جکاشکعکه ای ککه 
بی  از هفکرکاد درصکد آن زیکر خکط فکقکر اسکت، 
نگرش شوم سیرهای جاشعه اسکت؟ بکی تکوجکهکی 
اینها به فقر و شکروشیت و زندگی شکادی ککارگکر 
و شردشان شکرو ، از این حزب پدیده ای ساخکرکه 
است که  ابل وصل شدن بکه شکککروشکان جکاشکعکه 
نیست، چون با آنها حری هم درد نیست. دو  طبکی 
دلبخواهی حق زن و اس   سکرکیکزیکس یکا فکقکر و 
شکروشیت، تنها و تنها پرچمی برای پوشاندن بکی 
شسئله بودن شان سر شسئله فقر و شعیکشکت دهکهکا 
شیلیکونکهکا نکفکر زن و شکرد و زیکر خکاک ککردن 

 وا عیات زشخت  طبقاتی در ایران  است. 

حالا شعلو  شیشود که کمپین های شرعدد اینکهکا بکر 
سر حقوق زنان و علیه تکروریسکم اسک شکی و...، 
در اساز نه برای حقوق زن، که برای فشکار بکه 
جمهوری اس شی و کنار زدن اس   گکرایکی ایکن 
رژیم است و بس.  از نهر ایکنکهکا شسکئکلکه فکقکر و 
شکروشیت شیلیونی ابزار شناسبی برای تکقکابکل بکا 
جمهوری اس شی نیست، چکون در جکاشکعکه حکاد 
نیست! از نهر چه طبقه ای حاد نیست؟ از نکهکر 
شوم سیران یا از نهر آنها ککه شکککروشکت شکادی 
زندگی شان را جهنم کرده است؟  ششکوکل ایکنکهکا 
یافرن کیکس شکنکاسکب بکرای فشکار بکه جکمکهکوری 
اس شی است، و از این نهر کیس زنان و شذهکب 
حائز اهمیت بیشکرکری انکد! ایکنکجکاسکت ککه نشکان 
شیدهد ششغلکه ایکنکهکا چکیکسکت؛ بکه جکای درد بکی 
درشان فقر شطلق، تواندن اسک شکیکت از سکیکسکرکم 
حاکم! همین  ضیه نشان شیدهد که کیس زنان هکم 
نه بکه خکاطکر اهکمکیکت آن در زنکدگکی نکیکمکی از 
جاشعه، بلوه به این دلیل است ککه از نکهکر آ کای 
تقوایی ابزار شناسب تری برای فشار و افشاگری 
علیه رژیم اسک شکی سکت. از ایکن رو اسکت ککه 

گوشه و کنار جهان الوده است. و به همکیکن دلکیکل 
شرد  شرمدن جهان بارها عکلکیکه ایکنکهکا تکهکاهکرات 
های شیلیونی سازشان داده و در شکقکابکل جکنکگ و 
کشرار شیلیونی شرد  سنگکر گکرفکرکه انکد. حکرککت 

بکه شکوکل آشکوکار و   ٬شرر ی که توسط این حزب
  .و یکانه ای شورد حمله  رار شیگیرد 

رهبکری ایکن حکزب در اولکیکن اطک عکیکه خکود،  
ب فاصله پس از تهدیدات دول بریرانیا و آشکریکوکا 

اوت  ٧۲  برای حکمکلکه نکهکاشکی بکه سکوریکه، ککه
دسکت اسکد و " شنرشر شد، تکککت عکنکوان  ۱٨۲٧

شی  ٬"!دیگر جانیان از زندگی شرد  سوریه کوتاه
در این شیان جریانات کوته نهر و پکا " :نویسد که

در هوائی که در دوسال و نکیکم گکذشکرکه، جکنکایکات 
رژیم اسد و حکاشکیکانک  نکهکیکر دولکت روسکیکه و 
جمهوری اس شی و حزب الله را با سووت نهاره 

 و یککا "جکنککبک  ضککد جکنککگ" ککرده انککد، بکه اسکم
بمیدان آشده اند. اینها عم   "شبارزه با اشپریالیسم"

و در بهررین حالت از تدوا  وضع شکوجکود دفکاع 
 "شیونند.

 

علت هواداری حککا در سیاست های امرییکیا و 
ناتو و کل غرب در سالهای گیششیتیه در مینی یقیه 

 خاورمیانه چیست؟

در کیس عراق، در سوریه و لیبی، حکوکوکا پشکت 
سیاست جنگی اشریوا و ناتو ایسکرکاده بکود. عکلکت 
وا عی این حمایت ها این اسردلال شان بود ککه بکا 
تضککعککیککف ایککن دولککت هککا، اسکک   سککیککاسککی در 
خککاورشککیککانککه تضککعککیککف شککیککشککود، کککه بککه ضککرر 

 جمهوری اس شی است!

در اکراین، اسرکدلال  "انق ب" در حمایت شان از
شان این بود که در این وا کعکه روسکیکه تضکعکیکف 
شیشود که خود پشت اس   سیکاسکی و جکمکهکوری 

 اس شی است. 

بکه داعک  در شکوصکل، تکوسکط  "حمله" در کیس
اشریوا و شرکدین هم اسردلال اینها بکرای حکمکایکت 

اس   سکیکاسکی بکود. در  "تضعیف" از آن جنگ،
بککککران بکه بککهککانکه اتککمککی هککم، ایککنکهککا عککیکنککا حککب 
فرشولاسیون هییت حاکمه اشریوا را  ورت دادنکد 

 و ادعاهای  لدرهای جهان را تایید کردند.

در کیس سنگربندی در شکقکابکل روسکیکه و چکیکن، 
اسردلال اینکهکا حکمکایکت ایکن دو  کدرت از اسک   
سیاسی است که اسم شسرعار جکمکهکوری اسک شکی 

 نزد اینهاست.

در تما  این عرصه ها، که در شرن کشمو  هکای 
بین المللی برای تجدید تقکسکیکم جکهکان در جکریکان 
است، اینها پشت سیاست هکای بکلکوک اشکریکوکا و 
غککرب و نککاتککو ایسککرککاده انککد. عککلککت وا ککعککی آن، 
صرفنهر از دوری و نکزدیکوکی ایکدئکولکوژیکک، 
تعقیب یک سکیکاسکت اسکت ککه از نکهکر آنکهکا بکه 

 تضعیف جمهوری اس شی شنرهی شیشود.

حال شن از هر کمونیست شسلط به زبکان فکارسکی 
شیروانم بپرسم که این حمید تقوایی و این حووا بکه 
چه زبانی باید بگویند که ناسیونالیست های بسیکار 
روشن بین این شملوت اند که حاضر بکه حکمکایکت 

رهبری این حزب به این اکرفا نورد و به دفاع از 
اپوزیسیون اسد شرشکوکل در ارتک  آزاد سکوریکه 
پرداخت و شخالفین "انق ب  در سوریه را به باد 
انرقاد گرفرنکد ککه اپکوزیسکیکون اسکد را شکرکهکم بکه 
جنایت کرده اند و رسکمکا از ارتک  آزاد سکوریکه 
)شرشول از داع  و جبهه الکنکصکر و...( بکه نکا  
شقابله با اسد دفاع کرند. کاظم نیوخواه به عکنکوان 
رئیس دفرر سیاسی و ت این حزب در این زشیکنکه 

حرکی در تکبکعکیکت از "شینویسد: ۲٧١۲در خرداد 
خواست دولرهای چین و روسیه، اخکیکرا هکرو کت 
بکث از جنایات دولت سوریه شیشود، بکه نکککوی 
به شخالفین نیز جنایاتی شنرسب شیگردد و به آنکهکا 

نیوخواه با در همین راسرا و  ."هشدار داده شیشود
در دفککاع از ایککن ارتککجککاع در ارتکک  آزاد در 
شو عیت رغیس دفرر سیاسی این حزب در ژوئیکه 

"در سوریه این اساسا حوکوشکت  :شینویسد ۱٨۲٧
اسد و حووشت اس شی ایران و حکزب الله لکبکنکان 
اند که دست به کشرار شرد  شیزنند. جنایرها اساسا 

 ."از جانب اینها دارد صورت شیگیرد

 "دخالت انق بی" نمونه دیگر انق ب و حمایت از
ناتو در لیبی اتفاق افراد. همین حمید تقوایی در آن 
شورد گفت که نیروهای ناتو تکت تایکیکر و فشکار 
پیشروی انق ب در لیبی وارد کارزار هوایی شده 
و پیشروی انق بیون را تسریع کردند. تقوایکی بکه 
عنوان لیدر این حزب در ککیکس لکیکبکی و دخکالکت 

در هر حال با هر نیری که دخکالکت  ..." ناتو گفت:
کرد از این نقطه نهر اجازه داد که انقک ب لکیکبکی 
اداشه پیدا کند. ... در ایکن شکدت هکم بکا بکمکبکاران 
هوائی، با کموهای دیگری، ناتو علیه  ذافی فعکال 
بود. شنرهی یک نوره شهم اینجا هست ایکنکوکه ایکن 
نوع دخالرگری ها به هکیکچ وجکه از نکوع لشکگکر 
کشی به عراق یا افعانسران یا غیره نبکود. نکرکیکجکه 

 ".اش را هم داریم شیبینیم

اگر بیانیه نویسان چهارده نفره اشروز بکه بکخک   
هایی از نیروهای نهاشی برای یکک ککودتکا اشکیکد 
دارند، چرا همان کودتای نهاشی شورد تایید حمید 
تقوایی نباید باشد؟ در آن صورت حکمکیکد تکقکوایکی 
شیرواند بگوید که نیروهکای نکهکاشکی تکککت فشکار 
انق بیون وارد عمل شده و خاشنه ای را دسرگکیکر 
کرده و تما   وانین اس شی را تا دسرکور شکجکلکس 
شوسسان، شعلق اع   کرده اند... اگر چکر  ایکن 

ایکن وجکدان  ٬سازشان همکنان بر این پایه بکرخد
راست افراطی  هم روزی خود را نشکان خکواهکد 

 داد. 

در اشرراک شواضع سیاسی حزب حمید تقوایی با 
اشریکوکا و بکلکوک غکرب و نکاتکو، در شکقکابکلکه و 
سنگربندی علکیکه جکمکهکوری اسک شکی، ککمکرکریکن 

 ناخالصی وجود ندارد. 

تک ش جکمککهککور   " بکه ایکن حکوککم تککوجکه کککنکیککد؛
اس شى ایران برا  دسریابى به س حها  کشکرکار 
اتمى باعث تشدید کشمو  و شخاطرات اتمى در 
سطح جهان شده است. دسریابى رژیم اس شکى بکه 
س ح اتمى یک نگرانى جکد  شکرد  شکرکمکدن در 

هکر انسکان بکی غکرض و  "سکطکح جکهککان اسککت.
شرضی اشروز که چنین حومی را بکبکیکنکد، بکدون 
تردید احساز شیوند که این ادعای تراشپ اسکت، 
یا نرانیاهو جایی سخنرانی کرده اسکت!  اشکا ایکن 
حوم پایه اصلی و شقدشه  طعناشکه دفکرکر سکیکاسکی 
این حزب برای اتخاذ سیاست و تاکریک است ککه 

 کطکعکنکاشکه  پکیکراشکون تک کشکهکا  " تککت عکنکوان
جمهور  اس شى برا  دسرکیکابکى بکه سک حکهکا  

 "۱٨٨٢اکربر  - اتمى شصوب دفرر سیاسى حزب
 تصویب شده است.  

 طعناشه این حزب در شکورد پکروژه اتکمکی یکک 
سال بعداز اشغال عراق به بهانه ای ششابه اسکت. 
اینها ککفک  و کک ه ککرده بکودنکد ککه جکمکهکوری 
اس شی همانطوریوه غرب و اشکریکوکا شکیکگکویکد، 
پروژه هسره ای دارد و تلویکا به  لدری اشکریکوکا 
ششروعیت شیدادند تا بلوه حکمکلکه نکهکاشکی شکاشکل 

 حال ایران هم بشود.

، تما  ظاهرا در بی خبری شا در سال های گذشره
دولت های  سرک  در شقابل اشریوا و غرب، از 

شنبع  … کوبا تا کره شمالی و عراق و ونزوی  و
 .بوده اند!  "شرد  شرمدن جهان " نگرانی

صدا   بل از اشغال عراق توسکط اشکریکوکا شکنکبکع 
بود، بشار اسد بود،  "شرد  شرمدن جهان" نگرانی

حزب تقکوایکی   ... ذافی بود، کرده شمالی بود، و 
شکرد  " به روشنی شیداند چه شکیکگکویکد، و شکیکدانکد

چکیکزی جکز جکمکعکی  کلکدر غکربکی  "شرمدن جهان
نیسرند که دست شان به خکون شکیکلکیکون هکا شکرد  

بککرای نشککان دادن شککیککوه بککرخککورد ایککنککهککا بککه 
سرنگونی و انق ب و حری نوع شخالفکت آنکهکا بکا 
جمهوری اس شی، شا از اشاره به حمکایکت ایکنکهکا 
از جنب  سبز و نا  نهادن آن نه فقکط بکه عکنکوان 
یک جنب  برای سرنگونی بلوه برای انق ب شکد 
نهر کمونیست ها، شیگذریم، با این حساب که آن 

و بکث آن تکوکراری شکده  "کهنه" شوضوع دیگر
 است.

در هککمککیککن دوره، در کککنککار پککیککشککروی جککنککبکک  
سرنگونی طلبانه توده ای در ایران، شا شاهد جلو 
آشدن دو آلررناتیو به شوازات هم هسریم؛ آلررناتیکو 
کارگری همراه با شعار شوراها و به شیدان آشدن 
جککنککبکک  هککای سککازشککانککدهککی شککده شککعککلککمککان و 
بازنشسرگان و چپ در دانشکگکاهکهکا هسکرکیکم، ککه 
شطالبات روشن سیاسی و ا کرکصکادی خکویک  را 
دارند، که کل شطالبات شان بکه تکقکویکت صکفکوف 
این جنب  ها برای اعمکال اراده و سکازشکانکدهکی 

 توده ای خوی  شی انجاشد.

آلررناتیو دو ، طرح گذار از جمهوری اس شی با 
اتوا به چند شطالبه است؛ اسکرکعکفکای خکاشکنکه ای، 
 انون اساسی جدید و رفراندو  برای تعیکیکن نکوع 

 !حووشت

نسخه های گروههای چهارده نفره، از جنس و یا 
بخشا تورار عین نسکخکه هکای  کبکلکی در دوران 
رژیم چکنکج انکد. اتکوکای پکروژه هکای  کبکلکی بکر 
سیکاسکت رژیکم چکنکج اشکریکوکا، سکنکاریکوی سکیکاه  
فدرالیزه کردن یا سوریکه ای ککردن ایکران بکود. 
حالا که سیاسکت رژیکم چکنکج بکه دلکیکل شکوکسکت 
اشریوا در تما  این سالها،  و باخت در تکقکابکل بکا 
ر بای دیگر، شنجمله بکه روسکیکه و چکیکن، فکعک  
بایگانی شده اسکت، شکراجکعکه و اشکیکد هکواداران 
رفراندو  و  انون اساسی جدید و اسرعفای رهبر، 
به جناح هکایکی از حکوکوشکت، بکه ککودتکای سکپکاه 
پاسداران و یا ترکیبی از شکجکمکوعکه ایکنکهکا بکرای 
کنار نهادن خاشنه ای و  کوانکیکن دسکت و پکاگکیکر 
اس شی، بدون دخالت از پکائکیکن و اعکمکال اراده 
توده ای است. این تما  شکروای بکیکانکیکه چکهکارده 

  !نفر است

این همان گذار کنررل شده از جمهکوری اسک شکی 
است که در آن کل سیسرم ا رصادی و اجرماعی و 
دسرگاه بوروکراسی و نکیکروهکای نکهکاشکی بکرای 
شمانعت از خروش شردشان عاصی از این نهکا ، 
 سر جای خوی  بکا کی شکانکده اسکت. پکرهکیکز از

که اسم رشکز  "آنارشیسم" ، پرهیز از"خشونیت"
شخالفت با دخالت توده ای در سکرنکگکونکی نکهکا  
اسکت، و یککک عککبککور شککدیککریککت شککده از نککهککا ، 
شضمون حرف تما  سخنکگکویکان بکورژوازی در 

 اپوزیسیون است.

در همین شناظره حمید تقوایی و شکمد آسنگکران، 
دفاع اولی از طرح چهارده نفره ها بکرای عکبکور 

 از جمهوری اس شی نیازشند اسردلال نیست.

حمید تقوایی در این شناظره آژیراسیون شیوند ککه 
شگر آنها ناسیونالیسم ایرانی و  وشی و... را  نقکد 
نورده اند؟ شگر تفاوت های شا را نکنکوشکرکه انکد؟ 
و...هم نهران او در همان شناظره شدعی شیشوند 
که شگر سوسیالیسم و کارگر و انق ب ککارگکری 
حرف هر روزه آنها نکیکسکت؟ نکقکد ایکدئکولکوژیکک 
ناسیونالیسم و لیبکرالکیکسکم و آن یکوکی در دنکیکای 
عقاید و حمایت از طرح هکای زشکیکنکی ایکنکهکا در 
دنیای سیاست بی  از پی  شا را وادار شیوند ککه 
بر شیوه شخالفت اینهکا بکا جکمکهکوری اسک شکی و 

 تمرکز کنیم؛ سرنگونی شورد ع  ه آنها در عمل

در همین شناظره شورد اشاره، حمید تکقکوایکی ککه 
زیر فشکار شکقکابکل از ککوره در شکیکرود، نکاچکار 
شیشود به نوعی حرف دل  را بزند. او  از دست 
روسککیککه و چککیککن عصککبککانککی اسککت کککه چککرا 
نگذاشرند"انق ب سوریه" بکه پکیکروزی بکرسکد و 
شیگوید اینها بودند که شانع سرنگونی اسد شکدنکد. 
تما  بشریت سناریوی دخالت ناتو و نقشه اشریوا 
برای آن جاشعه را دید. دنیا شاهد حکمکایکت غکرب 
از وحوش خکود در سکوریکه تکککت نکا  "ارتک  
آزادیبخ  سوری"  بود که به ویرانی این جاشعه 
و سناریوی سیاه انجاشید. در شرن ایکن اوضکاع و 
تازه بعداز اینهمه وحشیگری  درت های شکخکرب 
غرب در این کشور، هنوز حمید تقوایی از آن به 

انق بی  که روسیه  !عنوان انق ب صکبت شیوند
شانع پیروزی اش شده اسکت! در ککیکس سکوریکه 
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کمونیسری و نقشه و راه حلهای خود را در شقابل 
دید همگان  رار شیدهد. در تما  این عرصه ها 
شرد برخورد شنصور حومت و هسره اصلی 
شباحرات و جهت او اشروز هم برای شا 
کمونیسرها در فعالیری که در پی  داریم حائز 

 اهمیت جدی است.

به همه ایکن دلایکل خکوانکدن ایکن شکبکککث را بکه 
خککوانککنککدگککاه کککمککونککیککسککت و هککمککه کککمککونسککرککهککا و 
ع  مندان به آن تاری   توصیه شیونم. هکمکزشکان 
همه ع  مندان به حقایق ایکن تکاریک  را دعکوت 
شیونیم که بکه اسکنکاد تکاریک  ایکن دوره درآدرز 
زیر در سایت حزب حومریکسکت) خکط رسکمکی( 

 نشراجعه کنند. 

http://www.hekmatist.com/Hezb%
20Hekmatist%20tarix.html 

 خالد حاج محمدی

 

 

 کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

سمینار  -از سلسله بحث هاى کمونیسم کارگرى(
 )دوم

 

 مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى - ٠

 مقدمه

له و   بل از اینوه وارد بکث در شورد کوشه
کردسران بشویم، ترجیح شیدهم ابردا  در  به 

تر و  و شوضوعات تکلیلى ]۲[سمینار  بل
تر  که آنجا شطرح کرد  برگرد . بطور  تئوریک

ششخص شیخواهم اینجا در شورد احزاب سیاسى و 
رابطه آنها با جاشعه و تاری  اجرماعى و با طبقات 
حرف بزنم. شن اینجا به این تبیین شقدشاتى احریاج 
دار  زیرا در طول این بکث شیخواهم به چند 

له. از  شساله شهم بپرداز . اول، ارزیابى از کوشه
خود بپرسیم این یعنى چه. ارزیابى از یک 
سازشان؟ ارزیابى از یک جنب ؟ از یک دوره؟ یا 
ارزیابى از یک طبقه؟ و رى شا از "دورنما  کار 

حرف شیزنیم، باید این را روشن  "شا در کردسران
در  حزبکنیم که آیا شنهور شا دورنما  کار یک 
است؟  طبقهکردسران است؟ دورنما  کار یک 

است؟ باید روشن کنیم که  جنب  شلىدورنما  
صکبت درباره کدا  اینها بر دیگر  شقد  است و 

له شربوط  غیره. تا آنجا که به بکث شا درباره کوشه
شیشود، همانطور که بعدا به آن شفص  بر 

له یک جزء تفویک ناپذیر از یک  شیگرد ، کوشه
 تاری  وسیع تر است. 

له تشوی ت خارج از کشور حزب کمونیست  کوشه
ایران نیست که بود و نبودش شسرقیما تاییر شهمى 

له سازشانى  بر جهان پیراشون  نگذارد. کوشه
است که تاریخا در دل جاشعه جا  گرفره و رابطه 
تنگاتنگى با آن دارد. بنابراین بکث ارزیابى 

له، بکث ارزیابى نق  یک سازشان سیاسى  کوشه
در تاری  شعاصر خودش است و درک رابطه 

 ایندو با هم. 

تر را بگویم، چرا که  یانیا باید این شقدشه تکلیلى
باید شقدار  درباره شساله شلى و طبقاتى در 
کردسران صکبت کنم و آنجا هم باید رابطه این 
شسائل اجرماعى را با حزب کمونیست در 

 کردسران توضیح بدهم. 

کمونیسم کارگری و فعالیت حزب در   مقدمه:
کردسران، عنوان بکری است که شنصور حومت 

در حزب  ۲١٠١اوت  ۲٧٣٠در شرداد 
کمونیست ایران و به عنوان یوی از سلسله 
بکرهای کمونیسم کارگری در سمیناری حزبی 
ارائه داده است. این شبکث یوی از بکرهای 
بسیار با ارزش و شارکسیسری است که در آن به 
شسائل شهمی که در شقابل حزب شا و ششخصا 
تشوی ت کردسران آن  رار داشت شیپردازد. 
بخشهای شخرلف این بکث و شردی که در 
برخورد به شبارزه طبقاتی و احزاب سیاسی و 
جنبشهای اجرماعی بوار شیبرد، شردی که در 
ارزیابی از فعالیت حزب درکردسران، از 
ارزیابی از تشوی ت کردسران حزب )کوشه له( 
و جایگاه و نق  عرصه های شخرلف فعالیت آن 
بیان شیوند، یوی از درخشان ترین شباحرات 
کمونیسم ایران در دوره شعاصر است که هنوز 
شیروان از آن آشوخت. افقی که شنصور حومت 
در این شبکث در شقابل کوشه له شیگذارد و نقد 
جدی که از برداشرها و گرایشات دیگر در 
ارزیابی از کوشه له و تو عات از این تشوی ت 
دارند، تو ع و انرهارات خود از آن حزب و 
تشوی ت کردسران و رهبری آن ، شیدانهای 
فعالیت و نقشه ای که برای پیشروی و ایفای 
نق  بزرگی که در جنب  طبقه کارگر برای آن 
در نهر دارد، برای فعالیت کمونیسری نه تنها آن 
دوره که اشروز هر کمونیسری ارزشمند و 

 آشوزنده است. 

بازخوانی تاری  کمونیسم ایران، باز خوانی 
حزب کمونیست ایران و تشوی ت کردسران آن، 
باز خوانی شباحرات اصلی و کمونیسری که در 
دل آن دوره در چپ ایران و از زبان رهبران 
و ت حزب کمونیست ایران پی  برده شده است، 
برای فعالیت این دوره شارکسیسرها، رهبران و 
فعالین عملی کمونیست طبقه کارگر و نسل جوان 

 کمونیست یک ضرورت شبر  است.

ع وه بر این اشروز و در دل بازبینی ها و 
تاری  نگاریها سطکی و غیر شسردل و تاری  
سازی های جعلی که در شیان بخشی از فعالین 
آن دوره حزب کمونیست ایران و کوشه له به نا  
تاری  حزب کمونیست ایران و کوشه له راه 
افراده است، بازخوانی خود آن تاری  و اسناد و 
شوروبات آن به عنوان شراجعه به یک دوره شهم 
از تاری  کمونیسم در ایران یک ضرورت است. 
با باز خوانی خود این تاری  و اسناد و شباحرات 
آن، خواهیم دید پدیده ای که اشروز به نا  کوشه 
له و حزب کمونیست فعالیت دارد و از اعربار 
آن تاری  شیخورد، چقدر شرفاوت و چقدر در 
شقابل تاری  حقیقی آن حزب و تشوی ت 

 کردسران آن،  رار دارد.

در این شبکث باید دید که شنصور حومت چگونه 
در تما  شراحل بکث خود از شبارزه طبقاتی و 
احزاب سیاسی، در ارزیابی از کوشه له و 
جایگاه شهمی که این تشوی ت در شبارزه 
کمونیسری شیرواند داشره باشد، در نگاه و 
برداشت از اینوه کوشه له چه هست و چه 
نیست، در جایگاه کوشه له در شبارزه طبقه 
کارگر به عنوان هویت اصلی و اساسی آن و 
همزشان در عرصه های شخرلف فعالیت کوشه له 
از فعالیت نهاشی، ارگانهای تبلیغی، رهبری، 
اردوگاهها و شکل اسرقرار و... ضمن ارائه نقشه 
ای د یق و شسئولانه، چگونه خط فاصل خود را 
با برداشرهای رایج در حزب و ششخصا در 
تشوی ت کردسران آن )کوشه له(، در همه این 
شیدانها جدا شیوند و شفافیت یک جهت 

داده های حاضر در درون حزب کمونیست ایران 
و حزب ککمکونکیکسکت ککارگکری هکم بکود. بکه ایکن 
اعربار، خط اشروز او هم علیرغم تما  ارتکجکاعکی 
که از آن نهفره است، جزو گکرایشکات درونکی آن 
حزب در دوران حومت هم بود. خط او الکبکرکه بکا 
خط حومت هیکگاه یکوکی نکبکود، ولکی گکرایشکات 
درونی آن حزب خط او را هکم شکاشکل شکی شکد، 
همانطوریوه سنت چپ کوشه له ای را هم شکاشکل 
شی شد. بیخود نبود که حکوکمکت شکیکگکفکت در آن 

 حزب در ا لیت است...

اگر کسانی حرکی در درون احکزاب شکنکرکسکب بکه 
کمونیسم ککارگکری هکنکوز از جکنکبک  ککمکونکیکسکم 
کارگری شیگویند و شجموعه ایکن احکزاب را در 
آن ظرف دور هم شی چینند، تنها ناروشکنکی خکود 
در این شورد را به نمای  شیگذارند.ع  مندان به 
این نوره  هم شیکرکوانکنکد بکه  هکمکان بکککث بسکیکار 
ارزشمند کورش شکدرسکی در سکایکت او رجکوع 

  کنند.

 حيات، کار و استثمار
ای ترین حق انسان است.  حیات پایه

جسم و روح افراد از هر نوع تعرض 
 مصون است. 

استثمار انسان ممنوع است. کار 
مزدی، که اساس استثمار انسان در 

دنیای امروز است، و همچنین 
هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در 
هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع 

 است. 

کار فعالیت آزاد و خلاق انسان 
است. هر کس حق دارد 

های فکری و عملی خود را  خلاقیت
 گسترش داده و بکار اندازد. 

هرکس مستقل از نقش او در تولید 
میتواند از نعمات مادی و معنوی 

موجود در جامعه برخوردار گردد. 
همه انسانها در برخورداری از 

نعمات مادی و معنوی موجود در 
 جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، 
آسایش و امنیت دارند. هر کس 
حق دارد از مسکن مناسب و از 
ضروریات زندگی متعارف در 
 .جامعه امروزی برخوردار باشد

 -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 
 مصوب حزب حکمتیست

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در 
جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این 

بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا 
بخشی از جامعه را از هیچ یک از 

حقوق این سند نمیتوان محروم کرد 
یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و 
ارگانهای اداره جامعه موطف به 

تضمین تحقق این حقوق و بندهای 
حزب حکمتیست  این بیانیه هستند. 

اعلام میکند که مواد حقوق 
جهانشمول انسان را حقوق تخطی 
ناپذیر مردم میداند و با تصرف 
قدرت سیاسی و اعلام جمهوری 
سوسیالیستی همه این حقوق را 

های  بعنوان مبنای قوانین و سیاست
 جامعه اعلام میکند.

شاکزیمالیسم ظاهری اینها در شسئله زن، حری بکا 
رگه های پیشروتر "جنب  فمنیرسکی غکرب" ککه 
علیه راسیسم و خارجی سریزی و جنگ و عکلکیکه 

  !فقر است، کمررین نزدیگی ندارد

بی دلیل  نیست که اینکهکا  در شکعکادلات سکیکاسکی 
نکه بکه یکک تکرنکد سکیکاسکی تکبکدیکل   ٬داخل ایران

شیشوند و نه به یکک رگکه اعکرکراضکی در درون 
طبکقکه ککارگکر و شکرد  شکککرو  جکاشکعکه وصکل 
شیشوند. و بی دلیل نیست که حزب اینهکا بکه جکز 
یک دسرگاه تبلیغاتی و افشکاگکرانکه حکول هکمکیکن 
کمپین های شان، روی زشین سفکت و بکویکژه در 
درون طبقه کارگر این کشور، تکمکاشکا هکیکککوکاره 
است.اینها  هرچند در دنکیکای وا کعکی دنکبکالکه رو 
راست اند و خود راسا نیروی تغییری نیسرند، اشا  
از آنجا که بنا  کمونکیکسکم و حکوکمکت و شکنکفکعکت 
کارگر فعالیت شیونند، بی  از هرچیز  به طکبکقکه 
کارگر و کمونیسم این طبقه و به حکوکمکت آسکیکب 
شیزند.  از این رو نقد این خط تا انکزوای ککاشکل، 

 برای شا شوضوعیت دارد. 

 

 به عنوان اختتامیه؛

شیوه برخورد اینها به سرنگونی و انق ب، همان 
شیوه است که در سوریه و لیبی و اکراین بکطکور 
عینی و به عنوان نمونه به شا نشان شکیکدهکنکد. در 
این کشورها، هر اندازه نیروهایی شکانکنکد نکاتکو و 
اشریوا و شرکدین شان بکه انکقک ب شکورد عک  که 
اینها کمک رسانده اند، از آنها انرهار شیرود ایکن 
نق  حیاتی را به خاطر عشق اینها بکه ایکن نکوع 
سرنگونی و انق ب، در ایکران هکم نشکان دهکنکد. 
تورار ادعاها و حری فرشولبندی های اشکریکوکا و 
شرکدین آن علیه جمهوری اس شی، بانگ بکلکنکدی 
خطاب به آنکهکا هکم هسکت ککه شکا را بشکنکاسکیکد، 
اعرراض شا به خاشنه ای و اس شگرایی، د یقا از 
نوع اعرراض شما "نمایندگان جهان شکرکمکدن" بکه 

 آنهاست!

شیوه برخورد اینها به شسائل و شکعکضک ت تکوده 
کارگر و زحمرو ، از این سر است که آیا کیکس 
آنها علیه رژیم کیس شناسبکی بکرای افشکاگکری و 
سرو صدای تبلیغاتی هست یانکه. ظکاهکرا اشکروز 
اس   و زن دو کیس شعربر از نهر حزب حکمکیکد 
تقوایی اند. اگر فردا روز کیس شنکاسکب تکری بکه 
عنوان ابزار تبلیغکاتکی  کابکل اسکرکفکاده، پکیکدا شکد، 
افشاگری های پرخروش و دسرگاه تبلیغاتی اینکهکا 

 شا را خبردار شیوند!

 

آیا حمییید تیقیواییی مینیحیرب شیده و بیه راسیت 
 چرخیده است؟

حقیقت این است که خط ایشان همان است که در 
دوره شنصور حومت هم بود. تفکاوت ایکنکجکا بکود 
که آن زشان بالانسی از گکرایشکات در آن حکزب 
عمل شیورد که پراتیک سیاسکی ایکن خکط را بکه 
درجاتی شکدود شیورد. غیبت حومت و رفرن شکا 
از آن حزب، توازن  وا را به نکفکع خکط تکقکوایکی 
تغییر داده و دست او را برای هم خط کردن ایکن 
جریان با خود را تماشا بکاز گکذاشکرکه اسکت. فکرد 
ع  مند شیرواند بکث تکلیلی کورش شکدرسکی در 
شورد گرایشات درونی حزب کمونیست کارگری 
را بککا عککنککوان "حککزب کککمککونککیککسککت کککارگککری، 
جریانات و تنا ضات درونی" شطالعه و شکرکوجکه 

 وا عیات شود.

modaresi.com/-http://www.koorosh 
Farsi/Text/2005/
HKK_Tanaqozat.html 

 

آیا نظرات حمید تقوایی به کمیونیییسیم کیارگیری . 
 بیربط است؟

نهرات و خط حمید تکقکوایکی جکزو گکرایشکات و  

 کارگران جهان متحد شوید

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در  صورت مسئله در اختلافات ...

 کردستان

 

 )سمینار دوم -از سلسله بحث هاى کمونیسم کارگرى(

 منصور حکمت

http://www.hekmatist.com/Hezb%20Hekmatist%20tarix.html
http://www.hekmatist.com/Hezb%20Hekmatist%20tarix.html
http://www.hekmatist.com/Hezb%20Hekmatist%20tarix.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/1180fa.html#N1
http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/2005/HKK_Tanaqozat.html
http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/2005/HKK_Tanaqozat.html
http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/2005/HKK_Tanaqozat.html
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ها  اعرراضى و  وجود دارد. از دل کدا  سنت
ایم. شعض ت کدا   شبارزاتى در جاشعه پیدا شده

طبقه و یا طبقات شایه پیدای  حزب شا بوده است، 
ا  با طبقه در صکنه سیاسى پیدا  چه رابطه

ایم و کدا  افق را جلو  جاشعه و جلو  طبقه  کرده
ا  با طبقه کارگر   رار شیدهیم و چه رابطه عملى

در صکنه پراتیک اعرراضى داریم. بنابراین خیلى 
روشن است که ارزیابى شا از حزبمان نمیرواند 
یک ارزیابى یک بعد  و تک جوابى، خوب است 
یا بد، کارگر  است یا نه، اجرماعى است یا نه، 
باید بخود ببالد یا نه، باشد. شن شیخواهم تصویر 

له که  عینى و شارکسیسرى از حزب، و از کوشه
شوضوع بکث اشروز است، بدهم. نمیخواهم خیال 
کسى را راحت و یا ناراحت کنم و یا به پراتیک 
تاکنونى نمره بدهم. باید بدانیم که راجع به هریک 
از این ابعاد یک حزب و یک جنب  طبقاتى چه 

ا  داریم. بدون این صکبرى از یک درک  ارزیابى
شان و  درست و شارکسیسرى از "چه باید کرد"
 دورنما و وظایفمان نمیرواند در شیان باشد. 

یک نوره کمونیسم کارگر  را بعنوان یک سنت 
اعرراضى و یک گرای  حزبى طبقه کارگر از 

ها   نهر آنکه که تاکنون گفرم از سایر حرکت
حزبى در جاشعه شرمایز شیوند. )شنهور شن از 

ها  پس از کنگره  کمونیسم کارگر  اینجا بکث
دو  یا شواضع خود  نیست. شن این کلمه را بجا  
کلمه کمونیسم بوار شیبر . شنهور شن آن گرای  
کارگر  است که شانیفست کمونیست را بعنوان 
بیانیه خودش صادر کرد(. این تمایز در این است 
که این گرای  حاشل کل آرشان کارگر  و کل افق 
کارگر  برا  تغییر جاشعه است و برخ ف 
سنرها  شبارزاتى دیگر در جاشعه و برخ ف 
سایر احزاب سیاسى طبقات شخرلف شنفعت و افق 
ویژه و شکدود  را دنبال نمیوند. شارکس اینرا در 

  :شانیفست کمونیست بروشنى بیان شیوند

کمونیسرها حزبى شجزا در برابر سایر احزاب "
طبقه کارگر نیسرند. آنها هیچ شنافعى جدا شنافع 
پرولراریا بطور کلى ندارند. آنها اصول فر ه 
خاصى برا  خود بمنهور شول دادن و  الب زدن 

اند. کمونیسرها فقط  به جنب  پرولراریائى نساخره
از این جهت از سایر احزاب طبقه کارگر شرمایزند 

در شبارزه کشور  پرولررها  کشورها   -۲که: 
شخرلف، آنها شنافع ششررک کل پرولراریا را 

درشراحل  -۱برجسره شیونند و به پی  شیرانند. 
شخرلفى که شبارزه طبقه کارگر علیه بورژواز  
باید طى کند، آنها همواره و همه جا نماینده شنافع 

 اند.  کل جنب 

بنابراین از یوسو، از نهر عملى، کمونیست ها 
ترین بخ  احزاب کارگر   پیشروترین و شصمم

ها  دیگر را به  هر کشورند، بخشى که تما  بخ 
جلو سوق شیدهد، و از سو  دیگر، از نهر 
تئوریک، آنها این اشریاز را بر کل توده عهیم 
پرولراریا دارند که شسیر پیشرو ، شرایط و 
حاصل نهائى کل جنب  پرولراریائى را بدرسرى 

  "شیشناسند.

بنابراین کمونیسم کارگر  بخشى از جنب  
طبقاتى است که شنافع و آرشانها  کل این جنب  و 
افق پیشرو  و پیروز  تما  و کمال آنرا نمایندگى 
شیوند. با اینکال این به آن شعنى نیست که این 
بخ ، این گرای ، بطور اتوشاتیک افق خود را 
بر جنب  طبقه کارگر شسلط کرده، و پراتیک 
اعرراضى کارگر را رهبر  شیوند. کمونیسم 
کارگر  هم، بعنوان یک سنت سیاسى و شبارزاتى 
تابع همان شلزوشاتى است که به آن اشاره کرد . 
باید برواند نگرش خود را به کل طبقه تسر  بدهد، 
باید برواند نیرو  طبقه را حول اهداف و 

ویژه" " آرشانها  خود، که در این شورد ابدا
نیست، بسیج کند و در صکنه عمل سیاسى به 
شیدان بوشد. کمونیسم کارگر  هم باید برواند 
احزاب سیاسى  درتمند از خود بیرون بدهد و خود 
را به پراتیک اعرراضى طبقه در شقیاز وسیع 

 شرتبط کند. 

از نهر تاریخى، کمونیسم کارگر  از همان دوره 
شارکس به این سو همواره یک سنت شبارزاتى 
زنده بوده است. در شقاطعى در تاری  کشورها  
شخرلف احزاب سیاسى خود را هم بوجود آورده و 
طبقه کارگر را به انق ب نیز کشانده است. 
کارناشه این گرای  گواه دخیل بودن جد  آن در 
تاری   رن بیسرم است. شدتى طولانى است که 
بدنبال شوست تجربه کارگر  در شورو  این 

ا  ببار نیاورده است.  گرای  احزاب سیاسى جد 
ایم. اشا بعنوان  علل این را جا  دیگر  بکث کرده

از گذشره و حال و آینده وجود دارد و در کنار 
هائى از آینده و بقایائى از  آنکه شوجود است جوانه

گذشره وجود دارد. جدال کار و سرشایه در جوار 
جدال سرشایه با شناسبات پیشین پیدا شیشود و رشد 
شیوند. بع وه، در شرن هر جدال اساسى طبقاتى 

ها  شخرلف بر  هم اخر فات شرعدد  شیان بخ 
سر جزئیات و بر سر اشوال تکول اجرماعى 
ششاهده شیونید. این جدالها  اساسى و تما  سایه و 

ها  سیاسى  ها  درونى آن سرچشمه سنت روشن
هسرند که احزاب سیاسى تازه در درون آنها 
شربلور شیشوند و شول شیگیرند. بنابراین پی  از 

ها و  آنوه به احزاب سیاسى برسیم باید سنت
جریانات سیاسى را تشخیص بدهیم و اینوه هر 
یک از اینها نه فقط شنافع کدا  طبقه اجرماعى را 
شنعوس شیونند، بلوه در درون اردو  این طبقه 

ها را  ها و کدا  افق کدا  تاکیدات، کدا  اولویت
نمایندگى شیونند. لیبرالیسم بعنوان یک سنت 
سیاسى، که احزاب شرعدد در جواشع شخرلف 
بوجود آورده، با سنت ناسیونالیسم که آنهم احزاب 

ها   شرعدد داشره و دارد، هر دو گرایشات و سنت
اند، اشا یوى نیسرند و بارها در  سیاسى یک طبقه

تاری  جواشع اینها را حرى در برابر هم پیدا 
شیونیم. بنابراین تنوع احزاب سیاسى اشر  طبیعى 
و اجرناب ناپذیر است. پشت این احزاب طبقاتند. 
اشا این رابطه یک به یک نیست. تنوع احزاب 
سیاسى ناشى از این وا عیت است که انسانها در 
سطکى روبنائى، یعنى در اشوال سیاسى و حقو ى 

ها  اجرماعى  و فور  و غیره، وارد کشمو 
اند و کشموشها  بنیاد  طبقاتى به طیف  شده

وسیعى از جدالها  سیاسى و ششخص در جاشعه 
ترجمه شیشود. بعبارت دیگر تقابل طبقات اصلى 
جاشعه شعض ت اجرماعى شرعدد  را شطرح 
شیوند، بر شبنا  این شعض ت گرایشات و 

ها  شبارزه سیاسى شرعدد  شول شیگیرد و  سنت
ها و گرایشات احزاب سیاسى  بر شرن این سنت

بسیار شرنوعى بوجود شیایند که در هر دوره 
پیشقراول و سازشانده فعالیت سیاسى انسانها 

 ها و یا تلفیقى از آنها هسرند.  برشبنا  این سنت

از سو  دیگر، احزاب سیاسى ابزارها  گرایشات 
اجرماعى برا  بسیج کل نیرو  طبقه خوی  تکت 
پرچم اهداف و افق ویژه خود و برا  حاکم کردن 
کل این اهداف و افق در سطح جاشعه هسرند. 
احزاب سیاسى، در درون هر سنرى که شول 
گرفره باشند پیشارو  کل جاشعه و طبقات اصلى 
آن  رار شیگیرند و برا  بسیج کل پایه شاد  خود 
در جاشعه ت ش شیونند. تازه در این روند است که 
طبقات اجرماعى به کمک احزاب سیاسى به 

ها  بنیاد  شیان خود شعنى عملى و  کشمو 
سیاسى شیدهند. تنها به این طریق است که انسانها 

شان و  تنا ضات ناشى از شو عیت ا رصاد 
شان را به  ا  طبقاتى اخر ف در شنافع پایه

اخر فات سیاسى بر سر تکولات کنورت ا رصاد  
و سیاسى و غیره در جاشعه ترجمه شیونند و  ادر 
به عمل سیاسى شیشوند. احزاب سیاسى کشمو  
طبقاتى را شرعین شیونند و فضا  لاز  برا  
دخالت انسانها  یک طبقه در تعیین تولیف 
روندها  تاریخى را بوجود شیاورند. احزاب 
سیاسى از شوافها  طبقاتى شایه شیگیرند، اشا در 
شرحله بعد خود تازه ظرف عمل سیاسى طبقات 
شیشوند. تاری  جاشعه نه بصورت رو در روئى 
لخت و عریان و غیر شرعین طبقات جلو شیرود و 
نه بصورت شبارزه شسرقیم و سازشانى احزاب با 
هم. بسرر جلو رفرن این تاری  کشمو  طبقات 
اجرماعى تکت پرچم سنرها  شبارزاتى و احزاب 

 سیاسى شعین است.  

سنت ها  شبارزاتى و احزابى که این نق  را پیدا 
ا   بونند، یعنى بروانند فشار عموشى و پایه

ها  طبقاتى را به فشار سیاسى و  شطالبات و افق
اند،  شاد  در جاشعه تبدیل کنند، احزابى اجرماعى

اند. اشا شعنى این  احزاب دخیل در تاری  هر دوره
حرف این نیست که این احزاب عینا نماینده کل آن 

اند. جنب   شنفعت طبقاتى و کل آرشان آن طبقه
سیاسى طبقه در هر دوره بالاخره به افق سیاسى و 

اش را  توان سنت سیاسى و حزبى که رهبر 
بدست گرفره است شکدود شیشود. تاری  وا عى، 
اشا، تاکنون از طریق همین بسیج کل نیروها  

 طبقاتى حول افق ها  شکدود جلو رفره است. 

 

 کمونیسم کارگرى بعنوان حزب سیاسى 

بهرحال شیخواهم این را بگویم که این سطوح در 
ایم  بکث شا و در ارزیابى شا از حزبى که ساخره

شیشود. تضاد شیان شکدودیت شناسبات تولید و 
رشد نیروها  تولید  جاشعه خود را بصورت 
طیفى از کشمو  ها شیان انسانها بر سر شسائل 
شرنوع، در ابعاد سیاسى، حقو ى، فور ، هنر ، 
ادبى، ایدئولوژیوى و غیره نشان شیدهد. این 

ها در این سطح روبنائى، یعنى سطکى  کشمو 
که بالاخره انسان را بعنوان عنصر فعاله وارد 
صکنه شیوند، است که تولیف تضادها  بنیاد  را 
روشن شیوند و جاشعه را از یک شرحله تاریخى 

ا  دیگر شیبرد. در بخ  اعهم این  به شرحله
تاری  شعور انسانها و آگاهى آنها از روندها  

ا  که با جدال خود به جلو شیبرند شکدود  زیربنائى
است. بعنوان شرال، بورژواز  ایران در  رن 
نوزدهم پیدا شیشود و گا  به گا   رار است سرشایه 
دار  در این کشور رشد کند و این نها  اجرماعى 
و ا رصاد  نوین بورژوائى جایگزین نها  کهنه 
بشود. این یک نیاز اجرماعى است که در رشد 
تولید و در شناسبات اجرماعى تولید ریشه دارد. اشا 
این روند نه لخت و عریان تکت این پرچم، بلوه 

ها در سطح روبنائى تر  تکت یک سلسله کشمو 
و با پیدای  جنب  هائى با هدف ها  شکدود و 
ویژه ر  شیدهد. انق ب ششروطیت شیشود، 
صکبت از شدرن شدن تعلیم و تربیت و آشوزش 
زنان شیشود، از نق  شطبوعات و آزاد  آنها 
صکبت شیشود، از شکدودیت حقوق سلطنت حرف 
زده شیشود، ناسیونالیسم تقویت شیشود و نیاز به 
ساخرن یک هویت شلى برا  ایران به جلو رانده 
شیشود، رضاشاهى پیدا شیشود، صنعت و 
شدرنیزاسیون ادار  و تمرکز  درت دولرى به یک 
اشر تبدیل شیشود، جنب  شلى شدن صنعت نفت پا 
شیگیرد، شصدق و شصد یسم پیدا شیشود که آرشان 
اسرق ل سیاسى و حق حاکمیت شلى بورژواز  
ایران را به جلو شیراند، اص حات ارضى شطرح 
شیشود، علیه وابسرگى به اشپریالیسم و دولت 
عروسوى پرچم بلند شیشود. اینها هر یک 
آرشانها  انسانها  زیاد و اشر سیاسى و شبارزاتى 
آنها بوده است . هر یک از اینها نمودار وجود 
جدالها  شرعدد سیاسى و فور  و ا رصاد  در 

ها  شخرلف جاشعه است. انسانها در این  شیان بخ 
ها  شبارزاتى و  ها و در این سنت جنب 

اعرراضى و انرقاد  و حووشرى شرکت شیونند، 
شان در اینها تولیف کل بورژوائى  اشا با شرکت

اگر به این شیوه به   شدن جاشعه را روشن شیونند.
تاری  ایران نگاه بونید، آنو ت از انق ب 
ششروطیت تا جمهور  اس شى یک روند شرکب 

دار و دارا   انونمند  را به شما نشان  اشا جهت
شیدهد. عروج بورژواز  ایران از درون نها  
کهنه و سپس رو در روئى آن با آنرى تز خودش، 

ا  که  تبدیل سرشایه دار  ایران به نها  کهنه
اکنون خود شورد اعرراض است، چویده این 

ها و  تکولات شرنوع و درونمایه شواتب و جنب 
ها  سیاسى  ها  شبارزاتى و شخصیت سنت

اند  شخرلفى است که در تما  طول ایندوره پیدا شده
اند. در  اند و به شصاف هم رفره و نق  باز  کرده

این پروسه احزاب شرعدد ساخره شده، نبردها شده، 
ها بدست گرفره شده، جدالها صورت گرفره. اشا   لم

ا  از یک تاری  عینى و  هر کدا  از اینها گوشه
شاد  را جلو برده است که حومت و  انون اساسى 
آن در زیربنا  جاشعه و جدال طبقات اصلى آن 

  ابل ششاهده است.  

احزاب سیاسى در این سطح از بکث و در این 
سطح از وا عیت وارد شیشوند. احزاب سیاسى 

شان در این  اشوال گرد آشدن انسانها و شرکت
 جدالها  شرعدد و شرنوع روبنائى است. و شسرقل

اینوه این احزاب راجع به خودشان چه  از
شیگویند، با نگاه کردن به تاری  وا عى که وجود 
آنها را ایجاب کرده است و با ششاهده اینوه در 
جهان شاد  اینها عم  دارند کدا  حرکت تاریخى 
را شنعوس شیونند و به جلو شیرانند شیروان درباره 
آنها حوم داد. بعبارت دیگر پشت هر کشمو  
سیاسى و حقو ى و عقیدتى، یک کشمو  وا عى 
طبقاتى وجود دارد، که احزاب سیاسى را باید در 
چهارچوب و در سایه روشن با این جدالها  

بند  کرد. باید این را دید  بنیاد  ارزیابى و دسره
که حزب سیاسى از چه شعضل ششخص در تاری  
شاد  جاشعه شایه گرفره است و به کدا  شعضل 
ششخص در آن دارد جواب شیدهد. اینوه این حزب 
ا   چرا وجود دارد، با این تاری  وا عى چه رابطه

دارد، آیا نق  شهمى دارد یاخیر، آیا جریانى بالنده 
یا شیرنده است و غیره تماشا باید با این شرد 

له و حزب کمونیست ایران را   ضاوت شود. کوشه
 هم باید در پرتو همین بکث ارزیابى کرد. 

کشمو  ها  بنیاد  در جاشعه هم به یوى 
هائى  شنکصر نیست. در هر جاشعه همواره نشانه

و بالاخره باید این شقدشات را بگویم چرا که لاز  
است حد فاصل شردولوژیک خود را با خطوط 
دیگر  که در این حزب شیبینم روشن بونم. این 
شقدشات به شن اشوان شیدهد که این گرایشات در 
درون حزب را بشناسانم و بگویم که شرد برخورد 
هر یک از آنها به کار شا در کردسران و به 

ها به چه  له چیست و اخر فات این گرای  کوشه
 اشوالى بروز شیوند. 

 

 مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى 

در سمینار  بل گفرم که تبیین شارکس از تاری ، و 
در وا ع هر کس که شعرقد به عینى بودن تاری  
است، این است که عینیت تاری  در  انونمند  
حرکت آن است. تاری  یک سلسله و ایع و 
رویدادها  تصادفى نیست، رویدادهائى نیست که 
صرفا برشبنا  اراده انسانها  هر دوره ر  داده 
باشد. تاری  یک  انونمند  بنیاد  دارد که 
برشبنا  آن حرکت شیوند. در سمینار  بل سعى 
کرد  بطور خ صه بگویم که شارکس این 
 انونمند  را چگونه توضیح شیدهد. بکث شارکس 
اینست که انسانها در ت ش ناگزیرشان برا  بقاء 
فیزیوى خود و برا  بازتولید خودشان بعنوان 
انسان وارد روابط شرقابل اجرماعى شیشوند. جاشعه 

فرض وجود انسان است. در هر  شول اولیه و پی 
شقطع انسانها در شناسبات اجرماعى با هم بسر 
شیبرند که حول شساله تولید و بازتولید سازشان 
یافره است. بنابراین سوال اینست که این جاشعه و 
این شناسبات چگونه تغییر شیوند و از چه 
"حومرى" تبعیت شیوند. شارکس سرن  تما  تواشل 
تاریخى را در همین شناسبات پیدا شیوند. اشا 
شارکس بطور ب فاصله و ب واسطه از تولید به 
تغییر جاشعه و روند تاری  نقب نمیزند. شارکس 

ها و سطوحى از تکلیل را شطرح  گا  به گا  لایه
شیوند و از تولید و بازتولید گا  به گا  بکث خود 

تر شیوند تا به نق  پراتیک و اراده و  را کنورت
عمل انسان در تغییر جاشعه شیرسد. بنابراین 
شارکس که  انونمند  تغییر جاشعه را در شناسبات 
تولید جسرجو شیوند، برا  توضیح شوانیسم عملى 
این تغییر یوى پس از دیگر  سطوح 

تر  را وارد بکث شیوند، که هر یک  ششخص
ریشه در بنیاد ا رصاد  جاشعه دارند، تا بالاخره 
نه فقط نق  اراده و آگاهى و پراتیک انسان بلوه 
جایگاه خرافه و شذهب و پندارها  بشر را در 
تغییر اوضاع  شعین شیوند و توضیح شیدهد. 

ا  تبعیت  برا  شارکس، تاری  از  وانین عینى
شیوند، اشا بهرحال این انسانها و حرکت آنها است 
که تغییر را باعث شیشود و این  وانین را به عمل 
درشیاورد. در جلسه  بل گفرم که شارکس چگونه 
در حرکت این انسانها، شو عیت آنها در شناسبات 
تولید و بعبارت دیگر شو عیت طبقاتى آنها را شبنا 
 رار شیدهد. شبارزه طبقاتى، که ریشه در شناسبات 
تولید دارد اشا نهایرا چیز  جز پراتیک توده وسیع 
انسانها نیست، پیشبرنده تاری  وا عى و عنصر 
تکول جاشعه و شناسبات انسانها از شولى به شول 

 دیگر است.

در جلسه  بل توضیح داد  که برا  شارکس 
ا  از جدال  آلیزه شده شبارزه طبقاتى شول ایده

کسانى نیست که از طبقات سخن شیگویند و بنا  
آنها جدال شیونند، بلوه کشمو  و تقابل دائمى در 
جاشعه شیان خود این طبقات است. جدالى عینى که 
دائما شیان انسانهائى که در شوانها  شخرلف 

اند در جریان است. این جدال  تولید   رار گرفره
هر روزه است، و فه ناپذیر است و در ابعاد 
شخرلف، خواه پنهان و خواه آشوار اداشه دارد. این 
روح تاری  برا  شارکس است. اگر تاری  از 
حومرى تبعیت شیوند اینست که شناسبات تولید  
انسانها را در شو عیرى  رار شیدهد که روبرو  
هم  رار شیگیرند و اینها با کشمو  خود اصل 
شناسبات تولید را هم دگرگون شیونند. در نریجه 
تاری  جاشعه از الگوئى تبعیت شیوند و در 
هرشقطع دارد به تضادها  شوجود در شناسبات 

 تولید پاس  شیدهد.  

اشا باز هم این بکث، یعنى بکث شبارزه طبقاتى، 
آخرین سطح کنورت شدن شارکس در توضیح 
تاری  نیست. شساله اینست که این تضادها  
زیربنائى و کشمو  طبقاتى ناشى از آن خود را 

ها  روبنائى نشان شیدهد که تنها  در یک کشمو 
از طریق آنها تضادها  زیربنائى حل و فصل 

 کمونیسم کارگرى و ...
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اخذ شده بود. نوره ا  که بهرحال اینجا باید تاکید 
کنم این است که به این ترتیب "شارکسیم انق بى 
ایران" خود یک چهارچوب شو ت فور  و 
سیاسى برا  دو سنت شبارزاتى شرفاوت بود. 
سوسیالیسم کارگر  و رادیوالیسم چپ 

. شواف ها  شیان این دو سنت غیرکارگر  ایران
تا شقطع طرح شباحرات کنگره اول اتکادشبارزان 
کمونیست هنوز ششهود نشده بود و برا  فعالین 
این جریان شلموز و  ابل درک نبود. به این بکث 

له و  پس از توضیح پایه ها  اجرماعى کوشه
 تشویل حزب بر شیگرد .  

له عواشل دیگر  نیز وارد این تصویر  با کوشه
له سازشانى در  کوشه ١٥شیشود.  بل از انق ب 

چهارچوب چپ رادیوال ایران بطور کلى است و 
 طب بند  ها  درونى این چپ و اوضاع بین 
المللى کمونیسم زشان خود را شنعوس شیوند. به 
اعرقاد شن، تا این شقطع جاشعه کردسران و ویژگى 
له  ها  آن هنوز خصلت ویژه کردسرانى به کوشه

له سازشانى سیاسى کار و  نبخشیده است. کوشه
شعرقد به کار توده ا  است و به این اعربار یک 
پا  صفبندیها  درونى کل چپ ایران در  بال 
ششى چریوى است. تکت تاییر شائوئیسم است و به 
این عنوان گوشه ا  از کل  طب بند  کمونیسم 
زشان خود در سطح جهانى است. علیرغم اینوه 
فعالین اصلى آن در کانون ها  سیاسى در 
کردسران بار آشده اند و لذا بی  از سایر بخ  
ها  چپ ایران نسبت به شعض ت جاشعه 
کردسران و سرم شلى حساز و شطلعند، افق ویژه 
کردسرانى ا  را جلو  خود نمیگذارند و 
سازشاندهى خاص کردسرانى را دنبال نمیونند. 
فعالین و رهبران این جریان در زندانها، شانند 
سایر زندانیان چپ، عناصر و کادرها  جنب  

 کمونیسرى ایران بطور کلى شناخره شیشوند.  

این وضعیت را دگرگون شیوند.  ١٥انق ب 
تکرک عموشى توده ا  در ایران این جریان را 
بطور وسیع و علنى به شیدان شیوشد. اعرقاد به 
کار توده ا  و آشنائى فعالین این جریان با نیازها 
و شسائل زحمروشان کرد آن را از یک اشریاز 
اولیه نسبت به سایر بخ  ها  چپ ایران 
برخوردار شیسازد و حرى  بل از  یا  و شول 

له رابطه پراتیک  گرفرن جمهور  اس شى، کوشه
جد  تر  با جاشعه کردسران و اعرراض توده ا  
در این شنطقه پیدا شیوند. این تاییر  دوگانه 

له در  یاز با کل چپ ایران  داشت: از یوسو کوشه
از رابطه نزدیک تر  با توده ها برخوردار 
شیشود و از سو  دیگر، کردسرانى تر شیشود و از 
چپ ایران فاصله شیگیرد. با پیدای  جمهور  
اس شى و آغاز سرکوب کردسران، و همکنین با 
ششروعیت پیداکردن رژیم اس شى در کل کشور، 
شساله شلى در کردسران پایه جدید  برا  شقاوشت 
و اداشه شبارزه در کردسران بوجود شیاورد. شساله 
شلى و شبارزه برا  حق تعیین سرنوشت، بعنوان 
یک کشمو  اجرماعى و بعنوان سرچشمه یک 

له را  سنت شبارزاتى و اعرراضى ویژه کوشه
بشدت تکت تاییر  رار شیدهد و چهارچوب سیاسى 

 و فور  ویژه ا  را به آن تکمیل شیوند. 

همینجا لاز  است  در  درباره شساله شلى 
صکبت کنم تا بروانم آن نکوه ویژه ا  که این 

له و سپس بر حزب کمونیست ایران  شساله برکوشه
تاییر شیگذارد را توضیح بدهم. بنهر شن در 
عصر شا شبارزه شلى فا د هرگونه پایه وا عى در 
شناسبات و زیربنا  ا رصاد  جاشعه است. عصر 
شا شدتهاست که عصر انق ب کارگر  است. 
شدتهاست که رهائى شلى فى نفسه شبین گذار به 
هیچ حلقه بالاتر  در تواشل شناسبات تولید  و در 
بهبود اوضاع توده شرد  نیست. در دوران اسرق ل 
شسرعمرات این حوم صادق نیست. در این دوره 
شبارزه شلى یک پی  شرط بنیاد  تواشل 

دارانه جاشعه است. برا  دهها کشور در  سرشایه
آفریقا و آسیا و آشریوا  شرکز  و جنوبى شبارزه 
شلى یک اشر وا عى و ت شى برا  رفع شوانع 
وا عى رشد سرشایه دار  بود. در دوره شا چنین 
نیست. اشا این ابدا به شعنى شاد  نبودن شساله شلى 
و بى ربطى تاریخى آن نیست. سرم شلى شولى از 
سرم است که هنوز بر بخشها  وسیعى از شرد  
جهان اعمال شیشود. این یک درد وا عى است که 
لذا همراه خود شقاوشت علیه آن و شبارزه علیه آن 
را ببار شیاورد و این شبارزه و شقاوشت ذهنیت و 
عمل سیاسى توده ها  وسیعى از کارگران و 
زحمروشان را شول شیدهد. سرم شلى ناسیونالیسم و 
شبارزه ناسیونالیسرى را بوجود شیاورد و زنده نگه 
شیدارد. از شیان رفرن زشینه ها  ا رصاد  شساله 
شلى خود بخود نه سرم شلى را از بین شیبرد و نه 

سنت یا سنت ها  سیاسى بیرون آشده، چه رابطه 
پراتیوى با طبقه کارگر پیدا کرده و کدا  افق را 
جلو  آن شیگذارد و بالاخره باید روشن کنیم که 
جهت حرکت این حزب چیست. پاس  این سوالات 
را باید برشبنا  ارزیابى ها  عینى و تاریخى داد 
و نه بر شبنا  تعلق خاطر و ایمان ایدئولوژیک. به 
صرف اینوه حزبى خود را شارکسیست شیداند و 
از شنافع طبقه کارگر حرف شیزند فورا نمیروان آن 
را حزبى پرولراریائى و رهبر طبقه کارگر تعریف 
کرد. ایدئولوژ  و پراتیک سازشانى حزب شا در 
تعیین جایگاه طبقاتى و اجرماعى اش نق  دارد، 
اشا این یک رابطه اتوشاتیک نیست. حزب 
کمونیست ایران را هم نباید، شانند هر جریان 
دیگر، برشبنا  آنکه که اعرقاد دارد وآنکه که 
درباره خود شیگوید  ضاوت کرد. باید در شوضع 
طبقه ایسراد و با بینشى شاد  به این حزب نگاه 
 کرد و جایگاه آن و روند حرکت آن را شناخت.  

شن نهر  را درباره شاهیت و جایگاه حزب 
کمونیست ایران بدفعات تشریح کرده ا  و این 
نهرات حرى بعنوان شوضع رسمى حزب در 
نشریات شا چاپ شده. بنهر شن حزب شا در یک 
شو عیت انرقالى است. از گوشه خاصى درجاشعه 
پیدا شده و به سمت جا  دیگر  حرکت شیوند. 
علت این خصلت انرقالى اینست که حزب شا ساخره 
تنها یک گرای  اجرماعى و یک سنت شبارزاتى 
نیست. حزب شا چند بنى است. جدال شیان این 
گرایشات و این سنت ها که تا پی  از تشویل 
حزب در چهارچوب وسیع تر اجرماعى اداشه 
داشت، اشروز تا حدود زیاد  به درون حزب شا 
رانده شده است. بخشى از شبارزه و کشمو  سنت 
ها  سیاسى در جاشعه ایران اشروز جزء تاری  
درونى حزب شا شده. این گرایشات کاش  شلموز 
و  ابل شناخت هسرند و نیاز  به حدز و گمان 

 درباره آنها نیست.  

حزب شا در درون یک سنت ضد پوپولیسرى 
ساخره شد. آنکه که شا به آن شارکسیسم انق بى 
ایران نا  داده بودیم. اشا این سنت ضد پوپولیسرى، 
بخصوص آنجا که خود را در اشوال سازشانى 
شول داده بود، فى الکال حاصل ت  ى دو سنت 
شبارزاتى اصلى در درون سوسیالیسم ایران بود. 

سوسیالیسم کارگر  در ایران را فعال  ١٥انق ب 
کرد، شارکسیسم فضا و فرجه ا  برا  رشد پیدا 
کرد. در بیرون سازشانها  سیاسى چپ رادیوال 
جنب  کارگر  با شوراها و شبارزه برا  کنررل 
کارگر ، با جنب  بیواران و با اعرراضات 
روزشره برا  گسررش ا ردار و حقوق کارگران 
وسیعا فعال شده بود. در درون چپ رادیوال ایران 
انرقاد شارکسیسرى به بسرر اصلى و پوپولیسرى این 
چپ بالا گرفت. این جریان انرقاد  ارتباط عملى و 
تشوی تى ویژه ا  با تکرک شسرقیم کارگر  
نداشت. اشا شنعوس کننده این فشار اجرماعى و به 
یک شعنا نماینده آن در درون چپ رادیوال ایران 
بود. حاصل این ت  ى، برآیند این فشار اجرماعى و 
بیشول سوسیالیسم کارگر  و این انرقاد 
شارکسیسرى به پوپولیسم و پایه ها  سیاسى و 
برناشه ا  چپ رادیوال ایران،  طب بند  شدن 
سریع چپ ایران و پیدای  یک جناح رادیوال و 
ضد پوپولیست در درون آن بود که بسرعت در 
تما  جریانات اصلى این چپ به سازشانها و 
فراکسیون ها  "شارکسیست انق بى" شول داد. 
این شارکسیسم انق بى جریان حزبى و سازشانى 
سوسیالیسم کارگر  ایران نبود، بلوه از نهر 
اجرماعى انرها  رادیوال چپ ایران بود، چپ 
ترین جناح آن بود. جناحى بود که برا  نخسرین 
بار در تاری  دوره اخیر شوجودیت چپ ایران 
پرچم نهریات و سیاست ها  کارگر  را در تقابل 
با طبقات دیگر و احزاب سیاسى که با تبیین ها  
خلقى فشار طبقات دیگر را شنعوس شیوردند، بر 
افراشت. جریان شارکسیسم انق بى در تقابل با تما  
روایات خرده بورژوائى و بورژوائى از 
شارکسیسم، شدافع ارتدکسى شارکسیسم و تفسیر 
لنینى از تئور  شارکس بود. اشا این جریان 
همکنان ایسرگاه آخر رادیوالیزه شدن چپ رادیوال 
ایران بود. حوزه اجرماعى فعالیت این جریان 
همان بود. این جریان نیز نه از شکیط اعرراض 
کارگر  شایه گرفره بود و نه در ارتباط ویژه ا  
با آن  رار داشت. اولویت ها و ششغله ها  این 
جریان نیز همکنان کمابی  در چهارچوب چپ 
غیر کارگر  شکدود بود. انق ب ایران، یعنى 
همان رویداد  که کل جاشعه را تکت تاییر  رار 
داده بود، و شیوه برخورد به شعض ت این انق ب 
شکور اصلى تفور سیاسى این جریان بود. شاتریال 
انسانى و سنرها  شبارزه عملى این جریان نیز 
اساسا از همان چپ رادیوال و غیرکارگر  ایران 

نقاط ضعف آن داشت. اخر ف شن با دیدگاههائى 
له و  که در این حزب در زشینه ارزیابى از کوشه

درونما  آن وجود دارد از همینجا سرچشمه 
له را شیزند و  شیگیرد. شن آن جریانى که  ید کوشه

برای  شانه بالا شیاندازد را جریانى به غایت 
روشنفورانه شیدانم که نه از جدال اجرماعى وا عى 
چیز  فهمیده و نه از شارکسیسم و از تئور  
کمونیسم شناخرى دارد. کسانى که از شوضع به 

له را شنور  اصط ح کارگر  ارزش کوشه
ایم(، نمیفهمند که  شیشوند، )و از این  ماش داشره

شوانیسم جلو رفرن اشر کارگران در جهان شاد  
چیست. نمیروان نیرو  وا عى پیشبرنده تاری  
جار  کارگر  را  لم گرفت و تا و رى سازشانى 
شطابق الگو  از پیشى بوجود نیاشده یوجائى 
شنرهر شد. تاری  وا عى طبقه کارگر در کردسران 
و آن کشمو  اساسى که اشروز کارگر کرد را در 
برابر سرشایه و بورژواز   رار داده است از 

له پی  شیرود. تواشل شبارزه کارگر   طریق کوشه
در کردسران اشروز، پیشرو  و یا درجا زدن آن، 

له گره خورده است. در  بال  به عملورد کوشه
له به اعربار این کشمو   دیدگاه دیگر شیگویم کوشه

اجرماعى بیرونى ارزش پیدا شیوند. سازشان 
بزرگ و رزشنده و فداکار در تاری  جهان زیاد 
بوده است. سوال اصلى اینست که این سازشان با 

ا  دارد. این سوال  نبرد اجرماعى کارگر چه رابطه
نهر  شن نیست، سوال عملى کارگر است. در 
جهان شا نه فقط سازشانها  سیاسى، بلوه شقولات 

تر هم، شانند خ  یت  تر و تجرید  بسیار کلى
هنر ، اخ  یات، انساندوسرى و غیره، بدون 
ارجاع به شبارزه اجرماعى وا عى فى نفسه  ابل 
ارزیابى نیسرند. درباره تما  اینها فقط شیروان از 
شوضع کسى که در یک شبارزه اجرماعى و عینى 
دخیل و جانبدار است حوم داد. در یک کلمه 

له باید نق  آن و  شاخص ارزیابى شا از کوشه
دار  کارگر  سرشایه رابطه شاد  آن با جنب  ضد

و د ایق و لکهات این جنب  باشد، و نه 
فاکرورها  کمى و کیفى خود این سازشان، اینوه 
چند سال سابقه دارد، چه شداید  را تکمل کرده 
است، از چه انسانها  فداکار و با شهاشرى تشویل 
شده، از کدا  تشوی ت دیگر بزرگرر است و 
غیره. از شوضع تاری  وا عى و اجرماعى شبارزه 
طبقات شیروان  ضاوت کرد که این سازشان، با 

هائى به این  اش در چه دوره همین خواص داخلى
تر و دورتر بوده، اگر بخواهد  نبرد بیرونى نزدیک

اش را برا  کارگر حفح بوند و یا  ارزش سیاسى
وا عا تکقق ببخشد چه باید بوند، سیاسرى که در 
هر شقطع بر آن حاکم است و پراتیوى که انجا  
شیدهد تا چه حد به این اشر خدشت شیوند. این بر 
عهده هر تشوی تى است که خود را دائما با این 
شاخص شکک بزند. این بر عهده هر سازشان 
کمونیسرى است که شداوشا نشان بدهد که دارد خود 
را به این کشمو  اجرماعى بیرون خود و به اشر 

 تر شیوند.  کارگر در این کشمو  شربوط و شربوط

خ صه شیونم. کمونیسم کارگر  آن دیدگاهى در 
حزب شاست که به خود حزب از نقطه نهر یک 
جنب  اجرماعى نگاه شیوند. شا این را فرض 
شیگیریم که حزبى که نا  خود را کمونیست گذاشره 
است باید به این کشمو  طبقاتى بیرون خود 
پاسخگو باشد و از آن شایه بگیرد. اشا شا این را 

له بعنوان  نیز شیدانیم که تاریخا حزب شا، و کوشه
پدیده ششخصى در درون حزب، از این جدال 
عینى شایه نگرفره است، بلوه باید در یک روند 
بسمت این جنب  طبقاتى رانده شود. در این روند 
باید تغییرات شاد  در این حزب و در فور و 
عملوردش صورت بگیرد. کمونیسم کارگر  تا 
آنجا که به حزب کمونیست ایران شربوط شیشود 

تر این  تر و جاشع نیرویى برا  تکقق هرچه سریع
انرقال است. این بخشى از ت ش شا برا  ایجاد 
احزابى است که دیگر شسرقیما از جدال اجرماعى 
کارگر علیه سرشایه و فقط همین شایه شیگیرند و 

 به نیازها  آن پاس  شیدهند. 

 

  کمونیسم کارگرى و فعالیت حیزب در کیردسیتیان
 له و کمونیسم کارگرى حزب کمونیست، کومه -٩

 یک ارزیابى فشرده

له  در برخورد به حزب کمونیست ایران و کوشه
بعنوان بخشى از این حزب هم همین شرد را باید 
بوار برد. باید از زاویه شبارزه طبقات اجرماعى و 
سنت ها  اعرراض سیاسى طبقات به این 
تشوی ت نگاه کرد. باید پرسید حزب از چه 
کشمو  اجرماعى شایه گرفره است، از درون کدا  

یک سنت شبارزاتى این جریان نق  کماکان شهمى 
در جنب  کارگر  داشره، هرچند در کشورها  
زیاد  این نق  بیشرر بصورت "سوق دادن 
سایرین به جلو" نمودار شده و در اعرراضات 
جار  کارگر  و در شول دادن به ذهنیت و 
نگرش و روشها  رهبران جنب  اعرراضى طبقه 

 نق  خود را باز  کرده است. 

 

لیه: ییک میرزبینیدى در رو   ارزیابى از کیومیه
 برخورد 

ها   بل از پایان این بخ  شیخواهم با سایر نگرش
له حد فاصل  در حزب در زشینه ارزیابى از کوشه

له زیاد  خود را روشن بونم. شن درباره کوشه
ا . تصویر شن همین چیز  است که  صکبت کرده

گفرم. شن به یک تاری  وا عى و ابژکریو، به یک 
شبارزه عینى شیان طبقات اجرماعى  ائلم و از 
زاویه این شبارزه است که همواره شیووشم به 

له نگاه بونم. همین شرد  حزب و به کوشه
ا  شیان شیوه برخورد شن به شساله  شرزبند 

له با سایر برخوردهائى که در این  ارزیابى کوشه
ا  که  حزب هست بوجود شیاورد. اولین شیوه

شیخواهم شرز خود را با آن روشن کنم، شیوه 
برخورد  است که ارزش و جایگاه تاریخى 

له برا  شبارزه کارگران را درک نمیوند.  کوشه
کسانى که این شیوه را دارند یا خود نسبت به 
شبارزه کارگر ناحساسند و یا چنان تصویر 

آلیزه شده و کرابى از این شبارزه دارند که  ایده
نمیروانند ببینند تاری  وا عى این شبارزه هم اکنون 

له گره خورده است.  شخصا بارها  چگونه به کوشه
له  ا  که کوشه جواب این ایراد را به این و آن داده

"سازشانى دهقانى است"، "ناسیونالیست است" و 
غیره. این دیدگاه از یک سلسله تصاویر تجرید  
درباره کمونیسم و شبارزه کارگر  شروع شیوند 

له را شطابق الگو  خود، خواه از  و چون کوشه
لکاظ نهر  و خواه عملى، نمیبیند و چون 
تصور  از جدال گرایشات در حزب شا ندارد، 

له و جایگاه  ک  ارزش و پرانسیل تاریخى کوشه
 وا عى آن در شبارزه کارگر  را شنور شیشود.  

له را  دیدگاه دیگر کاش  عوس این است. کوشه
له هست پس شن  شیبیند و تاری  را نمیبیند. "کوشه

له بعنوان یک  هسرم". در این شیوه برخورد کوشه
آلیزه شیشود و به یک اشر درخود  سازشان ایده

تبدیل شیشود. حومر  را از خودش شیگیرد. 
ها و  تشوی ت نقطه شروع تعقل و ارزش

شعیارهاست. گفرم که حرى اگر تشوی تى اینطور 
راجع به خودش فور کند باز هم شا بعنوان 
شارکسیست شوظفیم آن را در سایه روشن با 

ها  اجرماعى وا عى که در پس آن نهفره  کشمو 
است و آن را ایجاب کرده است و در رابطه با 
شعض ت اجرماعى که به آن پاس  شیدهد  ضاوت 
کنیم. اصل اصالت تشوی ت، سیاست و تاری  
جار  بیرون خودش را شکو نمیوند. برعوس 

ا  که این  خود نشان دهنده اینست که سنت سیاسى
تشوی ت را بوجود آورده شفروض گرفره شیشود 
و تقدیس شیگردد. یک تشوی ت ابزار پیشبرد 
سیاست طبقاتى شعین است حرى اگر خودش، شانند 
شجاهدین، خود را شبدا تاری  و یک ارزش 
درخود بیانگارد. تقدز تشوی ت فقط یعنى تموین 
به سیاست خودبخود  حاکم به تشوی ت یعنى 
پذیرش و شفروض گرفرن و تقدیس شو عیت عینى 
و شوجود تشوی ت در جدال عینى طبقاتى. اگر 
د ت کنیم این تقدز شوجودیت تشوی تى و 
گسسرن از هرنوع شکک و ش ک بیرونى و 
طبقاتى برا  توضیح حقانیت تشوی ت خود یک 
سنت کار سیاسى بورژواز  است. برا  کمونیسم 
کارگر  اگر سازشان ارزش دارد برا  اینست که 
دارد در یک تاری  وا عى، در یک جدال وسیع 
اجرماعى به نفع طبقه کارگر نق  باز  شیوند. هر 
لکهه که تشوی ت دیگر ابزار این شبارزه 
اجرماعى نباشد، و لاجر  ابزار اشر دیگر  بشود، 
تما  ارزش خود را برا  کارگر و کمونیست از 
دست شیدهد. از این شوضع است که هنگاشى که 
از نقطه نهر شنفعت طبقاتى و از نهر اشر 

له نگاه شیونیم هم برا   کمونیسم کارگر  به کوشه
شا ارزش پیدا شیوند و هم خود را شوظف شیبینیم 
که شدا  تغییرش بدهیم. تنها با  رار دادن خود در 
شوضع کسى که در یک کشمو  عینى اجرماعى 
و طبقاتى شرکت کرده است، شیروان تصویر 
درسرى از ارزش و اعربار یک حزب سیاسى و 

 کمونیسم کارگرى و ...
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کارگر  را در حزب کمونیست به یک "خط 
رسمى" و ظاهرا پذیرفره شده تبدیل نموده است. 
حرى بیان اینوه این حزب شکل ت  ى این 
گرایشات است شایه رنج  زیاد  در درون حزب 
شیشود. اشا وجود این گرایشات و ت  ى و 
کشمو  اینها بروزات بسیار روشنى در حزب شا 
داشره است. گویا ترین شول بروز این کشمو  
رو  زشین شاندن و دنبال نشدن و گاه به عوس 
خود تبدیل شدن سیاست هائى است که از شباحرات 
رسمى حزب و در وا ع از شوضع کمونیسم 
کارگر  در حزب اسرنراج شیشود. در حزب شا 
رسم است که این شواف شیان آنکه از خط رسمى 
اسرنراج شیشود با پراتیوى که عم  صورت 

بکث ها، جا نیافرادن  "شیگیرد به حساب "نفهمیدن
خط و غیره گذاشره شود. وا عیت اینست که 
گرایشات سیاسى شوجود در حزب در برابر این 
خط بطرق شخرلف شقاوشت شیونند. ششول شا 
شعرفرى نیست. بکث بر سر تناسب  وا و نیرو  

 سنت ها  سیاسى شخرلف در حزب است. 

 

 از کنگره دوم تا کنگره سوم

برا  دوره ا  چهارچوب ضد پوپولیسرى و 
رادیوال چپ شوجود حزب شیروانست کارساز 
باشد و به شسائل سیاسى و عملى حزب پاس  
بدهد. شیروانست پایه ا  برا  یک رهبر  فعال و 
گسررش پراتیک حزب باشد. در این دوره شساله 
شول دادن به خود حزب و رساندن بخ  ها  
شخرلف آن، فعالین و کادرها  آن، به همان حد 
فور  و سیاسى بود که این دیدگاه طرح شیورد. 
بع وه، و از این شهم تر، این پرچم به اندازه کافى 
حزب را از پیراشون خودش شرمایز شیورد و در 
رابطه با شسائل عموشى سوسیالیسم ایران هنوز 
پاسخهائى داشت که بدهد. از نقطه نهر کار برا  
سوسیالیسم کارگر ، طرح بکث های  در جنب  
و تاییرش به پراتیک حزب این چهارچوب هنوز 
جا داشت. اشا با روتین شدن فعالیت حزب و سر و 
ساشان گرفرن ساخرارها  تشوی تى اش از یک 
طرف و از آن شهم تر با تکولات سریع چپ، چه 
در ایران و چه در شقیاز بین المللى شکدودیت 
ها  شوازنه فور  و  الب ها  نهر  و سیاسى 
حاکم به حزب نمودار شد. افت کار کمیره شرکز  
حزب، پائین آشدن راندشانها، کنار کشیدن تدریجى 
رفقا از  بول شسئولیت ها  کلید ، غرق شدن در 
کار تشوی ت دار ، غاش  شدن اشور  شانند 
انرشار نشریات حزبى، اظهار نهر بمو ع درباره 
رویدادها  شهمى که در سطح جاشعه در جریان 
بود، حفح سطح تبلیغات حزب، و حرى تاشین یک 
شدیریت شویر بر عرصه ها  شخرلف فعالیت 
حزب، وغیره، اینها تنها نمودهائى از شکدودیت 
چهارچوب سیاسى و نهر  ا  بود که این 

 رهبر  و این حزب را شول داده بود. 

در آسرانه کنگره دو  دیگر از نقطه نهر شنافع 
سوسیالیسم کارگر  روشن شده بود که باید از این 
چهارچوب فراتر رفت. بکث هائى که در کنگره 
دو  شطرح شد این هدف را داشت. فاصله کنگره 
دو  تا کنگره سو  برا  شن دوره ت ش برا  
تغییر شبانى بنیاد  حزب به نفع سوسیالیسم 
کارگر  و به اصط ح یک بنى کردن حزب 
تکت پرچم این جریان از طریق توافق و تائید 
جمعى و بعنوان خط رسمى حزب بود. تما  بکث 
ها  شربوط به کمونیسم کارگر  در این دوره 
بعنوان "نهرات حزب" بیان شده و تا همین 
اشروز هم همه اینها را بعنوان نهرات حزبشان 
تائید شیونند. اشا در طى ایندوره برا  شا ششخص 
شد که با این روش بجائى نمیرسیم. گرای  
رادیوال چپ در حزب این دیدگاه را هضم شیوند 
و در سیسرم فور  خودش و در اشرداد پراتیک 
شوجود خودش  رار شیدهد. انرقاد بنیاد  کمونیسم 
کارگر  به گرایشات دیگر در حزب و به کل چپ 
بیرون خودش، به نسخه هائى برا  اص ح 
جریان شوجود تبدیل شیشود. همان کار  که راه 
کارگر هم با بکث ها  کارگر  شا شیوند، همان 
کار  که کنگره دو  پیوار با نهرات اتکاد 
شبارزان کمونیست کرد.  درت چپ رادیوال غیر 
کارگر  در حزب شا چنان زیاد است و چنان بر 
تعقل و برداشرها  شرعارف رهبران و کادرها  
حزب شا سایه انداخره است که ترویج و شبارزه 
روشنگرانه نمیرواند بطور جد  توان  بدهد. 
بکث ها پذیرفره شیشود، اشا رهبر و فعال برا  
این خط پرورش پیدا نمیوند و پراتیک حزب 
دگرگون نمیشود. لبه تیز نقد کمونیسم کارگر  کند 

الشعاع پیوسرگى با گذشره، که  شیشود و تکت

حزب وجود دارد که نشان شیدهد چگونه همه این 
جریانات و سنت ها در چهارچوب جدید به حیات 
و فعالیت خود اداشه دادند. پس از تشویل حزب 
شرحله دو  شوسره شدن  الب شارکسیسم انق بى 
توسط سوسیالیسم کارگر  آغاز شیشود. در 
ایندوره حزب شا شاهد پیدای  ادبیاتى است که ابدا 
در سنت رسمى تاکنونى اش ریشه نداشت. بکث 
کار در درون طبقه کارگر، شبانى سازشاندهى و 
آژیراسیون کارگر ، درک شوانیسم ها  "خود 
سازشاندهى" طبقه کارگر، تبیین انق ب روسیه از 
زاویه تکول ا رصاد  و نقد سرشایه دار  دولرى، 
طرح شعار آزاد ، برابر ، حووشت کارگر ، 
بیانیه حقوق زحمروشان در کردسران، و غیره پی  
از آنوه از چهارچوب سنت ضد پوپولیسرى شایه 
بگیرد و به شباحرات برناشه ا  شارکسیسم انق بى 
شدیون باشد، اسرنراجات شسرقیم از آرشان کمونیسم 
و از وجود اجرماعى کارگر و نیازها  اوست. 
اینجا دیگر ادبیات سوسیالیسم کارگر  را شسرقل 
از چهارچوب رادیوالیزه شدن چپ غیرکارگر  
ایران و شسرقل از سابقه پلمیک ها  شارکسیسم 
انق بى شیبینیم. سوسیالیسم کارگر  در حزب 
کمونیست، در فضائى که تعهد کنگره شوسس به 
"کارگر  شدن" بوجود آورده است، بردریج 
خودآگاه شیشود، دنبال تاری  شسرقل خود در گذشره 
و دورنما  سازش نورده خود در آینده شیگردد. 
ادبیات خود را بوجود شیاورد، نقد خودش را تیز 
شیوند و تد یق شیوند و بالاخره یوبار دیگر آخرین 
 الب همزیسرى گرایشات درون حزب را بزیر 

 سوال شیوشد. 

در تما  طول دوره پس از تشویل حزب بکث 
کارگر  شدن و بالاخره کمونیسم کارگر  ناگزیر 
خود را در انرقاد به پراتیک حزب و در انرقاد به 
شوازنه فور  و سیاسى ا  که در حزب شیان 
تمای ت و سنت ها  شخرلف وجود دارد یافره 
است. گرایشات دیگر در حزب تا این اواخر با این 
گرای  انرقاد  راه آشده اند. اشا از کنگره دو  

به بعد [ ٣]له حزب و بویژه از کنگره ششم کوشه
کشمو  این سنت ها در درون حزب وارد شرحله 
جدید و تعیین کننده ا  شیشود که پائین تر از آن 

 صکبت شیونم.  

خ صه کنم. حزب کمونیست ایران یک حزب چند 
بنى است. سنت ها  اجرماعى شخرلف در تشویل 
این حزب شرکت کرده اند و شیووشند از این 
حزب به عنوان ابزار حرکت و پیشرفت خود 

ناسیونالیسم کرد  -۲اسرفاده کنند. اینها عبارتند از 
که ضعیف ترین و شنووب شده ترین گرای  در 
حزب است. این گرای  اساسا در تلقیات و 
باورها  خودبخود  تشوی ت شا در کردسران، و 
اشروز در خارج کشور، لانه کرده و تنها در 
شقاطع خطیر و آنهم هنگاشى که شیان جریانات 
اصلى در حزب شواف بروز شیوند فعال شیشود و 
 -۱سخنگو و پرچمدار شو ت پیدا شیوند. 

رادیوالیسم چپ. این جریان عمیقا ضد پوپولیست 
است و اساسا در چهارچوب شو عیت ذهنى حزب 
در  بل از کنگره دو  با ى شانده است. این جریان 
حاصل نهایت رادیوالیزاسیون چپ انق بى غیر 
کارگر  ایران است. بنابر شاهیت خود این جریان 
یک جریان ناپایدار است و درشقیاز اجرماعى و 
خارج از حزب کمونیست ایران نماینده ا  ندارد. 
این جریان، جریان غالب در حزب کمونیست است 
و بویژه از نهر پراتیوى به بخ  اعهم فعالیت 

 کمونیسم کارگر . -٧حزب شول شیدهد. 

در چندسال اخیر گرایشات دیگر  نیز با توجه به 
تواشل چپ ایران بطور کلى در حزب شا رشد 
کرده است. اینها در حزب کمونیست جا  جد  ا  
ندارند. از جمله اینها شیروان به گرایشات 
روشنفورانه لیبرالیسرى و آکادشیسرى اشاره کرد 
که در خارج از حزب کمونیست ایران وسیعا در 
شیان چپ پوپولیست سابق اشاعه یافره است و با 
تکولات اشروز در صکنه بین المللى فضا برا  
انرقاد لیبرالى به شارکسیسم و ابها  تراشى در 
شورد شارکسیسم و کمونیسم را بازتر حس شیوند. 
در حزب شا این گرایشات به اشوال پوشیده تر و با 
ظاهر رادیوال تر گاه و بیگاه بروز شیونند. این 
جریان که در خارج حزب بصورت انرقاد به چپ 
رادیوال شطرح شیشود، در وا ع چیز  جز 
اسرنراجات راست از بن بست رادیوالیسم 

 غیرکارگر  نیست. 

حزب کمونیست شکل ت  ى این گرایشات است. 
بى افقى گرایشات دیگر و نبود پرچمداران سیاسى 
و نهر  ا  که بروانند در یک شقیاز وسیع تر در 
جاشعه این خطوط را نمایندگى کنند، کمونیسم 

یک سازشان شعرقد به تز "نیمه فئودال و نیمه 
شسرعمره"  درتمند و با نفوذ در شیان زحمروشان 
در کردسران وجود دارد. شائوئیسم ظاهرا علیرغم 
ورشوسرگى بین المللى اش در کردسران هنوز 
نمونه ها  شوفق بدست شیداد، تز شکور  بودن 
روسراها داشت صکت خود را یابت شیورد. 

له با شی  عزالدین  و ایعى نهیر رابطه گنگ کوشه
حسینى )که برا  جناح راست پوپولیسم نمونه 

له )با هر تبصره  شذهب شرر ى بود( و دفاع کوشه
ا ( از کاندیداتور  شسعود رجو  در انرخابات 
ریاست جمهور  نیز دست این جریان را تقویت 
شیورد. کنگره دو  این را خاتمه داد. زیر پا  کل 
پوپولیسم در شقیاز سراسر  با کنگره دو  

له جارو شد. پیروز  شارکسیسم انق بى در  کوشه
شقیاز سراسر  بدون این کنگره  طعا اشر  به 

له با  شراتب دشوارتر شیشد. اشا، در عین حال کوشه
کنگره دو  اساسا تنها بارز ترین اشوال وجود  
پوپولیسم را هدف حمله  رار داد. بخ  زیاد  از 

له و تقویت شارکسیسم  به چپ چرخیدن کوشه
له به دوران پس از کنفرانس ششم انق بى در کوشه

و حرى پس از آن [ ٢]تا کنگره شوسس حزب[ ٧]
له بدوا از بالا،  بر شیگردد. بعبارت دیگر، کوشه

در سطح رهبر  خود به پوپولیسم تعرض کرد. 
تعمیق شضمونى این نگرش در خود این رهبر ، 

له و عقب  گسررش آن در بدنه تشوی تى کوشه
راندن سنت ها  دیگر در کل جریان اجرماعى ا  

له نا  داشت در طى شراحل بعد   که کوشه
صورت گرفت. برخ ف ناسیونالیسم که همکنان 
در اشوال شرفاوتى به بقاء خود اداشه داد، پوپولیسم 
نهایرا وا عا شضمکل و شنکل شد. این تقدیر 
سراسر  این جریان نه فقط در ایران بلوه در 

 شقیاز جهانى بود.  

 بل از اینوه به تشویل حزب برسیم هنوز باید یک 
فاکرور دیگر را وارد تصویر کنیم. در کنگره اول 

شارکسیسم انق بى [ ١]اتکاد شبارزان کمونیست
بعنوان یک چهارچوب همزیسرى سوسیالیسم 
کارگر  و رادیوالیسم چپ غیر کارگر  ترک 
خورد. شا طبعا به اهمیت این وا عه به روشنى که 
اشروز از آن صکبت شیونم وا ف نبودیم. اشا، با 
هر برداشرى که آنروز داشریم، شکور کنگره اتکاد 
شبارزان فراتر رفرن از سیاست و برناشه )که 
پرچم پیروز  شارکسیسم انق بى بود(، و طرح 
شساله پراتیک اجرماعى یک سازشان کمونیسرى 
بود. اینجا دیگر بکث طبقه کارگر بعنوان 
شاخصى در تعریف یک سازشان بعنوان سازشان 
کمونیسرى شطرح شد. این کنگره بکث خود را 
تکت نا  سبک کار کمونیسرى فرشوله کرد. اشا 
همانجا گفت که این اشر  فنى و تشوی تى نیست 
و تماشا به این شربوط شیشود که سازشان 
کمونیسرى شوضوع کار خود را چه بخشى از 
جاشعه  رار داده است و در درون این بخ  چه 
انق ب و چه آرشانى را سازشان شیدهد. اشروز اگر 
بخواهم تصویر  از اتفا ى که در این کنگره افراد 
بدهم شیگویم در این کنگره سوسیالیسم کارگر  به 
چپ رادیوال اع   کرد که کافى نیست سیاست و 
برناشه ات کمونیسرى باشد. باید بیائى و اینجا در 
درون طبقه و برا  انق ب کارگر  پراتیک کنى. 
بنهر شن سوسیالیسم کارگر  از برناشه ششررک 
تا کنگره شوسس این پیشرو  را کرد که 
شکدودیت چهارچوب نهر  شوجود و ضرورت 
تغییر جریان شارکسیسم انق بى به یک حرکت 
کارگر  کمونیسرى پراتیک را به کل جریانات 
دخیل در حزب  بولاند. از نقطه نهر این جریان 
اگر حزب کمونیست ارزش داشت برا  این بود 
که  رار بود ظرفى برا  فراتر رفرن از جریان 
شارکسیسم انق بى ایران و شول دادن به یک 
پراتیک کمونیسرى در درون طبقه کارگر باشد. اشا 
در حالى که شارکسیسم انق بى بعنوان تابلو  
حزب و بعنوان شالوده نهر  و سیاسى آن تربیت 
شد، کارگر  شدن بعنوان یک "جهت گیر  و 
یک اولویت"، بعنوان یک اسرنراج شنطقى از 
شارکسیسم انق بى و شرحله ا  در تواشل آن طرح 

 شد.  

با کنگره اتکاد شبارزان کمونیست شوازنه سیاسى 
و نهر  جدید  شیان گرایشات اجرماعى شخرلف 
در درون جریان حزبى بوجود آشد. حزب 
کمونیست بر شبنا  این چهارچوب جدید که در آن 
بهرحال ناکافى بودن چهارچوب شارکسیسم 
انق بى و ضرورت فراتر رفرن از آن به نفع 
کارگر  شدن و سوسیالیسم کارگر  تاکید شده 
بود تشویل شد. اشا این شوازنه جدید هم بهرحال 
یک ظرف شو ت برا  همزیسرى و تکرک 
گرایشات اجرماعى دخیل در حزب بود. هزار و 
یک نمونه در تما  طول دوره پس از تشویل 

ناسیونالیسم را، بعنوان پاس  بورژواز  به این 
شساله و بعنوان سنت سیاسى اعرراض علیه سرم 
شلى، از صکنه شکو شیوند. شساله شلى بهرحال 
باید با رفع سرم شلى پاس  بگیرد، حال چه با 
وحدت شلت ها  شخرلف با حقوق و اشوانات 
برابر در یک چهارچوب کشور  وسیع و چه با 

 اسرق ل و کسب حق حاکمیت شلت فرودست. 

شساله شلى و شبارزه شلى در کردسران یک اشر 
وا عى بود. اشا اینوه این شساله به صدر شسائل 
جاشعه کردسران رانده شد و احزاب سیاسى اصلى 
در کردسران را حول خود فعال کرد از اینرو بود 
که شساله شلى چهارچوبى برا  تداو  اعرراض 
سیاسى فراهم شیورد، در شرایطى که بنهر 

عم  توسط ضدانق ب  ١٥شیرسید انق ب 
اس شى از ریل خارج شده و یا سرکوب شده 
است. برا  بورژواز  کرد از نهر برناشه ا  
شساله شلى کل پ تفرش  بود و از نهر سیاسى 
اشوانى بود برا  اداشه چک و چانه زدن و اشریاز 
گرفرن از دولت شرکز  که با آغاز زوال حووشت 

له و برا   شاه شمون شده بود. برا  کوشه
زحمروشان این سنگر  برا  اداشه فعالیت 
گسررده سیاسى بود، چهارچوبى، ولو بسیار 
شکدودتر، برا  اداشه شبارزه ا  که رفع سرم شلى 
تنها یک جزء آن بود. بهرحال به پی  رانده شدن 
شساله شلى گواه زنده شدن و فعال شدن 
ناسیونالیسم کرد و شسلط شدن افق شبارزاتى و 

 شطالبات آن در کل جاشعه بود. 

له  به این ترتیب ناسیونالیسم در سرنوشت کوشه
نیز شریک شد. جناح چپ این ناسیونالیسم در 
صکنه شبارزه حزبى نیروئى شناسب تر از 

له نمیدید و لذا بعنوان یک پایه دو ، و بعنوان  کوشه
نیروئى که  درت بسیج وسیع و اجرماعى در خود 
شیدید، به این جریان شلکق شد. ناسیونالیسم در 

له هیکگاه پرچم شسرقلى بلند نورد.  درون کوشه
له اساسا خود را  وجود این سنت در درون کوشه

له به ناسیونالیسم به شرابه  در انرقاد ضعیف کوشه
یک سنت و یک گرای  سیاسى، اخذ روش ها  
عملى فعالیت از این جریان، درجه ا  از برحق 
دانسرن و شرر ى شمردن ناسیونالیسم کرد در کل 
صفوف تشوی ت، و نهایر آن نشان شیداد. از 
له،  نهر فور  نیرو  ناسیونالیسم در کوشه

درست شانند چپ سراسر ، در پس خلق گرائى 
پنهان شد. کردایرى کردن، سازش با باورها  
شذهبى، بى اعرنائى به شساله برابر  زن، بالا 
گرفرن کی  اسلکه و تکقیر شبارزه سیاسى و 
تشوی تى، و اشرالهم، که توسط حزب دشوکرات 
بعنوان شضمون سیاسى ناسیونالیسم کرد صریکا 

له تکت پوش  احررا  به  تئوریزه شیشد، در کوشه
اعرقادات توده ها و شلزوشات کار توده ا  توجیه 

 شیشد. 

تعرض جد  سوسیالیسم [ ۱]له کنگره دو  کوشه
رادیوال به پوپولیسم بود. با عقب نشینى پوپولیسم 
چرر اسررار از رو  ناسیونالیسم کرد نیز برداشره 
شد و در طول دوره ها  بعد شبارزه ضد 
پوپولیسرى شضمون انرقاد  ضد ناسیونالیسرى 
صریکى بخود گرفت. ناسیونالیسم نیز در این 
له  دوره عقب نشست. حاضر شد وجودش در کوشه

و سهم  در گسررش فعالیت آن رسما انوار شود. 
اشا همکنان بعنوان یوى از گرایشات اجرماعى و 

له به  یوى از سنت ها  شبارزاتى شوجود در کوشه
بقاء خود اداشه داد و تا همین اشروز از نبرد 
چریوى خود در درون حزب شا علیه پیشرو  

 ها  گرایشات دیگر دست برنداشره است.  

له به راسرى کنگره شارکسیسم  کنگره دو  کوشه
انق بى بود. همان چهارچوب شو ت همزیسرى 
سوسیالیسم کارگر  و رادیوالیسم چپ ایران در 

له نیز به فلسفه شوجودیت تشوی ت تبدیل  کوشه
شد. به چند عاشل باید اینجا توجه کرد.  بل از 

له از نهر تئوریک به جناح  کنگره دو ، کوشه
راست چپ ایران تعلق داشت. خوشبخرانه تئور  

له نداشت. این راست  نق  زیاد  در پراتیک کوشه
الشعاع یک پراتیک چپ در  رو  تئوریک تکت

له با  عرصه سیاسى که رابطه نزدیک کوشه
زحمروشان و شنافع آنها را بیان شیورد  رار 

له را از  داشت. اشا در هرحال چپ ایران که کوشه
بیرون و بعنوان یک خط ششاهده شیورد آن را در 
 طب راست خود  رار شیداد. بخ  زیاد  از 
شقاوشت پوپولیسم در برابر شارکسیسم انق بى در 
شقیاز سراسر  شدیون این بود که به زعم آنها 

 کمونیسم کارگرى و ...
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برداشت عموشى و غالب است. شن بارها به 
شناسبت ها  شخرلف اصرار کرده ا  که این 

له را آنطور  برداشت را باید کنار گذاشت و کوشه
که وا عا هست، بعنوان یک حرکت و نیرو  

له فقط آن چیز   اجرماعى دید. بنهر شن کوشه
نیست که شا در آن اردوگاهها وآن افراد شعین 
شیبینیم. برداشت رایج یک برداشت شکدود، کوته 

له را آنطور که  نهرانه و زیان آور است که کوشه
هست نمیشناسد و لاجر  نمیرواند به نیازها  

له وا عى پاس  بدهد و دورنما  آتى آن را  کوشه
 ترسیم کند.  

له  و رى از این برداشت شکدود درباره کوشه -۱
حرکت کنیم گریز  از این نداریم که پاسخى به 
همان درجه کوته نهرانه برا  جهت گیر  آتى 

له پیدا کنیم. ریشه بکث "داخل یا خارج"  کوشه
له یک عده  همینجاست. گویا سوال اینست که کوشه
له به یک  را ببرد "خارج" یا نبرد. و رى کوشه

جغرافیا و یک اردوگاه و لیست شعینى از افراد 
له  تقلیل پیداکرد آنو ت طبیعى است که "آینده کوشه

" هم به شساله سرنوشت اردوگاه و افراد حاضر 
در آن و شکسنات این یا آن کشور و شنطقه برا  

له" کاه  یابد. اشا اگر حاضر  "اسرقرار کوشه
له را به آن شعنا  وا عى و حقیقى که  باشیم کوشه

شن بوار شیبر  در نهر بگیریم به پوچى و عقب 
شاندگى این شعضل "داخل یا خارج" پى شیبریم. 
بهرحال اگر بخواهم از دیدگاه خود  راجع به این 
شساله داخل و خارج اظهار نهر بونم باید بگویم 

له در  تما  شساله بر سر سازشاندهى فعالیت کوشه
است، نه به شعنائى که در اردوگاه شا و در  داخل

له بوار شیرود، بلوه به شعنا   شیان رفقا  کوشه
وا عى کلمه یعنى داخل ایران. تما  انرژ  شا باید 

له ا  بشود که در داخل  صرف سازشاندهى کوشه
له  ایران است )و اگر کسى فور شیوند چنین کوشه

ا  وجود ندارد دیگر صد برابر بیشرر باید دراین 
کار تعجیل داشره باشد(. شن به این وجه شوجودیت 

له باز شیگرد . اشا فقط اینجا این نوره را هم  کوشه
اضافه شیونم که طبعا بخ  علنى و حرفه ا  

له شسرقر در اردوگاها  شرز  نیز  تشوی ت کوشه
باید تغییرات اساسى بوند. اشا تما  جهت فعالیت شا 
و از جمله شاخص شا در تغییر شول کار 
اردوگاههایمان، گسررش بخشیدن به فعالیت 

 سیاسى و تشوی تى در داخل ایران است. 

له حرف شیزنیم  ب   بنابراین و رى از آینده کوشه
له" چه  باید تعیین کرده باشیم که از "کوشه

له چیست. شن درباره این  برداشرى داریم. کوشه
ا . از کنگره  ا  و نوشره سوال بدفعات صکبت کرده

دو  حزب و کنگره ها  پنجم و ششم تشوی ت 
کردسران دیگر شصرانه سعى کرده ا  رفقا  
خودشان را شروجه حقایقى در شورد وجود 

له بونم که حرى باور  اجرماعى و طبقاتى کوشه
کردن و اذعان کردن به آنها برایشان دشوار بوده. 
شعمولا حرفها  شرا، حرى خود کمیره شرکز  

له، تهییج برا  بالا بردن روحیه تشوی ت  کوشه
) همان تشوی ت حاضر در اردوگاه که نقطه 
شروع تعقل و تفور سیاسى و شکاسبات خیلى از 
رفقا  شاست( تلقى کرده اند. اشا برا  شن اینها 
حقایق غیر  ابل انوار و شورانگیز  است. اینها 
وا عیاتى که انسانها  "وا ع بین"، بویژه آنها که 
ادعا  رهبر  فعالیت کمونیسرى در یک دوره 
درحیات یک طبقه را دارند باید ببینند. هر نقشه 
ا  درباره آینده باید به ارزیابى ا  از حال شروى 
باشد. کسى که درباره شو عیت کنونى اسیر ذهنى 
گرائى است نمیرواند نسخه شناسبى برا  آینده 
بنویسد. اشا ذهنى گراها  شا آنها نیسرند که بلند 
پرواز  شیونند، بلوه د یقا کسانى هسرند که در 

له را تنزل شیدهند، وجود اجرماعى  ذهن خود کوشه
و شو عیت فوق العاده شساعد برا  فعالیت 
کمونیسرى را کرمان شیونند. اینها حرى ارزش و 
شان سیاسى بخ  علنى و نهاشى تشوی ت شا و 
ارگانها  شا را که در اردوگاهها شسرقر هسرند 
پائین شیاورند و آنرا دچار یاز و ابها  شیسازند. 

له وا عا چیست  برا  اینوه بدانید از نهر شن کوشه
شیروانید به  طعناشه ها  کنگره ششم، به  طعناشه 
شربوط به حزب دشوکرات و به بیانیه آت  بس 
یوجانبه شا در جنگ با حزب دشوکرات رجوع 
کنید. آنکه آنجا درباره جایگاه و شوجودیت 
اجرماعى حزب شا در کردسران گفره شده تهییج 
 نیست بلوه حقایقى عینى و غیر ابل انوار است.  

شکدود نگر  دیگر  که در شیان شا هست  -٧
اینست که گویا بکث دورنما  فعالیت شا در 

له با خرم جنگ  کردسران و آینده فعالیت کوشه
ایران و عراق شروع شیشود و گویا نقطه حرکت 
شا در این بکث "شرایط ناشى از خرم جنگ" 

ها  تشوی تکیگر  و عرق سازشانى پاس  
شیگیرد و گفرم که این سنگر کدا  گرای  در 
صفوف شاست. همه دلواپس ارزیابى شا از 
پراتیک و افرخارات سازشانى شان شیشوند، اع   
شیشود که نقد باید "روحیه بخ " باشد، که 

حلول " له پیاده شده و کمونیسم کارگر  در کوشه
 کرده"، که شنهور این بکث "شا" نیسریم.  

شاحصل این شیوه برخورد بسره شدن گوش آن 
کمونیسرهائى که در حزب کمونیست ایران شرشول 
شده اند بر رو  نهراتى است که چه بخواهند و 
چه نخواهند سوسیالیسم رادیوال دوران شا را 
دگرگون شیوند. چپ پوپولیست تاوان این شیوه 
برخورد به شباحرات ضد پوپولیسرى را پس داد. 
تشویل حزب کمونیست ایران خود گواه اینست که 
عرق سازشانى سنگر  برا  شقاوشت در برابر 
افق ها  زنده سیاسى نیست. تشویل حزب 
کمونیست ایران خود گواه این بود که هر افقى 
"روحیه و ضد روحیه" را با هم به ارشغان 
شیاورد. برا  جریانى که در این افق سهیم شیشود 
و در آن پاس  شعض ت و راهى برا  تکقق 
آرشانها  خود را پیدا شیوند، نقد چیز  جز بیان 
روحیه و شادابى ا  که فى الکال بوجود آشده است 
نیست. برا  جریاناتى که در این نقد تنگنا  تفور 
و عمل سیاسى تاکنونى خود را شیبینند،  طعا آنکه 

 گفره شده است شایوز کننده است. 

هیچ جریانى شانند کمونیسم کارگر  ارزش 
سیاسى و تاریخى حزبى که ساخره ایم و بویژه 
سازشان و سنرى که در کردسران شول داده ایم را 
بروشنى و با شعیارها  اجرماعى توضیح نداده 
است. عضو حزب کمونیست برا  شادابى سیاسى 
خود و تکمل شداید دراین شبارزه نیاز  به پناه 
بردن به افرخارات تاکنونى خود ندارد. افرخارات 
گذشره و رضایت از خود برا  نوشرن خاطرات 
سیاسى خوب است و نه برا  شبارزه سیاسى. 
کمونیسرى که هنوز تازه یک گا  از صدگا  را 
برا  انق ب کارگر  و سازشاندهى جاشعه ا  
نوین برداشره است نمیرواند به گذشره و حال خود 
شدال بدهد. تما  شادابى و اشید و اسروار  او 
شکصول آرشان او و تعلق اجرماعى او به یک 
جنب  وسیع طبقاتى است که در کل جهان جریان 
دارد. اگر این خصلت حزب کمونیست، این 
نارضایرى دائمى از وضع شوجود از زاویه 
وظایف و دورنما  آینده اش، را از آن بگیرید 
تما  دیناشیسم حرکت تاکنونى و تما  شایه اسرقاشت 

 تاکنونى اش را از شیان برده اید.  

از نهر عملى و تشوی تى فراخوان شا در 
کردسران فراخوانى است برا  پایان دادن به این 
عقبگرد و بازگشت به نگرش و اولویت ها  ناظر 
به کنگره ششم، و پیاده کردن اسرنراجاتى که حرى 
در جزئیات، چه در کنگره ششم و چه پس از آن، 
از این دیدگاه شده و شدتهاست در اخریار کمیره 
شرکز  حزب  رار گرفره است. شا این اسرنراجات 

 له به جلو شیدانیم.  را راه وا عى کوشه

در رابطه با شباحرات کمونیسم کارگر  شا از 
اعضاء حزب در کردسران، درست شانند سایر 
اعضاء حزب و همه کسانى که شخاطب این بکرها 
هسرند، انرهار داریم که بعنوان انسانها  
کمونیست، با تما  شعض ت و سوالاتى که یک 
کمونیست با توجه به شو عیت بین المللى و اوضاع 
جنب  طبقاتى بطور کلى در برابر خود دارد، به 

 این شباحرات توجه کنند.

 

  کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان
له و دورنماى فعالیت ما در  آینده کومه -٠

 کردستان

 :مقدمه

اجازه بدهید ابردا به چند نوره اشاره بونم که نقطه 
 حرکت اصلى در کل بکث شن را تشویل شیدهند. 

له چیست" زیاد  این سوال که "آینده کوشه -۲
پرسیده شیشود. و رى به پاس  ها  شرداول نگاه 

له " در پس  شیونیم شیبینیم برداشت شعینى از کوشه
این پاس  ها و در وا ع در پس خود اینگونه 

له برا  خیلى ها، از  سوالات نهفره است. کوشه
رهبر  تا بدنه تشوی ت، با جغرافیا  شعین، 
اردوگاه شعین، اشخاص شعین و کار و بار شعینى 
تداعى شیشود. سوال در وا ع چیز  جز این نیست 
که " آینده این اردوگاه و کار و بار افراد حاضر 
در آن چیست". هر رفیق  در  د یقرر نگاه کند، 

له یک  شیبیند که چگونه این برداشت از کوشه

آن داد. تبیینى طبقاتى، شروى بر شناخت اجرماعى 
له و حزب دشوکرات بدست داده شد، نقاط  از کوشه

له تاکید شد و شیرا   درت وا عى و طبقاتى کوشه
بودن و زوال سنت ناسیونالیسرى حزب دشوکرات 

 نشان داده شد.  

کنگره ششم گواه بر رار  تناسب  وا  جدید  در 
تشوی ت کردسران حزب به نفع سوسیالیسم 
کارگر  بود. شراسفانه رویدادها  پس از کنگره 
ششم نه فقط این تناسب  وا  جدید را برهم زد 
بلوه به رشد و تقویت گرایشات دیگر، تا حد  
فراتر از آنکه حرى پس از کنگره دو  حزب و 

له به آن رسیده بودیم، شیدان داد.  کنگره پنجم کوشه
دوران پس از کنگره ششم یوى از دشوارترین 
دوره هائى بوده است که تشوی ت حزب شا در 
کردسران از نهر شکدودیت ها  عملى و فنى و 
فشارها و تنگناها داشره است. شا سخرى هائى را 
از سر گذرانده ایم که هریک از آنها برا  بسره 
شدن یک تشوی ت چپ سنرى کافى بوده است و 
همین گواه ظرفیت ها  عهیمى است که در طول 
این ده سال برا  ایفا  یک نق  تعیین کننده 

له شول گرفره است. اشا این  تاریخى در کوشه
دشوار  ها بهرحال تاوان سیاسى خود را داشره 
است. این نخسرین بار نیست که فشارها  عینى 
بیرونى سیر پیشرو  سوسیالیسم کارگر  و 
شارکسیسم در ایران را کند کرده است. اشروز 

 ٧٨شیروان تصور کرد که در غیاب سرکوب 
خرداد به بعد، و حرى در صورت وجود یک 
فرجه یوساله دیگر، چه دگرگونى ها  عهیمى 
شیروانسریم در سرنوشت کل چپ انق بى ایران 
بوجود بیاوریم. ششقات عملى بعد از کنگره ششم 
نیز، باشد که در شقیاسى به شراتب کوچورر، شا را 
از فرصت برا  یک پیشرو  تعیین کننده در 
کردسران شکرو  کرد. کنگره ششم به سرعت 
تکت الشعاع شنفعت "حفح انسجا  و یوپارچگى 
تشوی ت"  رار گرفت. لبه نقد به گذشره و به آنکه 
باید از آن گسست، کند شد. فشار از رو  
گرایشات عقب شانده و غیر کارگر  در حزب 
برداشره شد و هویت تشوی تى و عرق سازشانى 
بعنوان ابزار  برا  حفح انسجا  تشوی ت 
برجسره شد. بجا  گسست از گذشره، یعنى گسست 
از آن تاری  غیرکارگر  که حزب کمونیست 
ایران تنها با اع   جدائى از آن به آینده اشید دارد، 
پیوسرگى تاری  سازشانى شورد تاکید  رار گرفت. 
نه تنها یک روند حرکت و ت ش برا  رساندن 
پیشرو  ها  کنگره ششم به نرایج عملى و شلموز 
و ایجاد تغییر ریل ها و دگرگونى ها  اساسى که 
در این کنگره فراخوان داده شده بود آغاز نشد، 
بلوه حرى بسیار  از شفروضات  دیمى تر این 
حزب، و انسجاشى که سوسیالیسم کارگر  و نقد 
تاکنونى شا در حزب ایجاد کرده بود زیر سوال 
 رار گرفت. راه حل ها  روشنى که به همین 
شو عیت عملى تشوی ت ارائه شیشد شورد بى 
اعرنائى  رار گرفت. هویت سیاسى جا  خود را 
به هویت سازشانى و حرى جغرافیائى داد. 
اخ  یات و خرافاتى در حزب کمونیست ایران پر 
و بال گرفت که بسیار  فور شیوردند ریشه آنها 

 برا  همیشه خشویده است.

این عقبگرد نه تنها در عمل تنگناها  عملى 
تشوی ت را رفع نورده است بلوه فرصت زیاد  
که برا  ایجاد دگرگونى ها  لاز  در کار شا 
وجود داشره است را به هدر داده است. این 
دگرگونى ها  عملى، روشن و شدون و حرى در 

له در یک  دشى  بسیار از شوارد شصوب اند. کوشه
انق ب عهیمى که شیرواند در تاری  سیاسى 
کردسران بوجود بیاورد، در یک  دشى شهم ترین 
خدشرى که شیرواند به سوسیالیسم کارگر  در 
کردسران بوند، تو ف کرده است. هنوز برا  این 
کار فرصت هست. در وا ع جلو  این روند را 
نمیروان گرفت. گرایشات دیگر فقط شیروانند کندش 

 کنند. 

برخورد اشروز تشوی ت کردسران حزب به دور 
جدید بکث کمونیسم کارگر  گواه عقبگرد  است 
که ر  داده است. گواه فرجه ا  است که 
گرایشات دیگر در تشوی ت شا پیدا کرده اند. 
شباحراتى که دنیا  اشروز و شقدرات کمونیسم در 
شقیاز جهانى را تجزیه و تکلیل شیوند، شباحراتى 
که در برابر تخریب کل سوسیالیسم بورژوائى 
زشان شا افق یک کمونیسم زنده و بالنده کارگر  
را ترسیم شیوند، شباحراتى که دارد چهارچوب 
تفور شکدود ضد پوپولیسرى شا را شیشوند و برا  
سوسیالیسم کارگر  کادر و رهبر بار شیاورد، 
شباحراتى که صرفا در حاشیه اشاره شکدود  به 
کار شا در کردسران شیوند، با بارز ترین جلوه 

چیز  جز غلبه سوسیالیسم رادیوال غیرکارگر  
در حزب نیست،  رار شیگیرد. در یک کلمه این 
جریان در حزب شا با  درت تما  در برابر این نقد 
و تما  اسرنراجات عملى که بر آن شررتب است 
شقاوشت شیوند. این شقاوشت تئوریزه نیست، 
سخنگو  شعین و پ تفر  ندارد، اشا  و  و شاد  
است و بویژه خود را در پاسخها  پراتیوى که 

 این حزب به شسائل  شیدهد نمودارشیوند. 

 

 کنگره سوم و پیکار براى کمونیسم کارگرى 

صریکا گفرم [ ٥]در کنگره سو  حزب کمونیست
که گرایشات دیگر، نه فقط در حزب بلوه در 
شقیاز اجرماعى و جهانى، افق و آینده ا  ندارند و 
این حزب دیگر باید تماشا بر بنیاد کمونیسم 
کارگر  اسروار بشود. این خط کادر و رهبر و 
فعال سیاسى خودش را شیخواهد و باید پرورش 
بدهد و شادا  که چنین نیروئى را گرد نیاورده 
حرى  درت دگرگون کردن پراتیک همین حزب 
را هم نخواهد داشت. بنابراین پس از کنگره سو ، 
تصمیم گرفریم که پیوار برا  کمونیسم کارگر  
را از چهارچوب خط رسمى حزب بیرون ببریم و 
بعنوان یک خط سیاسى شعین در تمایز با سایر 
سنت ها  سیاسى چپ چه در بیرون و چه در 
درون حزب طرح کنیم. برا  شا دیگر کمونیسم 
کارگر  فراخوان کمیره شرکز  حزب به بدنه 
تشوی ت و یا خط رسمى حزب در برابر 
گرایشات دیگر در جاشعه نیست، بلوه جریانى 
است که چه در حزب و چه در شقیاز اجرماعى 
تازه باید خود را به کرسى بنشاند. نه فقط اعضاء 
حزب، بلوه خود کمیره شرکز  و رهبر  این 
حزب باید در شقابل یک انرخاب وا عى و سیاسى 
 رار بگیرند. کمونیسم کارگر  از ششو ت 
حزب کمونیست اسرنراج نشده است. پاسخگوئى به 
شسائل عملى بخ  ها  شخرلف حزب، شول دادن 
به یک رهبر  پرشور، سیاسى و پرکار، بار 
آوردن کادرها   ابل برا  این خط در درون 
حزب و غیره اینها تنها نریجه تبعى رشد اجرماعى 
این گرای  شیرواند باشد. شا کمونیسم کارگر  را 
بعنوان جریانى که در برابر بکران سوسیالیسم 
بورژوائى در شقیاز جهانى پاس  دارد، بعنوان 
یک حرکت طبقاتى و اجرماعى و بعنوان یک 
سنت اصیل شارکسیسرى در جدال ایدئولوژیک در 
سطح جاشعه شطرح شیونیم. شسرقل از اینوه حزب 
کمونیست تا چه حد برواند این دیدگاه و پراتیک 
روشن و بدون ابهاشى که از آن ناشى شیشود را 
بر کار خود ناظر کند، شا وظیفه خود را طرح این 
شباحرات و گرد آور  نیرو  پیشروان طبقه 
کارگر در یک شقیاز اجرماعى  رار داده ایم. هر 
عضو حزب کمونیست باید خود را نه بایک 
جریان انرقاد و اص ح درون حزبى، بلوه با یک 
حرکت فور  و عملى اجرماعى روبرو بیابد و به 
این عنوان، بعنوان کمونیسرى که به سرنوشت 
سوسیالیسم و انق ب کارگر  شیاندیشد، انرخاب 
سیاسى خود را بوند. تنها از این طریق شا  ادر 
خواهیم بود نسل دیگر  از کمونیسرها را بوجود 
بیاوریم که توانائى پاسخگوئى به نیازها  شبارزه 

 کمونیسرى این دهه را داشره باشند. 

 

له. کنگره ششم و پس  کمونیسم کارگرى و کومه
 از آن 

کنگره ششم شقطع بسیار شهمى در سرنوشت 
له است. در این کنگره  کمونیسم کارگر  در کوشه

اسناد  تصویب شد که تبیینى براسرى 
له و وظایف آن  سوسیالیسرى و کارگر  از کوشه

بدست شیدهد. این یک پیشرو  جد  کمونیسم 
له بود. شصوبات این کنگره  کارگر  در کوشه

اسناد بسیار با ارزشى در نقد خرافاتى هسرند که 
سنت ها  دیگر سیاسى در کردسران بر فعالیت شا 
تکمیل کرده بودند. اسرراتژ  کمونیسرى روشنى، 
که نیرو  طبقه و نه سازشان را شبنا  تغییر 
جاشعه  رار شیدهد و عینیات اجرماعى کردسران 
را برسمیت شیشناسد تدوین شد. کارگر و شهر در 

له جا  خود را یافت. شبارزه  فلسفه سیاسى کوشه
نهاشى بعنوان یک عرصه فعالیت و تاکریک 
حزب کارگر  در جا  درست خود  رار گرفت. 
آوانروریسم و بى افقى در کار نهاشى جا  خود را 
به ارزیابى ا  سنجیده از جایگاه این شول شبارزه 
برا  شا و ارزش وا عى تشوی ت نهاشى و افراد 

 کمونیسم کارگرى و ...
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تجاهل نسبت به اهمیت شسائلى است که در پی  
له باید  رو  شا  رار گرفره است و تکولى که کوشه

از سر بگذراند. "اتفاق خاصى نیافراده است، 
کارها به روال سابق اداشه دارد". براسرى اگر 
وا عا کارها به روال سابق اداشه دارد و شبرشیرى 
برا  چرخ  ها  اساسى حس نمیشود، آینده 
خوشى در انرهار شا نیست. این برخورد رویه 
دیگر  از همان نگرش شایوز و شسراصل است 
له  که حرى نسبت به اشوان تکول بمو ع کوشه

نااشید است و ترجیح شیدهد وضع شوجود را در 
 ذهن خود ابد   لمداد کند. 

 

 وظایف خود را از کجا باید استنتاج کنیم؟ 

له با خرم  همانطور که گفرم "چه باید کرد" کوشه
جنگ ایران و عراق شروع نمیشود. اگر نخواهیم 
خیلى به عقب برویم، در کنگره ها  پنجم و ششم 
شا دیگر صراحرا از ضرورت یک تغییر ریل 

له در جهت پاسخگوئى به نیازها   بنیاد  در کوشه
جنب  طبقاتى سخن گفره ایم. شسرقل از جنگ 
ایران و عراق، آن پراتیک صرفا سازشانى، یک 
بعد  و اساسا غیرکارگر  و غیر اجرماعى 
شیبایست فور  بکال خود بوند. کنگره ها  شا و 
اسناد شدون شا همه حاکى از یک نقد عمیق از 
شکدودیت ها  فعالیت ها  تاکنونى شا بوده است. 
شا باید از همین ارزیابى انرقاد  و راهگشائى ها  
ایباتى خودشان شروع کنیم و در وا ع باید شدت ها 
 بل از خرم جنگ شروع کرده باشیم. اوضاع پس 
از خرم جنگ و شکدودیت هائى که این اشر در 
برابر ابعاد شعینى از فعالیت شا شیگذارد شراسفانه 
چنان ذهن بسیار  از رفقا  شا را اشغال کرده 
است که بنهر شیرسد بسیار  از آنکه که رشره ایم 
پنبه شده است. نه دسراوردها  طبقاتى و اجرماعى 

له شسرقر در اردوگاه به  شا، بلوه شعض ت کوشه
شکور بکث چه باید کرد تبدیل شده است. اشروز 
بسیار  از رفقا  شا و رى از تعهد و عد  تعهد، 
پیگیر  و ناپیگیر ، و "تسلیم طلبى" و پایمرد  
سخن شیگویند نهایرا به رابطه فرد با اردوگاه و 
افراد و ارگانها  شسرقر در آن رجوع شیونند. در 
ضرورت تعهد به این وجه شوجودیت شا در 
کردسران تردید نیست، اشا اگر این ذهنیت شکدود 
و این بخود ششغولى "صنفى" بر شا شسلط شود، 
که شراسفانه بنهر شیرسد دارد شیشود، آنگاه  شر 

له را رهبر  وسیع کارگرانى که هم اکنون کوشه
خود شیشناسند )و شراسفانه اساسا در یک رابطه 

له  رار دارند( در شورد  عشق یوطرفه با کوشه
له  له خواهند گفت که کوشه ایندوره از حیات کوشه

، و رى با خرم جنگ ۲٧٣٥-٣٠ایها در سال ها  
ایران و عراق اوضاع شقرها و ارگانها و آینده آنها 
به دست اندازهائى افراد، خودشان را نگاه کردند و 
رفیق بغل دسرى شان را، سعى کردند نسبت بهم 
شرعهد باشند و فور  بکال اوضاع خودشان بونند. 
به شا کار  نداشرند و افق شبارزه عهیمى که در 
شقابل شاست و با هر اول شاه شه یوبار شیووشیم 
نشانشان بدهیم را از یاد بردند. علیرغم همه 
حرفها که در کنگره هاشان زدند، نه برا  اتکادیه 
و شورا  شا فور  کردند و نیروئى گذاشرند، نه 
پرانسیل عهیم شبارزه کارگر  را جد  گرفرند و 
نه ظرفیت عهیم جنب  اعرراضى در شهر ها را 
سازشان دادند. ک  در لاک خودشان فرو رفرند و 
شساله اسرقرار و حفح وضع شوجود خودشان را 
به ششغله شکور  شان تبدیل کردند. به بکث 
هایشان، به ششغله هایشان، به ارزش ها و 
اخ  یاتى که در این دوره درشیانشان  وت گرفت، 
به نوع فعالیت و شرکز توجه رهبر  شان نگاه 

 کنید تا این حقیقت را ببینید. 

له جمع عدد  اردوگاهها و ارگانها و  کوشه
له  پیشمرگان نیست. آنکه عواشانه به آن کوشه

اط ق شیشود تنها نوک یک کوه ی  عهیم است 
که تما  حجم و عهمت اش در شهرها و در درون 
طبقه کارگر در کردسران نهفره است. از"چه باید 
کرد" سخن گفرن و تنها به تعیین تولیف و 
له  دلسوز  برا  این بخ  پیدا و ششهود کوشه

شعطوف شدن بدترین نوع طفره رفرن از وظایفى 
له داریم، در  بال کل  است که در  بال کل کوشه
له صورت شیگیرد و در  شبارزه ا  که بنا  کوشه

له که تا   بال کل اعضاء چندین صد هزار  کوشه
له شسقر در اردوگاه حاضر به  اشروز کوشه

برسمیت شناخرن آنها و حقو شان نشده است. شا 
برا  این وظایف عهیم نقشه داشره ایم و داریم. 
نباید اجازه داد که پیدا شدن دشوار  ها  فنى 
برا  یک بخ  از فعالیت و تشوی ت شا به چنین 

 عقب گرد سیاسى شیدان بدهد. 

شیان آن احزاب و جریاناتى که شیروانند به هر 
درجه ا  به این رادیوالیسم و انق بى گر  طبقاتى 
شروى بشوند آینده دارند و رو به  درت شیروند، و 
جریاناتى که شرعلق به سنت ها  اعرراضى 
غیرکارگر  هسرند و شبارزه جوئى آنها از 
نیازها  غیر کارگر  شایه شیگیرد رو به ضعف 
و زوال شیگذارند. اوضاع اپوزیسیون کرد در 
سایر بخ  ها این حقیقت را بخوبى نشان شیدهد. 
ببینید آنها در چه شرایطى  راتر گرفره اند. بنهر 
شن روند تضعیف جریانات اپوزیسیون بورژوائى 
و خرده بورژوائى روند  پایدار و ریشه ا  است 
و این حرکت ها دردوره ا  که وارد آن شده ایم به 
سرعت تکت الشعاع اعرراض کارگر   رار 

 شیگیرند. 

اینها زشینه ها  عالى برا  فعالیت کمونیسرى 
اوضاع پس از خرم " است. برا  اینوه از فور

جنگ" بیرون بیائید و زشینه ها  بنیاد  فعالیت 
کمونیسرى در کردسران را ببینید، بیائید برا  یک 

له را، با همه شعض ت عملى  لکهه ک  کوشه
اشروز  اش، از تصویر خودشان بیرون بگذاریم 
و جاشعه کردسران را آنطور که اکنون هست شبنا 
بگیریم،یعنى شاحصل تاری  دهساله اخیر را. حال 
فرض کنید که شما ده نفر کمونیست هسرید که 
شیخواهید کارتان را در کردسران شروع کنید. 
شیخواهید حزب درست کنید، کارگران را سازشان 
بدهید، تشوی ت شخفى و توده ا  حزبى و 
کارگر  درست کنید، اتکادیه و شورا بسازید، به 
جنب  اعرراضى و به  یا  و شبارزه  هرآشیز علیه 
حمهور  اس شى داشن بزنید. چه ارزیابى ا  از 
وضعیت شیدادید و چه دورنمائى برا  خود 
شیگذاشرید. شن تردید ندار  که هرکس در این 
شو عیت  رار بگیرد خواهد گفت اوضاع بشدت 
برا  کار شناسب است. در ظرف چند سال شیروان 
یک سازشان عهیم کمونیسرى کاش  شروى بر 
کارگران ایجاد کرد. رژیم را شیروان بسرعت در 
یک شنگنه جد  سیاسى  رار داد، ایجاد تشول 
ها  توده ا  کارگر  کاش  شیسر است، 
نارضایرى چنان عمیق و تجربه اعرراضى توده 
زحمروشان چنان غنى است که زشینه ها  یک 
جنب  اعرراضى  درتمند وجود دارد. آیا کسى که 
از خارج اردوگاهها  شا به کردسران اشروز نگاه 
شیوند به نریجه شرفاوتى شیرسد؟ آیا نفس خرم جنگ 
ایران و عراق )که برا  بخ  علنى شا شکدودیت 
ایجاد کرده است( از نقطه نهر شبارزه کارگر  و 
کمونیسرى در شهرها  کردسران یک وا عه کاش  

له را وارد  شربت نبوده است؟ پس چرا و رى کوشه
تصویر شیونیم سوالات، ششغله ها، دورنماها، 
ارزیابى ها وظایف و بیم ها و اشید ها همه بیوباره 
دگرگون شیشوند. از تنگنا صکبت شیشود، دست و 
بال شا از همان ده بیست کمونیست فرضى بسره تر 
جلوه شیوند، و چنان اوضاع حساسى جلو  چشم 
تصویر شیشود که گویا دیگر نه کمونیسم و شبارزه 
پیگیر و شداو  برا  سازشاندهى کارگران و 
اعرراض طبقاتى، بلوه روش و شن  شلوانان و 
ناخداها  کشرى ها  طوفان زده باید الگو  

 حرکت رفقا  شا  رار بگیرد؟ 

این یک تفور شایوسانه نسبت به آینده کار شا در 
کردسران است که ربطى به سنت کمونیسرى شا و 
به شو عیت عینى ا  که حزب شا در کردسران در 
آن  رار دارد ندارد. این تفور انعواسى از همان 
تنگناها  سنرى است که اپوزیسیون کرد در شنطقه 
تاریخا به آن دچار بوده اند. جریاناتى که در 
شواف شیان اخر فات دولرها رشد کرده اند و با 
سازش دولت ها آینده خود را تیره و تار شیبینند. 
این تفور انعواز همان نگرش و همان ارزیابى 
غیر کارگر  و غیر کمونیسرى است که گویا " شا 
عده شعینى از جنگجویان هسریم در شنطقه و 
اردوگاه شعین و با اوضاع جدید باید نگران باشیم 
که چه بسرشان شیاید". این نگرش چاره ا  جز 
یاز ندارد. حرى  هرشانانه ترین و رزشنده ترین 
اسرنراجات در چهارچوب این نگرش شبین یک 
یاز عمیق سیاسى است. ناخدائى که عز  خود را 
جز  شیوند که "آخرین نفر باشد"، بطور  طع  ید 
کشرى را زده است. چنین نگرشى، بویژه در این 
دوران که حزب شا در کردسران از عالى ترین 
شو عیت برا  سازشاندهى و هدایت یک جنب  
عهیم سیاسى و کارگر  برخوردار است، نباید 
جائى در بین شا داشره باشد. دیدن این شو عیت 
شرط اولیه وارد شدن به بکث دورنما  کار شا در 

 کردسران است. 

اشا شیوه برخورد دیگر  نیز وجود دارد که دیگر 
خوشبینى" و " دارد بعنوان الگو  اظهار

"رزشندگى" در شیان رفقا  شا باب شیشود و آن 

این روند باعث شده است که احزابى که در 
چهارچوب سنرى و  دیمى شساله کرد شوجودیت 
یافره و فعالیت شیورده اند، دچار بکران و بن 
بست شوند. شساله شلى تکت الشعاع شطالبات 
جار  کارگر  از یوسو و آرشان سوسیالیسم از 
سو  دیگر  رار گرفره است. انق بى گر  نوینى 
که شو عیت و شطالبات کارگر در کردسران را 
شنعوس شیوند شول گرفره است که جا  شبارزه 
جویى شلى در دوره ها   بل را گرفره است. 
احزابى نهیر حزب دشوکرات که این شبارزه 
جوئى شکدود و شلى را نمایندگى شیونند دچار 
ضعف و تشرت شیشوند، و از سو  دیگر جریانى 

له که با این انق بى گر  نوین طبقاتى  شانند کوشه
 تداعى شیشود  درت شیگیرد. 

این اغراق نیست اگر فور کنیم که هرکارگر  که 
در کردسران دست به اعرراض شیزند، یا هر 
کارگر کرد شهاجر  که در حرکات اعرراضى 
کارگر  در نقاط دیگر شرکت شیوند شیداند که 

له چیست و چه شیگوید و با آن سمپاتى حس  کوشه
له برا  او سازشانى است که هرچند  شیوند. کوشه

احرمالا دور از دسررز جلوه گر شیشود، با نیازها 
و حرکت و اعرراض او بعنوان یک کارگر 
خوانائى و انطباق دارد. از این گذشره کارگران 

له کمونیست است و لذا خود را  شیدانند که کوشه
کمونیست شیدانند و یا با کمونیسم نزدیک حس 

له نفوذش را در  شیونند. اینطور نیست که کوشه
شیان کارگران با شروسل شدن به عواطف و 
تمای ت شاوراء طبقاتى بدست آورده باشد. کاش  

له بر خصلت  برعوس، بدرجه ا  که کوشه
کمونیسرى و کارگر  خود تاکید کرده است 
توانسره است توجه و سمپاتى کارگران را بخود 

له را دوست  جلب کند. آن کارگر  هم که کوشه
دارد آن را با همه کمونیسم  و بخاطر 
کمونیسم  دوست دارد. این یک تکول 
ایدئولوژیک عهیم در جاشعه کردسران است. در 
سایر نقاط ایران نیز روند کمابی  همین است، 
یعنى رشد خودآگاهى سوسیالیسرى طبقه کارگر. 
اشا هیچ جا نهیر کردسران جریان کمونیسرى 
نروانسره است در این شقیاز وسیع توازن 
ایدئولوژیوى در جاشعه را به نفع خود تغییر بدهد 
و چنین حقانیت آرشان ها و اعرقادات خود را در 
صفوف طبقه کارگر جا بیاندازد. کارگر کرد 
اشروز  سوسیالیسم را بسیار به خود نزدیک حس 
شیوند. کمونیسم برا  او یک لغت با بار شربت 

له و کمونیسم در کردسران از   و  است. نقد کوشه
سرشایه دار  بعنوان درونمایه نقد کارگر از 
اوضاع خودش پذیرفره شده است. این به شعنى 
یک پرانسیل عهیم برا  انق ب و حرکت کارگر  

 است. 

بع وه این  طب ها  اجرماعى، یعنى کارگر و 
بورژوا از هم اکنون در ابعاد حزبى در جاشعه 
کردسران شسرقیما و به  هرآشیز ترین اشوال در 
برابر یودیگر  دعلم کرده اند. نوره شهم اینجاست 
که در این شیان جریان کمونیسرى، یعنى جریانى 
که ولو بطور فرشال پرچم کارگران را بلند کرده 
است، بورژواز  را به تنگنا رانده و پشر  را به 
دیوار کوبیده است. در تاری  اغلب جواشع 
کمونیسرها بورات  ربانیان سرکوب  هرآشیز 
بورژواهائى بوده اند که بر شوج انق ب بقدرت 
رسیده اند. زورآزشائى گرایشات طبقاتى 
اپوزیسیون عمدتا به دوران پس از انق بات 
شوکول شده است که در آن عموشا بورژواز  با 
تویه به ابزار دولت چپ خود را شنهز  کرده 
است. اینجا در کردسران در همین دوره  بل از 
برآشد انق بى، بورژواز  اپوزیسیون علیه 
کمونیست ها دست به اسلکه برده و پاس  خود را 
نیز گرفره است. پاس  شا به حزب دشوکرات 
نمود  از آن  درت اجرماعى بود که در پشت 

 له نهفره است.  کوشه

این روندها، که در کردسران به شفاف ترین و 
برجسره ترین وجه  ابل ششاهده اند، تصادفى و 
شنکصر به فرد نیسرند. اینها ریشه در وا عیات 
بنیاد  دوران شعاصر دارند.اینها نرایج جانبى و 
اجرناب ناپذیر این وا عیت هسرند که در انرها  
 رن بیسرم وزنه ا رصاد  و سیاسى طبقه کارگر 
به شدت سنگین تر شده است. سنت ها و جریانات 
اعرراضى بورژوائى که تاکنون  درت داشرند 
طبقه کارگر را بعنوان نیرو  ذخیره بدنبال اهداف 
و سیاست ها  خود بوشند تضعیف شده اند و به 
بکران افراده اند. روند اوضاع به نفع اعرراض 
شسرقیم و شسرقل کارگر  و رشد و گسررش 
رادیوالیسم کارگر  است که دست رو  
تضادها  بنیاد  جاشعه شعاصر شیگذارد. در این 

است. این اسرنباط آن دوتا   بلى را تومیل شیوند 
و در وا ع نریجه اجرناب ناپذیر آنهاست. اگر 

له  له همان اردوگاه ها  بخ  علنى کوشه کوشه
است و شعضل اشروز شعضل " داخل یا خارج" 
است، آنو ت این شعضل د یقا با خرم جنگ و 
تردیدها  شربوط به سرنوشت شناطق اسرقرار 

له را شا به تفصیل در  شروع شیشود. اشا آینده کوشه
کنگره ها   بلى شان بکث کرده ایم. شا شیخواهیم 
حزب کارگر  باشیم، برناشه ا  داریم، اسرراتژ  
تعیین کرده ایم، جاشعه کردسران و شو عیت طبقه 
کارگر را بررسى کرده ایم، در هیکودا  اینها 
جنگ ایران و عراق بعنوان یک فاکرور تعیین 

له شطرح نشده  کننده وظایف و سرنوشت کوشه
است. خرم جنگ شرایط ششخصى را برا  بخشى 
از سازشان شا و برا  اشوال شعینى در شبارزه شا 
بوجود شیاورد و باید در همین ظرفیت در تکلیل 
شا وارد شود و نه بیشرر. اتفا ى که در وا ع افراده 
است اینست که با خرم جنگ و شکدودیت ها  
بالفعل و بالقوه ا  که اردوگاهها  شا و شبارزه 
شسلکانه و جوانبى از کار تبلیغى با آن شواجه 
شیشوند، ظاهرا تما  آن تکلیل هائى که در طول 
سالها از وظایف و سیاسرها  خود داده ایم تکت 
الشعاع  رار گرفره اند و رفقا  زیاد  دارند تعقل 
و تفور و شرزبند  ها و انق بیگر  و تعهدات 
سیاسى خود را از شرایط شکلى ناشى از خرم 
جنگ اسرخراج و اسرنراج شیونند. بکث شن اینجا 

له ایست که در کنگره  درباره آینده همان کوشه
ها  پنجم و ششم از آن سخن گفره ایم و وظایف 
کارگر  و کمونیسرى که در طول یک روند 
طولانى نقد و تجربه به آن رسیده ایم. پاسخگوئى 
به شعض ت عملى ناشى از خرم جنگ یوى از 
شسائلى هست که باید بکث کرد، اشا نه نقطه 
حرکت شاست و نه در غیاب سیاست ها  روشن 
برا  پیشبرد شبارزه ا  که شسرقل از جنگ ایران 
و عراق در برابر خود گذاشره بودیم شیرواند پاس  

 بگیرد.  

بنابراین شن اینجا بکث خود را در تداو  شباحرات 
کنگره ششم دنبال شیونم. به شعض ت عملى 
اشروز شیپرداز  )که بنهر شن به همه آنها پاس  
روشن شیروان داد(، اشا ارزیابى خود را از فعالیت 

له و بر  آتى شان بر همان شناخت بنیاد  از کوشه
برناشه و سیاست و اسرراتژ  حزب شان در 

 کردسران بنا شیونم. 

 

لیه  حقایقى درباره کمونیسم در کیردسیتیان. کیومیه
 واقعا چیست؟ 

اولین وا عیرى که باید شناخت و در نگرش سیاسى 
خود دخیل کرد اینست که در طول دهسال گذشره 
شناسبات تولید سرشایه دار  در کردسران بشدت 
گسررش پیدا کرده، کار شزد  بعنوان شول غالب 
و شسلط اشرغال تربیت شده است. شهرها رشد 
غول آسا کرده اند. روابط سنرى و عقب شانده، 
شناسبات عشیرتى و عقب شانده در روسراها به نفع 
ا رصاد بازار و خرید و فروش نیرو  کار سست 

، ١٥و شضمکل شده است. دهسال پس از انق ب 
کردسران جاشعه ا  بسیار شهر  تر و تقسیم شده 
تر به کارگر و سرشایه دار است. طبقه کارگر 
شزد بگیر به شراتب از نهر کمى عهیم تر است و 
در نوع اشرغال طبقه کارگر نیز از نهر کیفى 

 تفاوت ها  زیاد  ششهود است.  

به شوازات این تکول ا رصاد ، پ ریزاسیون و 
 طب بند  سیاسى شرفاوتى شول گرفره است. 
حضور طبقه کارگر در عرصه سیاسى برجسره 
شده است. طبقه کارگر و اعرراض کارگر  جا  
شهمى در صکنه سیاسى یافره است، چه در شول 
اعرراضات شسرقیم کارگر  و حرکت ها  به 
اصط ح "خودبخود " و چه در شول شبارزه 
حزبى. یعنى چه در آنجا که کارگر را به عنوان 
یک  شر تولید کننده در  لمرو ا رصاد و تولید 
شیبینیم و چه آنجا که در جنب  ها  حزبى و 
گرایشات سیاسى اجرماعى. این  طب بند  جدید 
اشروز دیگر بر همه کس عیان شده است. عروج 

له در برابر حزب دشوکرات، روند تضعیف  کوشه
له بعنوان  حزب دشوکرات و  درت گیر  کوشه

یک نیرو  سیاسى رهبر در جاشعه کردسران، 
یک بعد از این تکول است. در سو  دیگر 
اعرراضات کارگر  در بخ  ها  شخرلف و اول 
شاه شه ها و غیره را داریم که فضا  سیاسى 
 کردسران را بشدت تکت تاییر خود  رار داده اند. 

 کمونیسم کارگرى و ...
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 شاهد آن نیسریم.

 

 سازماندهى توده اى کارگران

اگر یک شور  بخواهد بعدها تاری  سوسیالیسم در 
ایران را بنویسد از یک نوره بشدت شگفت زده 
خواهد شد. رشد جنب  ها  سوسیالیسرى و بالا 
گرفرن نفوذ احزاب کمونیسرى، با هر خصوصیت 
ایدئولوژیوى و تعلق اردوگاهى، عموشا شصادف 
با شول گیر  تشول ها  توده ا  کارگر ، 
اتکادیه ها، شوراها و غیره، و افزای  نر  
اعرراضات کارگر  است که شسرقیما توسط 
کمونیست ها فراخوان داده و رهبر  شیشوند. اشا 
در شورد شا تاری  شاهد یک اسررناء است. 
شورخین آینده تعجب خواهند کرد که چگونه شا 
توانسریم در طى دهسال شبارزه علنى و علیرغم 
نفوذ توده ا  وسیعى که بدست آوردیم، از  رار 
گرفرن درراز یک اعرصاب اجرناب کنیم. چگونه 
توانسریم در طى این شدت نشانى از خود، بشول 
تشول ها  کارگر ، رهبران شناخره شده جنب  
اعرراضى و سنت ها  شبارزه شرشول کارگر  و 
غیره، در درون جنب  کارگر  بجا  نگذاریم. 
این یک پراتیک شعوج است که از نقطه نهر 
کمونیسم و انق ب کارگر  ابدا  ابل توجیه نیست. 
اینگونه فعالیت ها  رار است شرکز یقل کار هر 
تشوی ت کمونیسرى باشد. شا دلائل این ناتوانى را 
در ابعاد ایدئولوژیک، سیاسى و سبک کار  نقد 
کرده ایم. اشا عمل کردن به آن شسرلز  آن تغییر 
 ریل اساسى است که پیشرر از آن صکبت کرد . 

در کردسران شکیط سیاسى برا  پا گرفرن تشول 
ها  توده ا  کارگر  و چفت شدن اعرراضات 
کارگر  با حزب شا بسیار شساعد است. کارگر 
شعررض در کردسران على القاعده خود را 

له شیداند، شبارزه تاکنونى شا تناسب  دوسردار کوشه
 وا  بهرر  را برا  جنب  اعرراضى در شهرها 
فراهم آورده است که در سایر نقاط ایران به 
اینصورت وجود ندارد.شا در سازشاندهى جنب  
کارگر  با هیچ شانع جد   چه از جانب سایر 
گرایشات و چه از جانب تشول ها  دولرى روبرو 
نیسریم. تشول ها  توده ا  کارگر  حرى اگر 
کاش  شسرقل از ت شها  شا تشویل شوند بطور 

له الها  شیگیرند و تکت  طبیعى از کوشه
 رهنمودها  آن کار شیونند. 

ایجاد تشول ها  کارگر  با تبلیغ آنها شیسر 
نمیشود. شا باید شسرقیما دست بوار بشویم. اینوار 
به طرح ها  شعین، تماسها  حضور  شرعدد با 

د شداو  به شوانع رفعالین جنب  کارگر ، برخو
کار در هرشرحله و نقشه عمل شرحله بند  شده و 
زشانبند  شده برا  کار دارد. شروى نبودن 

له به یک سازشان حزبى در شهرها کارجد   کوشه
در این عرصه را بشدت دشوارشیسازد. فعالیت 
کارگر  شسرلز  حضور در شکل و برخورد زنده 
به شوانع روزشره کاراست. بع وه کسى که 
شیخواهد پا به این عرصه بگذارد باید شناخت 
د یقى از نوع تشول هائى که باید ایجاد شود و 
شو عیت شبارزاتى بخ  ها  شخرلف کارگران در 

 شناطق و صنایع در کردسران داشره باشد. 

 است. 

در  د  بعد باید شبانى سیاست سازشاندهى شا در 
کردسران را باتوجه به آنکه که در شقیاز 
سراسر  گفره ایم و نیز با تطبیق آنها با شرایط 
ویژه ا  که در کردسران با آن شواجهیم روشن و 
اع   کنیم. شا باید برا  کارگران شبارز روشن 
کنیم که چگونه و از چه طریق شیروان بعنوان 
عضو و بخشى از حزب کمونیست ایران فعالیت 
کرد. شا باید روشن کنیم که در کردسران ایجاد 
سازشانها  حزبى از چه شسیر ششخصى عبور 
شیوند. حوزه ها  حزبى چگونه و در چه 
کانونهائى بوجود شیایند. شولبند  سازشانى اولیه 
شا چیست و از کجا شروع شیونیم، چگونه عضو 
شیگیریم، رابطه حوزه ها و کانون ها  حزبى در 
شهرها با یودیگر و با رهبر  تشوی ت شا در 
کردسران چیست، نشریه و رادیو چه جایگاهى در 
کارشان دارد، در کجا  شبارزات جار  جا  
شیگیرند، عواشل شساعد و ناشساعد برا  رشد کار 
حزبى در کردسران کداشند. شا همه این شقولات را 
در رابطه با کار سراسر  طى چندین سال روشن 
کرده ایم. بارها و بارها درباره آنها نوشره ایم. با 
گرایشات و حرکت ها  انکرافى در اشر 
سازشانیابى حزبى شقابله کرده ایم. در شورد 
کردسران کار خیلى کمى انجا  شده است. شیروانم 
بگویم شساله سیاست سازشاندهى شا درکردسران 
له  حرى بطور جد  در دسرور کمیره شرکز  کوشه
 و یا کمیره شرکز  حزب  رار نگرفره است. 

باید یک برناشه زشانبند  شده برا  ایجاد 
سازشانها  ششخص حزبى در طول شدت شعین 
داشت. بالاخره شا باید بدانیم که برا  شرال در 
طول یوسال آینده در کدا  شهرها و شراکز تجمع و 

 کار کارگران کانونها  حزبى باید بوجود بیاید. 

باید به اشر سازشاندهى حزبى در شهرها نیرو و 
توجه کافى را اخرصاص داد. این کار رهبر  

له است و نه یک ارگان سراد . کمیره شسئول  کوشه
سازشاندهى در شهرها باید شهم ترین جزء تقسیم 

 کار درونى کمیره شرکز  را تشویل بدهد. 

باید نیرو  زیاد  برا  بر رار  ارتباط شسرقیم و 
غیر شسرقیم فعالین حزبى و رهبران کارگر  در 

له صرف شود. نق   شهرها با کمیره رهبر  کوشه
رادیو و نشریات در سازشاندهى تشوی تها  شهر 
باید بد ت شعلو  شود. جزوات و نشریاتى که باید 
در شبوه ها  حزبى شورد اسرفاده  رار بگیرند 

 باید تهیه شوند و غیره. 

شساله دیگر شساله عضویت کارگران در حزب 
له سازشان فعالین  شاست. تا کى  رار است کوشه

نهاشى و علنى اش باشد؟ آیا سه سال شروالى 
سازشاندهى شراسم باشووه اول شاه شه و شبارزات 
شداو  کارگر  که عموشا بطور غیر رسمى تکت 

له صورت شیگیرد نباید بما یابت کرده  نا  کوشه
باشد که در آنسو  اردوگاهها، آنجا که توده عهیم 
کارگران در یک جاشعه وا عى کار و شبارزه 
شیونند تعداد کریر  عضو داریم؟ آیا زشان آن 
نرسیده که این اعضا  "شنرهر سازشاندهى"، 
کسانى که شدتهاست دوره "پی  عضویت شان" را 
باسربلند  در کارگاه و کارخانه و در صف 
اعرراض گذرانده اند در درون حزب شا جا  
بگیرند و در شیان دهها نماینده تشوی ت علنى در 
کنگره دو تا نماینده هم آنها بفرسرند؟ آیا آنها که هر 
اول شاه شه شهر سنندج را دست خالى بونررل در 
شیاورند و شعار "آزاد ، برابر ، حووشت 
کارگر " شیدهند، اعضاء طبیعى و صالح حزب 

 نیسرند؟ 

سازشاندهى حزبى در شهرها  کردسران عرصه 
ایست که بنهر شن تا اشروز حرى صورت شسائل 
له  آن هم بدرسرى شطرح نشده.  درت عهیم کوشه

در شهرها، چیز  که دشمنان شا از هم اکنون در 
شقابل آن بدست و پا افراده اند، بیشول و دست 
نخورده در انرهار لکهه ا  است که شا بالاخره از 
نزدیک بینى سیاسى و ناباور  ا  که گریبانمان 

 را گرفره است خ ص شویم. 

طرح و حل و فصل این شسائل نیازشند یک بذل 
له به اشر  توجه جد  از جانب رهبر  کوشه

سازشاندهى در شهرهاست که شراسفانه اشروز 

لاز  بداند عملیات نهاشى شیوند و در صورتى که 
شرایط ایجاب کند  ابلیت و آشادگى شسلح کردن 
سریع زحمروشان و گسررش بخشیدن به جنگ با 
رژیم را داراست. بنهر شن این آن تصویر 
عموشى است که باید داشت. باید نفوذ شعنو  شا به 
یک  درت تشوی تى و عملى در شهرها تبدیل 
شود. دست بوار سازشاندهى حزبى در شهرها 
شدن، ایجاد تشول ها  توده ا  و گسررده از 
کارگران و زحمروشان که بطرق شخرلف با شا 

له خدشت  شربوطند و نهایرا به سیاست ها  کوشه
شیونند، این جهت عموشى حرکت آتى شا باید باشد. 
بنهر شن کمیره شرکز  حزب و کمیره شرکز  

له باید در درجه اول چنین اولویت ها و چنین  کوشه
نقشه فعالیرى را جلو  خود بگذارند. هر شساله 
دیگر، و از جمله شساله نوع اسرقرار و فعالیت 
بخ  علنى فعلى تشوی ت، باید از شوضع 

 پیشرفت در این عرصه حل و فصل شود.

 

  وظایف ما در عر ه هاى ا لى 

 سازماندهى حزبى در شهرها

این شهمررین و شقدشاتى ترین کار شاست. نیاز شا 
به سازشاندهى حزبى در شهرها نه شکصول 
شرایط جدید است و نه برازگى شبرشیت یافره 
است. تفاوت اینجاست که شاید اشروز با انقباض 
اجبار  فعالیت شسلکانه شطلوبیت این عرصه 
فعالیت برا  عده بیشرر   ابل پذیرش شده. در 
وا عیت اشر این وجه فعالیت شاخص وجود و عد  
وجود یک حزب سیاسى است. بدون سازشاندهى 
حزبى در درون طبقه کارگر بدشوار  شیروان 
برا  دوره طولانى خود را حزب سیاسى ناشید. 
له  کلید حل این شساله در دست کمیره شرکز  کوشه

و رهبر  شناخره شده تشوی ت شا در کردسران 
له باید بالاخره ضرورت این  است. ک.  کوشه

شساله را به رسمیت بشناسد و با  اطعیت و 
پیگیر  در این شورد عمل کند. بدون آنوه بالاخره 
این رهبر  برود وبدون ش حهه اینوه کدخداها  
شرشول در حزب دشوکرات درباره اش چه خواهند 

له را در انهار عا  یک سازشان اساسا  گفت کوشه
سیاسى شهر  برا  فعالیت کارگر  شعرفى کند، 
بدون آنوه شرد  کردسران و بویژه کارگران کرد 

له بعنوان صف پیشمرگان  در تصویرشان از کوشه
و سازشانى که حول شبارزه شسلکانه شول گرفره 
است تجدید نهر کنند، کار سازشاندهى شا در 
شهرها رو  غلطک نمیافرد. شادا  که سازشاندهى 
فعالیت کمونیسرى در شهرها برا  عمو  شرد  

له تلقى شیشود، شادا  که  یک کار فوق برناشه کوشه
له صرفا بعنوان رهبر شبارزه  رهبر  کوشه

شسلکانه برا  خود ص حیت کسب شیوند، شادا  
له را در  اشت  که کارگر کرد رهبران کوشه

صاحب نهران و آژیراتورها  شورا و اتکادیه و 
شبارزه ا رصاد  جلو  خود نمیبیند، کار 
سازشاندهى شا در شهرها سر و ساشان نمیگیرد. 
سازشاندهى حزبى در شهرها شقدشات و شلزوشاتى 
دارد که نخسرین آنها وجود یک رهبر  است که 
اساسا خود را با این وظیفه اش تداعى شیوند و 
شیشناسد. تا و رى سازشاندهى حزبى در شهرها و 
سازشاندهى کارگر ، با تصویر  که رهبر  

له از خودبدست داده است اشر حاشیه ا   کوشه
له تلقى شیشود، هرگز نمیروان سیما  جدید   کوشه

له بدست داد و تشوی تى ساخت که این  از کوشه
 اشر را وظیفه شقد  خود تلقى کند. 

بنابراین هر در هم که تو  )کمیره تشوی ت 
شهرها( تقویت شود و هر در هم که اعضاء  دیمى 
ک.  به این ارگان شنرقل شوند )که در وهله اول با 
توجه به دور  طولانى شان از هرنوع بکث 
سازشاندهى حزبى و کارگر  گره جد  از شساله 
باز نمیونند(، شساله بطور بنیاد  حل نمیشود. 
شساله بر سر جایگاه این نوع فعالیت برا  رهبر  

له باید با صدا  بلند و از  له است. کوشه کوشه
جانب عالى ترین سطوح رهبر  خود اع   کند 
که آینده خود را در کار سیاسى و تشوی تى و در 
شبارزه کارگر  در شهرها جسرجو شیوند. که این 
شکور فعالیت آن است.این آن رکنى است که کل 
شوجودیت نهاشى شا و کل نق  شا بعنوان رهبر 
کل اعرراض شردشى در کردسران بر آن شروى 

شن به این شیگویم تشوی ت دار  که زشین تا 
آسمان با دلسوز  به حال حزب فرق شیوند. 

له شا، یک حزب عهیم اجرماعى  حزب شا، کوشه
در کردسران است. بعنوان یک حزب، بعنوان یک 
جریان اجرماعى که فعالین آن آگاهانه از آرشانها، 
نقشه ها و برناشه ها و شعارها و رهبر  واحد 
تبعیت شیونند و در این شبارزه به اشوال شخرلف 
 بول خطر شیونند، حزب شا در کردسران صدها 
هزار عضو و هزاران کانون و ارگان شبارزاتى 
دارد. اینوه تفور سنرى خرده بورژوائى نسبت به 
حزب و حزبیت، اخرناق و غیره نمیگذارد این 
بدنه عهیم شا وا عا عضو حزب شا باشد و در 
سرنوشت این حزب شانند شن و شما دخیل بشود، 
سرسوزنى از تعلق او به حزب و تعلق حزب به 
او کم نمیوند. بسیارخوب بیائیم از دورنما  

له حرف بزنیم، از "شرایط جدید"، از "چه  کوشه
باید کرد"، از "تعهد" و "آلررناتیو" صکبت کنیم، 
اشا ششروط به اینوه از وا عیات و داده ها و 

له ا  حرکت کنیم که اینجا گفره شد. بیائیم  کوشه
این را شعلو  کنیم که هر سیاست و نسخه و 
پیشنهاد  تا چه حد به شسائل شا در این سطح 
پاسخگوست. چیز  که شا ابدا به آن احریاج نداریم 
ناخداهائى است که با گم کردن  طب نما و یا 
خیس شدن عرشه تدارک  هرشانى آخرشان را 
شیبینند. آینده حزب و تشوی ت و شبارزه شا بسیار 
روشن است. نقشه ها  شا برا  پاسخگوئى به 
نیازها  این دوره از شبارزه در کردسران روشن 
و کار شده و شدون است. آنکه لاز  داریم 
پیوسرگى با کنگره ها  پنجم و ششم، شهاشت 
تغییر برا  پاسخگوئى به این نیازها و رهبران و 
فعالین پرکار و با پشرواراست. بیائید شسائل فنى و 
اجرائى آرای  و اسرقرارشان را برشبنا  این 
دورنما حل و فصل کنیم تا بروانیم به کارشان 

 برسیم 

 

وظایف اساسى ما در دوره کنونى )یک تصویر 
 کلى(

رئوز این وظایف و جهت گیر  ها را با روشنى 
و بدون هیچ ابهاشى در کنگره ششم تشوی ت 
کردسران حزب تعریف کرده ایم. از همینجا باید 
شروع کرد. شا گفره ایم که حزب کمونیست ایران 
در کردسران شعرقد به سازشاندهى یک شبارزه 
هماهنگ ا رصاد ، سیاسى و نهاشى است. 
شهرها کانون اصلى فعالیت شا هسرند. طبقه 
کارگر شوضوع کار اصلى و شسرقیم فعالیت 
شاست. سازشان شا در شهرها و ک  تشوی ت 
کارگر  شا باید سرون فقرات حزب شا در 
کردسران را تشویل بدهد. تشول ها  توده ا  و 
حزبى کارگر  ابزارها و اهر  ها  اصلى 
فعالیت شا را باید تشویل بدهند. شبارزه شسلکانه 
بعنوان یک روش شبارزاتى و یک عرصه پر 
اهمیت فعالیت شا باید دنبال گرفره شود. شا باید از 
این جهت گیر  ها حرکت کنیم. شاخص پیشرفت 
شا را باید درجه تکقق این اهداف تعیین بوند. 
آرای  و تقسیم کار شا باید در خدشت پیشبرد این 
 جهرگیر  ها باشد و از نیازها  آن تبعیت کند. 

 بل از هر چیز باید تصویر روشنى از آنکه 
شیخواهیم بدست بیاوریم داشره باشیم. شاشیخواهیم 

له دو سال دیگر چه چیز  باشد و چه  کوشه
ششخصاتى داشره باشد. پاس  شا اینست که شا باید 
از شو عیت یک گروه فشار نهاشى با نفوذ وسیع 
شعنو  به یک حزب اعرراض اجرماعى و 
ا رصاد  تبدیل بشویم. رابطه شا با اعرراض توده 
ا  کارگران و زحمروشان باید یک رابطه شسرقیم 
و ب فصل باشد. یک رابطه عملى و نه صرفا 
شعنو  و بعضا سیاسى. شا باید در کردسران به 
یک حزب سیاسى و تشوی تى "داخل کشور " 
تبدیل بشویم که این وجه فعالیر  شعرف اصلى آن 
و دربرگیرنده بخ  اعهم نیرو  فعاله آن است و 
در عین حال شو عیت خود را بعنوان یک جریان 
شسلح و درحال جنگ با رژیم اس شى حفح کنیم. 
باید یک حزب سیاسى باشیم که  ابلیت رزشى 
دارد، نیرو  شسلح دارد، هرجا و به هر درجه ا  

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی
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کردسران باز گرد . چراکه این ابعاد فعالیت، در 
شولى که شا تا کنون سازشانشان داده ایم، رابطه 
شسرقیمى با شساله اسرقرار و جغرافیا  فعالیت 

 له دارند.  ارگانها  کوشه

همانطور که گفرم خرم جنگ ایران و عراق شرایط 
له، با تعریف شرعارف و  جدید  را برا  کوشه

تشوی تى آن، بوجود شیاورد. از نهر سیاسى خرم 
جنگ ابدا به شعنا  تکول ناشساعد  که تجدید 
نهر در شبانى و شفاد اسرراتژ  شصوب کنگره 
ششم را ایجاب کند نیست. کاش  برعوس، خرم 
جنگ اوضاع بسیار شناسبى را برا  تسریع تکول 

له به سازشان حزبى دربرگیرنده کارگران  کوشه
کرد و رهبر شبارزه کارگر  و توده ا  بوجود 
آورده است. خرم جنگ برا  جنب  اعرراضى 
کارگر  گشای  جد  ا  بوجود آورده است که 
نشانه ها  آن هم اکنون حرى در شقیاز سراسر  
ششهود است.  طع جنگ یک شطالبه سیاسى شا 
بوده است. در زشینه کار نهاشى و شبارزه 
شسلکانه شمون است چنین بنهر برسد که باید 
دست به تجدید نهرهایى زد. اشا چنین تجدید 
نهر  صرفا شیرواند جنبه ا  فنى داشره باشد و به 
کل شساله ضرورت و شطلوبیت شبارزه شسلکانه و 

له بعنوان یک  حفح و گسررش شوجودیت کوشه
سازشان حزبى شسلح و در گیر در شبارزه 

 شسلکانه با رژیم اس شى شربوط نمیشود. 

خرم جنگ برا  دیدگاه شکدود نگرانه ا  که 
له را در اردوگاهها و در روش زندگى  کوشه

وشبارزه شوجودش خ صه شیوند شیرواند به 
دونریجه ششخص شنجر شود. اول اسرنراج به 
اصط ح "تسلیم طلبانه" که با خرم جنگ دورنما  

له را  انقباض و شکدودیت فعالیت کنونى کوشه
شیبیند و لذا، از آنجا که این برا  او کل شوجودیت 

له و تنها روش زندگى سیاسى آن است، به  کوشه
یاز و پوچى شیرسد. اسرنراج دیگر اسرنراج به 
اصط ح "رزشنده" است که همین ششاهدات را 

له و از رو   دارد ولى از رو  عشق به کوشه
له  تعهد به شبارزه، و باز از آنجا که برا  او کوشه

همین است که شیبیند و لاغیر، ترجیح شیدهد 
عوا ب عملى خرم جنگ را در ذهن خود تخفیف 
بدهد و یا راهى برا  حفح وضع شوجود در 
چهارچوب شکدودیت ها  احرمالى بیابد. این حوم 
که "پی  بینى شا در شورد اینوه پروسه صلح 
بی  از اینها طول شیوشد درست از آب در آشد"، 
در وا ع دلدار  ا  است که جناح "رزشنده" این 
دیدگاه بخود شیدهد و فراشوش شیوند که پروسه 
صلح بهرحال چه دیر و چه زود به فرجا  شیرسد 
و در آن شقطع، در غیاب یک دیدگاه یالث که راه 

له بگشاید، رزشنده شا  وا عى برا  پیشرو  کوشه
بناگزیر خود را در شو عیت تسلیم طلب اشروز  

 خواهد یافت. 

شن هر دو این  طب ها را د یقا از آنجا که آینده 
له باید بسو  آن حرکت کند  ا  را که کوشه

نمیشناسند و وضع شوجود را تنها شول شوجودیت 
سیاسى و نهاشى شا  لمداد شیونند رد شیونم. 
شسرقل از جنگ ایران و عراق و خرم آن، به حوم 

له و کنگره دو   کنگره ها  پنجم و ششم کوشه
له شیبایست تکولات جد  در شرکز  حزب، کوشه

یقل و شیوه فعالیت خود بوجود آورد. با خرم جنگ 
و شکدودیت هایى که این اشر ولو فع  به تدریج 
بر کار شا شیگذارد این تغییر روش بسیار شبر  تر 
شده است. طول کشیدن پروسه صلح برا  شا 
شیبایست فرجه و فرصت بازیافره ا  باشد برا  
آنوه این تکولات را عملى کنیم و نه شسرمسوى 
برا  به تعویق انداخرن و طفره رفرن از آن. 
شسرقل از وجود و یا خرم جنگ شا به این نریجه 
رسیدیم و به زبان دهها  طعناشه و شقاله و 

له در یک شو عیت  سخنرانى اع   کردیم که کوشه
انرقالى بسر شیبرد که باید سریع تر طى شود، 

له باید از بازو  رادیوال جنب  شسلکانه به  کوشه
سازشان حزبى و فراگیر کارگران کردسران تکول 
یابد. اشروز نباید اجازه داد که ت ش شوجه برا  
حفح وضع شوجود در برابر شکدودیت ها به 
شقاوشت عقب شانده و ناشوجه در برابر سیر تکول 

له شیدان بدهد. نگرانى اصلى شا  حیاتى کوشه
اینست که با خرم جنگ ایران و عراق و با تقویت 

له گا  به  شدن گرای  به حفح وضع شوجود، کوشه
گا  دسرخوش انقباض و شکدودیت شود تا جائى 
که دیگر حرى اشوان و ابزار کافى برا  گا  
گذاشرن به عرصه هایى که کنگره ششم طرح 
کرده است را نداشره باشد. بنابراین شا ضرورت 
تغییر روش ها و آرای  و جغرافیا  فعالیت 

له را از خرم جنگ در نمیاوریم. بلوه  کوشه
شبرشیت دست بوار شدن را با توجه به فرصت 

الشعاع همین یک نوره راجع به فعال کردن 
جوانان  رار بگیرد و سازشاندهى شهر به 
سازشاندهى تکرک ضد رژیمى جوانان شهر  
تنزل پیدا کند. با اینکال چون این یک عرصه 
بهرحال شهم و کارساز در تنگ کردن فضا  
کردسران برا  رژیم اس شى است بهرر است به 
آن اشاره کنم.حزب شا در شقیاز سراسر  هنوز 
آن اتوریره سیاسى عموشى را بدست نیاورده است 
که برواند نسخه ا  برا  اعرراض جوانان بطور 
 کلى پیشنهاد کند. بع وه در شقیاز کل ایران

جوانان" بخود  خود شقوله سیاسى تعریف شده "
ا  را تشویل نمیدهند. کردسران ازاین لکاظ فرق 
شیوند. اینجا از این لکاظ بیشرر به فلسطین شبیه 
است. جوانان کردسران یک سمپاتى عموشى به 
اپوزیسیون در کردسران و بطور ششخص به 

له بعنوان یک نیرو  رزشنده، پیشرو  کوشه
ونماینده شبارزه با عقب شاندگى دارند. در این 
شرایط نفس اینوه جوانان و دان  آشوزان بدانند 

له چه شوانى برا  تکرک اعرراضى آنها  کوشه
 ائل است و ششخصا انجا  چه ا داشاتى را از آنها 
انرهار دارد شیرواند شوجبات یک شوج شبارزاتى 
وسیع را بوجود بیاورد. شا باید حرى شساله ایجاد 
رسمى و یا غیر رسمى یک سازشان جوانان و یا 
برناشه ها و نشریاتى برا  آگاهگر  و 
سازشاندهى در شیان جوانان و بسیج شبارزاتى آنها 
را بررسى کنیم. باید کمپین هائى را در نهر 
گرفت که شیرواند این  شر را فعال کند. در عین 
حال، تاکید شیونم، فعالیت شا در شهرها باید تماشا 
حول جنب  کارگر  شول بگیرد و تابع نیازها  
این جنب  باشد. به تکرک در آشدن سایر بخ  

له نباید تصویر  ها  جاشعه تکت رهبر  کوشه
له بعنوان تشوی ت انق بى کارگران  کوشه

 کردسران را شخدوش نماید. 

 

 رهبرى 

هیکیک از این ا داشات بدون تغییر جد  در 
له و روش آن در  بال  خصوصیات رهبر  کوشه

توده ها  کارگر و زحمرو  و در  بال کل شرد  
له باید  کردسران اشوانپذیر نیست. رهبر  کوشه

رهبر  شناخره شده و تربیت شده توده ها باشد در 
اعرراض خودشان، و نه سخنگو  بازو  شسلح 
جنب  در کردسران. باید به رهبر همان اعرراضى 
تبدیل شود که توده ها  زحمرو  دارند شیونند. 

له باید سخنگو  یک آلررناتیو فراگیر  رهبر  کوشه
اجرماعى و نماینده تغییرات روشن و شلموز در 

له باید  زندگى توده زحمروشان باشد. رهبر  کوشه
آن شرجعى باشد که در تکلیل نهائى اعرراضات 
کارگر  و تشول ها  کارگر  از آن تبعیت 
شیونند. رهبران علنى و عملى این تشول ها باید 

له جمعى وارد، صاحب نهر و  در رهبر  کوشه
شجرب در شبارزه توده ا  را ببیند. کسانى را که 
شالوده عالیررین نهادها   درت انق بى در فردا  
کردسران را تشویل شیدهند. شا در این جهت پی  
رفره ایم، اشا هنوز کافى نیست. رهبر  شا هنوز 
بیشرر از هرچیز شدیر و رئیس تشوی ت خوی  
است. کارگران کرد نیاز به کسانى دارند که در 
عالیررین سطح با جنب  و انق ب کارگر  و با 
د ایق و شراحل پیشرو  آن تداعى شیشوند. کارگر 
کرد هم باید شانند بورژوا  کرد شخصیت هائى را 
داشره باشد که بعنوان رهبران و سیاسرمداران 
کارآزشوده در سطح سراسر  با آرشانها و جنب  
آنان تداعى شیشود. این با رهبر  ا  که در اشور 
تشوی تى غرق شیشود بدست نمیاید. این شسرلز  
روشى از فعالیت برا  رهبران است که شا تا 
اشروز کمرر شاهد بوده ایم. رهبر  سراسر  
کارگران باید سخنگو  افق ها  عموشى در 
جنب  باشد. بر بنیادها  خودآگاهى طبقاتى 
کارگران تاییر بگذارد، جاشعه و تاری  شعاصر را 
برا  آنها شفهو  سازد، و بی  از هرچیز نماینده 
کل اعرراض کارگر  و سخنگو  کارگران در 
تما  نقاط عطف تعیین کننده و شقاطع حساز 
شبارزه باشد. نگاهى به ششغله ها و روش زندگى 
سیاسى رهبر  شا نوا ص کار شا را در این 

 عرصه بوضوح عیان شیوند. 

 

 موقعیت پس از ختم جنگ ایران و عراق

 بل از اینوه به وجوه شهم دیگر  در فعالیت 
نهیر شبارزه ) تشوی ت در کردسران بپرداز 

شسلکانه، تبلیغ سراسر ، تربیت کادرها و غیره( 
لاز  است به بکث اوضاع پس ازخرم جنگ ایران 
و عراق و تاییرات آن بر دورنما  کار حزب در 

رهبر  کننده را بدست آورده است. خطر بالا 
کشیده شدن اعرراض  انونى کارگر  ورادیوال 
توسط عناصر ابن الو ت، تشول ها  زرد دولرى 
و یا حرى حزب دشوکرات بسیار اندک است. 
بع وه حرکت ها   انونى در کردسران اشروز 
لاز  نیست از ابردا سازش ها  زیاد  را با 
شقررات شوجود بپذیرند و یا برا  اداشه کار  
خود بی  از حد "جانماز آب بوشند" )هرچند که 
اگر چنین نیز نمیبود شا شیبایست شراحل اولیه کار 
خود را حرى در تنگ ترین  الب ها   انونى هم 
به جلو ببریم(. و بالاخره، در شرایط ایران اشروز 
و بویژه در اوضاع شوجود در کردسران، شبارزه 
 انونى بناگزیر بسرعت جو جاشعه را تکت تاییر 
 رار شیدهد و با هر شرحله رویاروئى با دولت و 
بورژواز  از نهر شطالباتى و  درت بسیج در 
فاز بالاتر   رار شیگیرد. اگر درست عمل کنیم 
تلفیق شبارزه  انونى با شبارزه غیر انونى که 
شسرقیما در ابعاد شخرلف توسط خود حزب پی  
برده شیشود شیرواند آن اعر   سیاسى را که در 
بکث اسرراتژ  شا از آن صکبت شده است بشدت 
شکرمل سازد. اوضاع سیاسى نابساشان رژیم 
اس شى زشینه عموشى این اشر را فراهم ساخره 

 است. 

چگونه باید شبارزه در بعد علنى و  انونى را 
توسط حزب سازشان داد؟ اینجا دیگر شساله تماشا 
به درک  انونمند  ها  شبارزه  انونى بر شیگردد 
که باید در فرصت دیگر  از آن صکبت کرد. اشا 
یک نوره را شیروان تاکید کرد. شرط لاز  هرنوع 
شبارزه علنى و توده ا  وجود یک رهبر  عملى 
حاضر در صکنه است. شبارزه  انونى باید این 
رهبر  را داشره باشد. رهبران این جنب  ها 
افراد  هسرند که به نوع کار  که برعهده شان 
 رار گرفره است وا فند و حساسیت آن را 
شیشناسند اینها شخصیت ها  شبارز سر شناسى 
هسرند که حد و شرز فعالیت خود را شیشناسند، 
شیروانند در یک شرن  انونى برا  بسیج و 
اعرراض توده ا  آژیراسیون کنند، تناسب  وا را 
بدرسرى شیشناسند، اشنیت خود را با شکبوبیرشان 
در شیان شرد ، با جلب اعرماد آنها به شرافت 
سیاسى و عملى خود و با تشخیص داشنه شعقول 
اعرراض و تهییج در هر شقطع حفح شى کنند. این 
شخصیت ها هم اکنون در کردسران وجود دارند و 
باز هم در دل شبارزات اعرراضى توده ا  
افرادجدید  پا بمیدان شیگذارند. بدون این افراد 
کار  انونى پا نمیگیرد. وظیفه شاست که به اینها 
نزدیک شویم، برناشه ششررک برا  کار بریزیم، 
نوع رابطه شان با آنها را با د ت و حساسیت 
تعریف کنیم و فضا را برا  کار آنها باز نمائیم. 
دیر یا زود فشاراعرراض توده ا  در کردسران 
تشول ها و شخصیت ها  شبارزه در بعد  انونى 
را به جلو خواهد راند. اگر شیخواهیم این وجه 
شبارزه اصولى جلو برود، به پیدای  آلررناتیوها  
سازشوارانه و لیبرالى در برابر کمونیسم در 
کردسران شنجر نشود و به شرابه جزئى از 
اسرراتژ  انق ب کارگر  عمل کند، خود شا باید 
اشروز دست بوار شویم و خود را با نیازها  این 
شبارزه تطبیق بدهیم. شبارزه  انونى چه در جنب  
کارگر  به شعنى اخص کلمه و چه در شبارزه 
سیاسى توده ا  بطور کلى یک شرط حیاتى 

 پیشرو  است. 

 

 سازماندهى اعتراض توده اى

حول این فعالیت حزبى و توده ا  کارگر  تازه 
شیروان کل جنب  اعرراض سیاسى در کردسران را 
سازشان داد و رهبر  کرد. در بکث کنگره ششم 
درباره اسرراتژ  حزب در کردسران، اهمیت این 
وجه فعالیت را در شبارزه شا تصریح و تاکید شده 
است. این شبارزات هم اکنون در اشوال گوناگونى 
جریان دارد که تاییرسیاسى شا بر آنها زیاد است و 
تاییر عملى و تشوی تى شا بسیار کم. حال آنوه در 
تکلیل نهائى هم این شبارزات است که کمر رژیم 
را در کردسران خواهد شوست و شبارزه شسلکانه 
شا هم نهایرا با خدشت کردن به آن ارزش خود را 
پیدا شیوند. آنکه در این شورد باید گفت کمابی  
همانهاست که در بخ  جنب  اعرراضى کارگران 
و شبارزه  انونى به آن اشاره کرد . اینجا فقط یک 
نوره را راجع به سازشاندهى جوانان اضافه شیونم. 
البره شیدانم که با اشاره به این شساله چه ریسوى 
را دار  تقبل شیونم. چراکه اگر شن حزب را 
درست شناخره باشم این احرمال وجود دارد که در 
انرها  دوره بعد، تما  آنکه که درباره فعالیت 
کمونیسرى و کارگر  باید در دسرور بگذاریم تکت 

 مبارزه در اشکال قانونى

یک خ ء جد  در کار شا فقدان بعد  انونى 
شبارزه است. سازشاندهى سیاسى و توده ا  بدون 
شرکت در عرصه شبارزه  انونى شقدور نیست. 

 این را باید  در  توضیح بدهم. 

اولا شنهور از شبارزه  انونى شبارزه در شکدوده 
 وانین شدون و اسرفاده از نهادها  رسمى نیست. 
بلوه شنهور اشوالى از شبارزه و تشولها  
شبارزاتى است که در یک شرایط غیر انق بى و 
در تناسب  وا  شعین در طول دوره ا  توسط 
دولت بورژوائى تکمل شیشود. شبارزات اتکادیه 
همبسرگى در لهسران، اتکادیه ها  کارگر  در 
آفریقا  جنوبى، شجاشع عموشى کارگر  در 
ایران اشروز همه اشوالى از شبارزه  انونى را 
بدست شیدهد. شمون است در هر شقطع در  وانین 
شوجود شاده و تبصره کافى برا  زدن و بسرن 
ارگانها و شخصیت ها  شبارزه  انونى شرد  
وجود داشره باشد. اشا دولت برا  اجرناب از یک 
بکران سیاسى و بى یباتى و غیره از اجرا  این 

 شقررات احرراز کند. 

یانیا، عبارت "شبارزه  انونى" شول شبارزه را شد 
نهر دارد و نه هدف آن را. برا  یک هدف شعین 
شیروان به اشوال  انونى و غیر انونى شبارزه 
کرد. هدف شبارزه  انونى لزوشا تصویب  وانین 
نیست، هرچند در این یا آن شبارزه این شیرواند 
شطرح باشد، بلوه تکمیل و رسمیت بخشیدن به 
شطالبات شعین و یا وضعیت اجرماعى شعینى 
است. یک اتکادیه شیرواند برا  رسمیت یافرن 
خود ت ش کند. کارگران یک بخ  شمون است 
برا  لغو ف ن شقررات و یا آزاد  ف ن کارگر و 
سرکار برگشرن دیگر  بووشند و همه اینها را در 
 چهارچوب یک شبارزه علنى و  انونى جلو ببرند. 

یالرا، در هیچ جاشعه ا  شا صرفا شبارزه زیر 
زشینى و غیر انونى را شاهد نیسریم. همواره این 
وجوه شبارزه را با هم و در کنار هم شیبینیم. نوره 
شهم اینست که در سیسرم سوسیالیسم خرده 
بورژوائى شبارزه  انونى بعنوان شبارزه شسالمت 
آشیز و سازشوارانه رد و تکقیر شیشود و در 
کشورهائى که این نوع سوسیالیسم بر جنب  چپ 
سیطره دارد، بعد  انونى شبارزه تماشا بدست 
احزاب لیبرال و رفرشیست بورژواز  شیافرد و 
شبارزه  انونى رسما به سازشوار  و رفرشیسم 
تنزل شییابد. کمونیسم کارگر  شوان شهمى به 
اشوال  انونى شبارزه شیدهد. شبارزه  انونى 
شیرواند در شکروا  سیاسى خود بسیار رادیوال 
باشد و جزء ارگانیوى از کل شبارزه طبقاتى 
کارگران را تشویل بدهد. شهم یافرن شول ها  
اصولى شبارزه  انونى و درک  انونمند  ها  این 
شبارزه است. جنب  انق بى در آفریقا  جنوبى و 
همینطور شبارزات توده ا  زحمروشان نوار غزه 
و کرانه غربى تا حدود زیاد  از این اشوال 
 انونى سود جسره اند و در شکروا نیز حرى جنب  
را نسبت به اهداف اع   شده شبارزه غیر انونى 
تاکنونى رادیوال تر کرده اند. یک نمونه برجسره 
شبارزه رادیوال  انونى اول شاه شه ها  کارگران 

 سنندج است. 

رابعا، این خاصیت شبارزه  انونى در سیسرم ها  
اسربداد  است که دچار افت و خیز و عروج و 
افول  رار بگیرد. شبارزه  انونى بدفعات شورد 
حمله سرکوبگرانه  رار شیگیرد. اشا وجود دو بعد 
 انونى و غیر  انونى در شبارزه کارگر  باعث 
شیشود که دوره اوج شبارزه  انونى شقدشات رشد 
تشول و شبارزه زیرزشینى را فراهم شیسازد و 
 درتگیر  جنب  حزبى و غیر انونى کارگر  به 
سهم خود باز شدن شجدد فضا برا  دوره نوینى 
 از شبارزه  انونى را تسهیل شیوند. بنابراین اینوه

رژیم بالاخره نمیگذارد" بهانه ببسیار ضعیفى "
 برا  کم ارزش جلوه دادن شبارزه  انونى است. 

شا بدون آنوه بطور جد  دست بوار سازشاندهى 
بعد  انونى شبارزه بشویم نمیروانیم درشهرها  
کردسران جنب  کارگر  و توده ا  را به جلو 
برانیم. اینجا عواشلى وجود دارد که تماشا به نفع 
شا عمل شیوند. کردسران یک جاشعه حزبیت یافره 
و  طب بند  شده است. از پی  شیروان گفت که 
تما  حرکت ها و تشول ها   انونى که با بافت 
کارگر  و یا با اهداف رادیوال پا به شیدان 

له عمل  بگذارند، نهایرا بعنوان بازو   انونى کوشه
له هم اکنون این شو عیت  خواهند کرد. کوشه

 کمونیسم کارگرى و ...
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 سایر ارگانها

در شورد سایر ارگانها، نهیر تو ، انرشارات، 
شدرسه ها  حزبى و غیره هم بکث شن ششابه 
همانست که گفرم. در شورد تک تک اینها باید 
نشست و با توجه به شجموعه شسائل و اصل 
اسرق ل عمل و اداشه کار  دراز شدت تشوی ت 

 کردسران تصمیم گرفت. 

به این ترتیب خ صه حرف شا درباره جغرافیا  
له باید  له این است: کوشه فعالیت و اسرقرار کوشه

دیگر بطور جد  خود را با فعالیت داخل کشور  
اش شعنى کند. شبارزه شسلکانه بعنوان یک 
تاکریک و یوى از جبهه ها  شبارزه تنها در 
صورت در جا  درست خود  رار شیگیرد. 
جغرافیا  اسرقرار ارگانها  شا باید با توجه به 
نقشه ها  فعالیت شا و دورنما  اداشه کار  آنها 
تعیین شود. تنها آن ارگانهائى که حضورشان در 
خاک عراق شرط حیاتى اداشه کار آنهاست باید در 
اردوگاهها  شا شسرقر شوند. آن بخ  از 
تشوی ت شا که در خاک عراق شسرقر است تنها 
باید یک جزء تشوی ت شا شکسوب شود و این 

له در کلیت آن  شنطقه جایگاه طبیعى و رسمى کوشه
له باید ضمن گماردن   لمداد نشود. رهبر  کوشه

بخشى از اعضاء خود برا  سرپرسرى فعالیت 
هائى که از طریق خاک عراق انجا  شیشود، خود 
رسما و علنا به شراکز شناسب برا  
اسرقراررهبر  سازشانهایى سیاسى اپوزیسیون 

ل این پروسه صایرانى در اروپا شنرقل شود. شاح
له در  این خواهد بود که بدنه اصلى تشوی ت کوشه

داخل شهرها  کردسران ایران خواهد بود، 
له و رادیوها  شا در شناطق  سازشان نهاشى کوشه

پایگاهى در خاک عراق شسرقر خواهند شد و 
له و ارگانها  تخصصى  رهبر  سیاسى کوشه

پیراشون آن در اروپا جا  شیگیرند. این تنها 
شولى است که در این دوره شیروانیم شو عیت 
سیاسى خود را در کردسران حفح کنیم، اداشه 
کار  خود را تضمین کنیم، و به وظایف شهمى که 
در این دوره در برابر شا  رار گرفره است 

 بپردازیم. 

به چند نوره اینجا باید اشاره کنم. شمون است گفره 
شود "کوچک کردن اردوگاه شعنا  عملى و یا 
سمبلیوى در رابطه با حزب دشوکرات دارد. 
اندازه اردوگاه شا نباید زیاد  کوچک شود". بکث 
شن بر سر اندازه اردوگاه شا نیست. بلوه بر سر 
شاهیت آن و جایگاه آن در کل کار شاست. با این 
وجود تصور شیونم بهرر است این شساله را با 
تقویت کمى و کیفى نیرو  رزشى شان در 
اردوگاهها حل کنیم . اردوگاه شا شیرواند ابدا 
کوچک نشود ششروط براینوه شصوبات کنگره 
ششم اجرا شود. شن کاش  شعرقد  که شا باید نیرو  
نهاشى زیادتر  را دراین دوره جذب کنیم و 
اردوگاهها  بزرگ نهاشى داشره باشیم. اشا 
اردوگاه نهاشى دیگر باید اردوگاه نهاشى باشد و 
نه شهرکى که از رهبر  و کادر ها نیرو  شسلح 
تا پناهندگان و تبعیدیانى که شا سرپرسرى شان را 
بر عهده گرفره ایم در خود جا  داده است. فعال 
سیاسى شا باید جائى کار کند که ظرفیت ها و توان 

 سیاسى اورا فعال شیوند. 

نوره دیگر اینست که بخ  شهمى از شقاوشت در 
برابر این طرح یک شقاوشت اخ  ى به اعرقاد شن 
عقب شانده و شکدود نگرانه است که حزب 
دشوکرات هم به آن داشن شیزند. برا  شا "صکنه 
شبارزه" کردسران و جنب  کارگر  در کردسران 
است. در وا ع تنها راه "ترک صکنه" توسط 

له پذیرش این فشارها  اخ  ى و  بول  کوشه
له در اردوگاهها   شکدودیت گا  به گا  کل کوشه

شکدود و شکصور است. شا یک حزب سیاسى 
هسریم که بهر طریق که لاز  بدانیم و با هر 
آرایشى که ص ح بدانیم باید اداشه کار  سیاسى 
خود و پیشبرد وظایف خود را تضمین کنیم. بکث 
تعلق به آب و خاک و غیره شیروانست در شقطع 
عقب نشینى از آلان شطرح باشد که همانجا هم 

 پاس  خود را گرفت. 

خ صه کنم: هرکس باید اشروز به این سوال پاس  
بدهد که برا  وظایف روشنى که کنگره ششم در 
برابر شا  رار داده است چه باید کرد. نکوه 

له و سرنوشت  اسرقرار تشوی ت علنى کوشه
له صورت شساله نیست بلوه  اردوگاه کوشه

شوضوعى است که باید در شرن پاسخگوئى به 
سوال اصلى شا پاس  گیرد. پاس  شا روشن است. 
له  اوضاع سیاسى و اجرماعى وشو عیرى که کوشه

تا هم اکنون بدست آورده است شا را در شو عیرى 

اگر نمیرواند بطورزیر زشینى و یا در شناطق 
پایگاهى در خاک ایران شسرقر شود، باید به 
پایرخت ها  سیاسى اروپا شنرقل شود. صکبت 
برسر رفاه و شرایط بهرر زیسرى برا  فعالیت 
رهبر  نیست. صکبت حرى صرفا بر سر اشنیت 
و اداشه کار  هم نیست. این یک تصمیم سیاسى 
است.شکل اسرقرار یک رهبر  حزبى شعنا  
سیاسى شهمى دارد. رهبر  حزب توده از تهران 
به ارزرو  عقب نمینشیند، بلوه به شورو  شیرود. 
در طول بی  از یک  رن اروپا  غربى به کانون 
انق بیونى تبدیل شده است که در کشور خود 
اشوان شاندن و فعالیت ندارند. از انق بیون روسیه 
که علیه تزاریسم شبارزه شیوردند تا رهبر  جنب  
ها  اسرق ل طلبانه و توده ا  در آسیا و آفریقا در 

سال اخیر، همه دوره ها  کم و بی  طولانى  ٢٨
فعالیت خود را از اروپا پی  برده اند. شن شو عیت 

له را بسیار  جغرافیائى کنونى رهبر  کوشه
له به خارج نه  ناشناسب شیدانم. انرقال رهبر  کوشه

یک عقب نشینى اشنیرى بلوه یک پیشرو  سیاسى 
است و باید کاش  علنى و با اعرماد به نفس انجا  

 شود. 

از این گذشره اکنون دیگر شنطقه اسرقرار رهبر  
له برا  انجا  وظایف این رهبر ،  کوشه

بخصوص اگر بناست به شیوه ا  که گفرم کار کند 
له نباید تکرک، اشوان  شناسب نیست. رهبر  کوشه

ارتباط بر رار کردن با شاخه ها  شخرلف فعالیت 
و اسرق ل عمل خود را از دست بدهد. فقط بعنوان 
یک نمونه، کسى که شیخواهد دست به سازشاندهى 
کارگر  در شهرها  کردسران بزند اشوانات در 
اروپا بسیار وسیع تر  برا  تماز سیاسى و 

 عملى با شوضوع کار خود خواهد داشت. 

 

و بالاخره، پلنو  ها، کنگره ها و جلسات وسیع و 
له باید در شکل اسرقرار  عالى تشوی تى کوشه
 له در خارج انجا  گیرد.  رهبر  سیاسى کوشه

 

 رادیوها

بدیهى است فرسرنده ها  رادیوئى شا از نهر فنى 
باید در همانجا بمانند. اشا بخ  زیاد  از کار 
تکریریه و تهیه کنندگى رادیو ها شیرواند و باید 
برا  حفح اداشه کار  و تبدیل اردوگاه داخل شا به 
اردوگاه رزشى در خارج کشور صورت بگیرد. 
اگر دورنما  شا اینست که احــرمال اینوه دیر یا 
زود رادیوها  شا بسره شوند کم نیست، آنگاه از 
شدتها پی  از این شیبایست انرژ  خود را صرف 
پایه ریخرن ابزارهائى شیوردیم که بروانند این 
خ ء را پر کنند. رهبر  شا به رادیو  شا گره 
خورده است. بسرن رادیو در شرایط کنونى یعنى 
ساکت شدن رهبر  شا و  طع همین تماز یوجانبه 
اش با توده شرد . شا نیاز به نشریه ا  داریم که 

له باشد و از هم اکنون جا   ارگان رهبر  کوشه
خود را در شیان زحمروشان کردسران باز کند. باید 
شبوه ها  توریر و توزیع این نشریات در شهرها 
بوجود آیند. باید نویسندگان آن آشادگى بدست 
بیاورند، باید ارتباط این نشریه با خوانندگان  بر 
 رار شود، خبر و گزارش دریافت کنند. اشا خ ء 
رادیو صرفا با اشوال دیگر تبلیغى پر نمیشود. 
رادیو اشروز تنها شول ابراز وجود رهبر  شا در 
شهرها و در شیان کارگران کردسران است. رادیو 
دارد بر فقدان یک سازشان حزبى وسیع در شهرها 
و در درون طبقه کارگر سرپوش شیگذارد و بخ  
از بار آنرا بدوش شیوشد. در غیاب رادیو دیگر 
همین هم از کف شیرود. کلید فعالیت شا در این 
دوره همانطور که گفرم ایجاد یک سازشان حزبى 
در درون ایران است که تبلیغ و ترویج و 
سازشاندهى را در سطح شکلى و حضور  جلو 
شیبرد. این را شیروان و باید ساخت و تنها در چنین 
صورتى است که با حذف اشوانات رادیویى 

 له ضایعات اساسى شرکمل نخواهد شد.  کوشه

در شورد آینده رادیو بع وه فور شیونم باید در 
صدد تهیه طرح هائى بود که در صورت شمانعت 

له شا بروانیم  از کار رادیویى بنا  حزب و بنا  کوشه
در اشوال دیگر  و تکت نا  نهادها  سیاسى غیر 
حزبى رابطه رادیویى خود را توده شرد  حفح 
کنیم. گرفرن اشوان اسرقرار یک رادیو  خبر  
برا  اپوزیسیون ایرانى و یا ف ن کمیره و کمپین 

 شعین شیرواند شقدور باشد.

 

اسرقرار و آشوزش نیروها  رزشى شا بود، اشروز 
ابها  بسیار کمرر  در شورد چند و چون تداو  
شبارزه شسلکانه حرى در شرایط شکدودتر از این 
شیداشریم. در نوشره فوق الذکر در شورد شبارزه 
شسلکانه حرى به این نوره اشاره شده است که 
اندازه و  درت عمل نیرو  رزشى شا در همین 
 شرحله اسرراتژیک شیرواند چند برابر این باشد. 

 

 اردوگاه چه میشود

بطور  طع شادا  که دولت عراق این اشوان را در 
اخریار شا شیگذارد شا باید در عراق اردوگاه داشره 
باشیم. شساله بر سر نوع فعالیرى است که شیرواند 
از طریق این اردوگاهها )یا بقول رفقا "داخل"( 
انجا  شود و شوانى که در کل آرای  و تقسیم کار 
حزبى شا دارند. به اعرقاد شن اردوگاهها  شا باید 
اساسا در برگیرنده چند فعالیت اصلى شا باشند. 
اول، آشوزش و اسرقرار نیرو  رزشى، دو ، آن 
بخ  از فعالیت رادیویى شا که بدلائل فنى و یا 
سیاسى باید درهمان شنطقه با ى بماند و سو ، 
برخى ارگانها  تخصصى، شانند واحدها  
ارتباطى با شهرها، شرکز پزشوى و ششابه آنها. 

له، بمرابه یک کلیت سیاسى، نباید اردوگاه  کوشه
نشین باشد و با اردوگاه تداعى شود. شا باید در 
پاس  این سوال که در خاک عراق چه دارید 
بروانیم به روشنى بگوئیم که آنجا شکل اسرقرار 
پایگاهى نیروها  رزشى شا، رادیوها  شا و 
برخى سازشانها  فنى و تخصصى شاست. بدیهى 
است که برناسب نیازها  این بخ  ها باید یک 
سلسله شراتب و شبوه حزبى شانند فرشاندهى 

له در شنطقه، شسئولین سیاسى و  نهاشى کوشه
شروجین و شربیان نیرو  پیشمرگ در همین 
اردوگاهها سازشان یافره باشند. شابقى فعالیت شا 
دیگر باید با توجه به نقشه عموشى فعالیت سیاسى 
شا جایى باشند که با وظیفه سیاسى ا  که به آنها 

 سپرده شده است خوانائى دارد. 

شاید این شساله برا  رفقا  شا که اردوگاهها  
کنونى شا را ششابه اردوگاهها  شا در اطراف 
بوکان و در آلان و غیره شیپندارند  ابل هضم 
نباشد. شگر نه اینست که کل فعالیت شا از این 
اردوگاهها رهبر  و سازشاندهى شیشد؟ اشا تفاوت 
زیاد  شیان ایندووجود دارد. اینجا بکث بر سر 

است.  "حق حاکمیت و حد و شرز "داخل و خارج
در ایران رهبر  و ارگانها  شرکز  شا در 
شناطقى سازشان داده شده بود که تکت کنررل خود 
شا بود. شرزها  حاکمیت جمهور  اس شى 
شسرقیما به شناطق تکت کنررل شا شکدود شیشد. از 
نهر حقو ى و وا عى نیز شا یک نیرو  
اپوزیسیون ایرانى بودیم که با اتواء به  درت 
نهاشى خود در خاک ایران فعالیت شیوردیم و 
رهبر  و ارگانها  خود را در خاک ایران 
سازشان داده بودیم. اشا اشروز، طى یک روند 
تدریجى که شراحل بینابینى شخرلفى را شاشل 
شیشد، به شرحله ا  رسیده ایم که اشاکن اسرقرار 
ارگانها  شا در شنطقه ا  است که تکت حاکمیت 
یک دولت یالث  رار دارد و شا طبعا این حق 
حاکمیت را پذیرفره ایم. به این شعنا) و در وا ع به 
هرشعنا  دیگر(، شا دیگر ارگانها  خود را در 
خارج کشورسازشان داده ایم. فاصله جغرافیائى 
چیز  را در این شیان تعیین نمیوند. "کمى 
آنطرف تر" از شاکو اتکاد شورو   رار گرفره 
است. اگر حزب شا بهرحال ارگانها  شرکز  و 
رهبر  خود را از ایران خارج کرده است آنو ت 
باید دیگر به کل اشوانات این خارج نگاه بوند و 
نیرو  خود را بنکو  سازشان بدهد که نه فقط از 
نهر فنى بلوه از نهر سیاسى و اداشه کار  
شبارزاتى بهررین نکوه اسرقرار را داشره باشد. 
همانطور که گفرم برا  نیرو  نهاشى و رادیو  
شا بهررین جا همانجاست. اشا برا  رهبر  سیاسى 

له، برا  کل سازشان شرکز  و  و اجرائى کوشه
له، این حوم دیگر ابدا صادق  حرفه ا  کوشه

 نیست. 

 

 له  رهبرى کومه

له باید در  بنهر شن تنها آن بخشى از رهبر  کوشه
اردوگاهها  شسرقر در خاک عراق با ى بماند که 
شسرقیما وظیفه فرشاندهى و آشوزش نیرو  
نهاشى، سرپرسرى فرسرنده رادیوئى و اداره 
ارگانها  تخکصصى شکدود شسرقر در شکل به آن 

له، شانند  سپرده شده است. رهبر  سیاسى کوشه
هرسازشان سیاسى جد  در اپوزیسیون ایرانى، 

 شکدود  که در اخریارشان است تاکید شیونیم. 

اجازه بدهید درباره هر یک از اجزاء این بکث به 
 اخرصار توضیکى بدهم. 

 

 له جغرافیاى فعالیت کومه

له داخل  در سطح کلى هدف باید ایجاد یک کوشه
کشور  باشد.  طعا رفقا  شا اشروز لفح "داخل" 
را با درجه ا  اغماض بوار شیبرند. داخل به 
شعنى درست کلمه یعنى داخل جغرافیا  سیاسى 
ایران و بطور ششخص شهرها و شکل زیست و 
کار طبقه کارگر ایران. به این شعنى تردید نیست 

له باید در داخل ایران  که اساز فعالیت کوشه
شرمرکز شود. اگر بناست با طبقه کارگر در ایران 
کار کنیم، باید در ایران تشوی ت داشره باشیم و 
باید این تشوی ت داخل کشور  سرون فقرات 
حزب شا را تشویل بدهد. شمون است اعرراض 
شود که "انرقال" اعضاء و کادرها  شوجود 

له به داخل عملى نیست. شن نیز چنین بکرى  کوشه
له هم  ندار . بکث شن اینست که بخ  اعهم کوشه

اکنون در داخل ایران هست و رادیو  شا هر روز 
دارد فعالیت ها  این بخ  را گزارش شیوند. 
شساله بر سر سازشاندهى این بخ  بعنوان جزئى 
رسمى و ارگانیک از حزب شاست. شن دار  از 
سازشاندهى کارگر  و عضویت کارگر  حرف 
شیزنم. رهبر  شا باید بالاخره وظایف خود را 
نسبت به این بخ  از حزب به رسمیت بشناسد و 
درها  حزب را برو  آن باز کند. شسرقل از 
شساله جنگ و صلح ایران و عراق، اگر رو  این 
شساله خم نشویم و حزبمان را در داخل کشور و 
در درون طبقه نسازیم، حرفى از تکقق برناشه و 

 اسرراتژ  شان نمیرواند درشیان باشد. 

 

 مبارزه مسلحانه 

شیدانم که آنکه گفرم هنوز پاس  سوال را آنگونه 
که وا عا برا  رفقا  شا شطرح است نمیدهد. 
فرشول بند  سوال هرچه باشد شساله حساز برا  
خیلى ها سرنوشت شبارزه شسلکانه، اردوگاهها و 
ارگانها  شسرقر در آن در اوضاع پس از خرم 
جنگ است. نهر شن درباره جایگاه و دورنما  
شبارزه شسلکانه همانست که در پلنو  شا بل کنگره 

له شطرح کرد  و در  ششم با کمیره شرکز  کوشه
اسناد "اسرراتژ  شا در کردسران" و "ش حهاتى 
درباره فعالیت نهاشى شا در دوره کنونى" نوشره 

له رسیده است.  ا  که به تصویب کنگره ششم کوشه
شا شبارزه شسلکانه خود علیه جمهور  اس شى را 
از جنگ دو دولت اسرنراج نورده ایم و هرگز 
شطلوبیت تداو  آن را به تداو  این جنگ شربوط 
نورده ایم. اع   جنگ شا به جمهور  اس شى در 
کردسران بر سر جای  است. خصلت شسلح حزب 
شا دسراورد شهمى است که با شکدود شدن داشنه 
عمل نهاشى شان در آن تجدید نهر نمیونیم، شا 
فشار نهاشى و حرى در بدترین حالت پرانسیل یک 
اعمال فشار نهاشى در کردسران را جزء شهمى از 
سیاست خود در کردسران  رار داده ایم. حرى 
بسیار  بل از خرم جنگ، در وا ع با کشیده شدن 
جنگ به کردسران در شقطع کنگره پنجم، شا تاکید 
کردیم که ولو با حفح حضور نمایشى نیرو  
شسلح شان پیوسرگى شبارزه شسلکانه را بمنهور 
آشادگى سیاسى و عملى برا  گسررش سریع این 
جبهه از شبارزه در شرایط شساعد تر حفح شیونیم. 
شا از پی  تاکید کرده ایم که شبارزه شسلکانه یک 
تاکریک و روش شبارزاتى شاست که با تشخیص 
خود به آن دست برده ایم و به تشخیص خود 
درباره داشنه و ابعاد آن تصمیم شیگیریم. با همه 
له  این تبصره ها، و با تاکید شجدد براینوه کوشه

اساسا باید به اعربار فعالیت سیاسى و تشوی تى 
خود در شهرها و کانون ها  کارگر  و با 
رهبر  جنب  اعرراضى در کردسران تعریف 
شود، هیکگونه تجدید نهر  را در تبیین کنگره 
 ششم درباره شبارزه شسلکانه ضرور  نمیدانم. 

اتفا ا بکث شن اینست که این سبک کار و آرای  
له است که اشوانات شا را برا   شوجود کوشه

داشرن یک نیرو  نهاشى زبده،  ابل شانور و 
اداشه کار کاه  داده است. اگر اردوگاهها  شا 
در داخل خاک عراق نه در برگیرنده کل 

له، بلوه صرفا شکل  شوجودیت رسمى کوشه

 کمونیسم کارگرى و ...
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که اسواتلند و ایرلند به سخری بروانند با آن   ٬شیبرد
ع وه بر صدشاتی که به ا رصاد بریرانیا   ٬بمانند

که تبعات  گریبانگیر شهروندان و کارگران   ٬شیخورد
و حقوق بگیران را شیگیرد و فی الکال گرفره، شنرهی 
شهمرر از همه باعث شیشود که جنب  های 
ناسیونالیسری و طرفدار جدایی در فرانسه و در سایر 

  .اوج و  پا بگیرد  ٬کشورهای دیگر اروپای

زشینه ای فراهم شیورد برای  ٬توافقاتی که  ب  بود
که برواند اتکادهای فراکشوری   ٬طبقه کارگر کل اروپا
همسرنوشری  ٬این شول از انشقاق !اش را گسررش دهد

و نزدیوی و اتکاد طبقه کارگر اروپا را دچار ضربات 
شسرقل از اینوه طبقه کارگر اروپا چه  .زیادی شیوند

اندازه از این شرایط بیشررین اسرفاده را کرده است یا 
که به نهر شن به دلیل بودن   زیر  ٬نورده است

سیطره سنت ترد یونیسم که شانع گسررش آن بوده 
  .از آن اسرفاده نورده است ٬است

این سرنوشت  ٬پاس  به سوالاتان را کوتاه کرده باشم
که در راز بورژوازی   ٬بورژوازی غرب است

از نهر سیاسی و روند تقابلها و ر ابرها   .جهانی است
که بین  طب ها و شرکای به   ٬و جنگ  درتها

اصط ح  طب پیروز جنگ سرد صورت شیگیرد، 
شا  .برگزیت جهت و روندهای آن را شعلو  خواهد کرد

گفریم   ٬خیلی و ت پی  و ری برگزیت صورت گرفت
و ری خاورشیانه را  .که دعوا بر سر چه چیز است

خراب کردند گفریم که دعوا بر سر شعض ت خود 
دعوا بر سر شعض ت الگوی  .بورژوازی غرب است

رشد بورژوازی پیروز بعد از جنگ سرد است و اینوه 
و ری نمی تواند   !چگونه شیخواهد رئیس دنیا بماند

الگوی رشدی را به دست بدهد و رشد در چین است که 
با کارگر ساکت و خاشوش و برده وار و بی حقوق 
توانسره است این رشد ا رصادی که اشروز چین دارد را 

چگونه شیرواند با آن  ر ابت کند و آن را  .بدست بدهد
ا رصادی که به آن شولی که گفرم توانسره  .عقب بزند

 .است تما  بازارهای شکصولات جهانی را تسخیر کند
 .این شعضل بورژوازی غرب پیروز جنگ سرد است

 ”خانه“ شا گفریم که که بالاخره این جنگ برشیگردد به
 در ٬جنگی که بی  از دو دهه در شیدان دیگری !اش

به بهانه های شخرلف  .ششغول آن بودند  ٬”حاشیه ها“
 ..در خاورشیانه و با براه انداخرن جنگهای نیابری و 

جدال  درت شان را به خاورشیانه آوردند و آن را  وشی 
و تراشپ پس از  .و شلی و شذهبی و تخریب کردند

سعی کرد که آن به بهانه خطر کره شمالی    ٬خاورشیانه
که  ٬و به جغرافیای ا رصاد چین  ببرد ”خاوردور“ به

  !”خانه“ و اشروز کاش  برگشره است به !نروانست
اشروز علنی از جنگ تجاری جاری در شیان  درت 

سیری را  ”برگزیت“ .صکبت شیونند ٬های ا رصادی
تقابل و ر ابت و جنگ  ٬نشان شیدهد که در دل آن

نهایرا  ٬ درت بین  طبهای بورژوازی غرب و آشریوا
  .سرنوشر  ر م شیخورد

اجازه بدهید اینرا  در اداشه بگویم که در بریرانیا صفی 
تا آنجایی که به احزاب   ٬که در شقابل برگزیت شیایسرد

  .خارج از پارلمان برشیگردد، شقاوشت از پایین است
که به اصط ح   ٬در بالا احزاب سنری در پارلمان

نگران از هم پاشیده شدن شیرازه همه چیز هسرند و 
نگران سپردن سیاست و دیپلماسی و ایدئولوژی به 

یعنی   ٬کارکرد عنان گسیخره بازار و ر ابت  دولت ها
آن چیزی است که از تراشپ تا جانسون با آن اشید بسره 

خود را نشان  ”برکزیت“اند و زیر پرچم طرفداری از  
نماینده این   ٬”برگزیت“ طرفداران آتشین  .شیدهد

  .از زاویه راست افراطی ٬جنب  ساخرار شونانه اند
این یک سیر ساده نیست و شقاوشت از پایین وسیع است 

   .و هرچه بیشرر جاشعه در حال  طبی شدن است

  ٬شا همان شو ع هنگاشی که اتکادیه اروپا شول گرفت
نه به دلیل اینوه طرفدار همه   .از آن طرفداری کردیم

شر  اتکاد آشریوا با   .اتکادهای بورژوازی هسریم
شا  .الزاشا شیرواند اشر شا نباشد ٬کانادا و  طبهای دیگر

نگاه شیونیم که چه چیزی به طبقه کارگر 
شنرهی تا جایی که به اروپا برشی گردد، اروپا .شیرسد 

از نهر ایدئولوژیک، از نهر فرهنگی ، از نهر جنب  
 رن ها از   ٬های سیاسی و از نهر جنب  های طبقاتی

 ٬شسرقل از  وانین و شقایسه  وانین .آشریوا جلوتر است
بطور وا عی حق و  .در عملورد اجرماعی جلو تر است

جایگاه دیگری  ٬حقوق کارگر، حق و حقوق شهروندی
این ناشی از دسرآوردهای تاری   .در اروپا دارد

انق باتی چون  کمون و انق ب فرانسه، انق ب صنعری 
بالاخره دو جنگ جهانی که فاشیسم و تخریب ازان  ..و

در نریجه بورژوازی اروپا  .اروپا بود نه آشریوا، است
از این نهر از بورژوازی آشریوا دوراندی  تر و از 
این نهر شخاطرات رها شدن افسار ر ابت درون 

تجربه کرده است و در شقابل اش شقاوشت  ٬خودشان را
علیرغم تما  اخر فات و  ٬به این دلیل است که .شیوند

  ٬صف بندی چپ و راسری که در احزاب پارلمانی است
ولی شما شی بینید که چطور یک شوانیسمی حری در 

 ٬ت ش و شقاوشت شیوند ”برکزیت“ بالا در شورد
در کنار “ و آن را ٬شسرقل از اینوه شی تواند یا نمیرواند

برای  شانند  ”برگزیت“ پایینی که ! رار شیدهد ”پایین
در وا ع   ٬که در اعرراض به آن  .چرری است

اعرراض  به اداشه ریاضت ا رصادی و خطر  طع 
شزایا و حقوق و آزادیهایی است که تاریخا طبقه کارگر 

از زاویه راست در شیدان است را حس شیوند، همه 
  .شان شخالف برگزیت هسرند

 !اشا آیا این به شعنی ع  ه به حفح اتکادیه اروپا است؟
آیا این به شعنی این است که شا طرفدار حفح اتکاده 

این ها  !بورژوازی هسریم و نگران انشقاق آن هسریم
این است که  ٬اشا چیزی که  طعی است . ابل بکث است

از جمله به   ٬سرنوشت شو عیت بورژوازی غرب
برکزیت بعنوان یوی از گره گاههای شهم آن گره 

گره گاهی که سیر روندهای بعدی در  .خودره است
صف بندی آن ها و شابه ازا های اجرماعی آن در 

   .را شعلو  شیوند ٬جواشع اشروز

آرایشهای دوران  .ببینید الان جهان چند  طبی است
آشریوا به   - شرل ناتو و اتکادیه اروپا ٬جنگ سرد

هرچند   .بی شصرف شده است … رهبری آشریوا و
ت ش شیونند  طب جنگ سرد با روسیه را به  زور 

همه این ها  .که نگاه داشرنی نیست ٬زنده نگاه دارند
 .نالاز  و بی شصرف شده و برهم خورده است

باید   ٬بورژوازی غرب پیروز برای شاندن  در راز
رشد ا رصاد کاپیرالیسری هم  !برواند ا رصاد را رشد بدهد

و به کار گیری و اسررمار هرچه بیشرر و  ”کار“ در
هیچ کدا  از آنها نمی توانند  .وسیع تر نیروی کار است

کار در چین است، در بنگ دش و هند  .کار ایجاد کنند
است و در جغرافیا هایی است که در آنها از کارگر 

هشراد  - خاشوش و ساکت و سرکوب شده شیروانند هفراد
پس در نریجه کارگر آشریوایی و  .ساعت کار بوشند

کارگر اروپایی را نمی توانند شجبور کنند که در شرایط  
بی حقو ی و اسررمار شطلق کارگر در چین و بنگ دش 

ترک  های عهیم و   ٬این ت ش .کار کند … و هند و
اگر شما  .سرنوشت سازی در جواشع غربی دارد
کمونیسری  - اشروز یک جنب  ساخرارشونانه کارگری

داشرید، این شرایط و انشقا ی که در اتکادهای  بلی 
شوافی که در  ٬بورژوازی دارد صورت شیگیرد

 ٬صفوف بورژوازی یودست غرب  دارد  بوجود شیاید
بهررین شو ع برای انق بات کارگری و جایگزین کردن 

  .اتکادهای طبقه کارگر بجای اتکاد بورژوازی بود

شنرهی در غیاب آن، این جنب  ساخرارشونانه راست 
که  با ت شی که در اتکادهای  .است که در شیدان است

ت شی  که از زوایه شنافع بلند شدت بورژوازی  ٬ بلی
شسرقل از اینوه بشود ) ”تغییر“ یا ”اص ح“نه برای  

بلوه برای رها کردن افسار  ٬(اص ح کرد یا نه
نهاشی و سیاسی بین  درت  -ا رصادی  ”شلی“ ر ابرهای

که به   ٬اینوه ا رصاد شلی شدنی است یا نه .است ٬ها
اشا ب خره   .سوال بازی است ٬اعرقاد شن شدنی نیست
شصائب و شخاطرات زیادی   ٬همین جنگهای تجاری

پی  پای طبقه کارگر و کل شهروندان در غرب 
   .شیگذارد و گذشره است

  .بورژوازی غرب شرکد بی چون و چرا آشریوا بود
خود اروپا شدت ها  .ولی در آن  شواف ایجاد شده است

 .آشریوا یک  طب است .است که  یک  طب است
روسیه نه از نهر ا رصادی که نه  از نهر نهاشی یک 

این ها   …  طب است و چین از نهر ا رصادی و
آشریوا  . طبهای هسرند که توازن  بلی را  بول نمیونند

هم که در راز توازن  بلی بود و به اصط ح رییس 
نه در  ٬نمیرواند شرکدین  بلی خود را ٬جبهه پیروز بود

خاورشیانه و نه بعد از تخریب خاورشیانه و نه  در هیچ 
 .نگاه دارد ”با اطمینان“ پشت سر خود ٬کجای دیگر

شواف بین آشریوا و اروپا خیلی و ت است که صورت 
پس از حمله اول به عراق و بعد از تبعات  .گرفره است

 ٬که آشریوا توانست به ضرب زور آن  ٬یازده سپراشبر
کل بورژوزای اروپا و   ٬و به اتوا تروریسم دولری

آن دوران دیگر    ٬جهانی را پشت سر خود بسیج کند
  .تمو  شد

شواف سیاسی،  .شواف بین اروپا و آشریوا وا عی است
شواف ا رصادی و ر ابت در ایفای نق  سیاسی و 

طرفدار از هم پاشیدن   ٬آشریوا .ا رصادی در جهان 
برای اینوه یوی از  طبهای ر یب   .اتکادیه اروپا است
بریرانیا که همیشه شرکد اسرراتژیک  .تضعیف شیشود

 و در عین حال بدون نزدیوی با اروپا و ٬آشریوا بود
اشوان ندارد از نهر ا رصادی برواند   ٬”اتکاد با اروپا“

بهرحال  .در بن بست است ٬روی پای خود بایسرد
بورژوازی غرب جواب ا رصادی و جواب شدل رشد 

از هم پاشاندن به این شول و از هم  .ا رصادی ندارد
پاشاندن اتکادهای  بلی و توازنی که پیشرر صورت 

و سپردن همه چیز دست ر ابرهای   ٬گرفره بود
خودبخودی ع وه بر اینوه اتکاد بریرانیا را زیر سوال 

شرنی که شیخوانید گفرگوی رادیو نینا در  :شقدشه 
ٖ دهم سپراشبر  با یریا شهابی است که  ٬  ۱٨۲١تاری 

  .برای نگارش ادیت شده است

 

همانطور که شطلع هسرید نزدیک به  :  وریا نقشبندی 
سه سال است بریرانیا در یک همه پرسی به خروج این 

در طول این سه سال  .کشور از اتکادیه اروپا رای داد
شوافقین و شخالفین در دو جناح شخرلف، چه آنهایی که 

هسرند و دسره  ”بدون توافق“ شوافق خروج بریرانیا
هسرند در یک  ”با توافق“ دیگر که شوافق خروج

همین شسئله بر اوضاع  .کشمو  حادی بسر برده اند
ا رصادی و سیاسی جاشعه نیز تاییر زیادی گذاشره 

حری به جای رسید که ترزا شی نخست وزیر  .است
پیشین انگلیس تکت تاییر همین بن بست ناچار شد از 

اخیرا نیز بوریس جانسون به  .سمت خود اسرعفا دهد
عنوان نخست وزیر جدید انگلیس ، پارلمان این کشور 

بدون “ را به حالت تعلیق درآورد تا برواند انگلیس را
خود این شسئله با  .از اتکادیه اروپا خارج کند ”توافق

اعرراضات وسیعی هم از طرف شرد  و نهادهای 
 ٬شخرلف شردشی  و هم از طرف شخالفین  پارلمانی آن

نمایندگان پارلمان از تعقیب  ضایی  .شواجه گردید
بوریس جانسون اسم برده اند و هشدار داده اند که در 
صورت تورار چنین ا داشاتی با دادگاه و زندان روبرو 

هم  ٬حال سوال این است که چرا برگزیت .خواهد شد
دارای  ٬در خود انگلسران و هم در عرصه بین المللی

 چنین اهمیری  شیباشد؟

شما به جزییات بیشرری اشاره کردید، فقط  :ثریا شهابی
شن شقدشرا به این اشاره شیونم که تا اشروز توانسره اند 

عقب  ٬که شجلس را شعلق کرده است ٬نخست وزیر را
هم برای  ٬اشا در شورد اینوه چرا برگزیت .بنشانند

تا این اندازه شهم  ٖ ٬بریرانیا و هم برای کل سیاست جهانی
به نهر شن برگزیت یوی از شهمررین گره  .شده است

  .گاههای سیاسی ا رصادی نها  کاپیرالیسری غرب است
هنوز این غرب است که در راز کاپیرالیسم جهانی 

هرچند الگوی رشد دست ا رصاد چین است و   .است
این چین است که دارد رشد شیوند و بقیه وضعیت چین 

با  ٬اشا هنوز سرکردگی بورژوازی جهانی  .را ندارند
غرب است و برگزیت یوی از شهمررین گره گاههای 
 .تجدید آرای  در صف بورژوازی جهانی است
سرنوشت ساخرار ا رصادی و سیاسی جهان بورژوایی 
پسا برگزیت، برگزیت را به یک گره گاه شهم در تجدید 

صکبت از  .آرای  بورژوازی جهانی تبدیل کرده است
تجدید آرای  شخربی است که در دورنما است و تما  
شصائب  بر سر طبقه کارگر و شرد  شکرو  خراب 

هرچند که این تنها  !این در دورنما است  .شیشود
  .دورنما نیست

تا جایی که  ٖ ٬بریرانیا و رویدادهای  را  ٬شسیله برگزیت
شرکز تکولات سیاسی  ٬به بورژوازی جهانی برشیگردد

شما لاز  نیست  .جهان بورژوایی  رار داده است
 !راست باشید یا چپ باشید که شخالف برگزیت باشید
شما شخصیرهای  دیمی و سنری و دیپلماتهای کارکشره 
حزب شکافهه کار را دارید که شخالف هسرند، حزب 
کارگر را دارید که شخالف هسرند، در جاشعه و در 

  .پایین شخالف هسرند

برگزیت یک تکرک ساخرارشونانه است اشا از زاویه 
 ٬راست، نه تکرک ساخرارشونانه از طرف  طب چپ

یوی  .که   اشروز گره گاه دو صف بندی شده است
صفی است که شقاوشت شیوند و اعرراض شیوند و 
الزاشا شمون است از حزب کارگر هم خوش  نیاد و یا 
اص  از هیچ کدا  یک از احزاب پارلمانی خوش  
نیاید ولی پشت پروژه برکزیت خطر تعرض به 

وضعیت بد ا رصادی را   .دسراوردهای  را حس شیوند
شیبیند و نگران عدالت اجرماعی است و نگران  طع 
اشوان دسررسی شهروندان تهی دست و کم درآشد طبقه 
کارگر به بهداشت و شسون و آشوزش و پرورش و 
  .اداشه ریاضت ا رصادی و بدتر شدن اوضاع است

که نمی خواهد در   ٬صف دیگر صف راست بورژوایی
با سر برود  در یک   ٬این جهان چند  طبی شرزلزل

سی ب ناشعلوشی که همه سرنوشت و ساخرار سیاسی و 
ا رصادی جاشعه را  بسپارد به دست افسار گسیخرگی 
بازار و ر ابت ا رصادهای شلی آلمان، فرانسه، انگلیس، 

بهرحال شیخواهم بگویم که در  .آشریوا،چین و غیره
نقطه عزیمت های شخرلفی وجود  ٬شخالفت با برکزیب

هم بورژوازی دوراندی  و به اصط ح سنری در  .دارد
غرب و هم احزاب به اصط ح چپ و کارگری و هم 

ای که  ”ساخرار شونانه“ شردشی که خطر این تکرک

بسیارشساعد برا  انجا  وظایف تاریخساز  در 
 بال طبقه کارگر در کردسران  رار داده است. 
ا داشات شا شعلو  است و باید با سرعت و  اطعیت 

 به اجرا درآید. 

 

 ۲٧٣٠شرداد 

 ۲١٠١اوت 

---------------------- 

اشاره به سمینار اول کانون کمونیسم ککارگکری  -۲
برگزار گکردیکد. ایکن  ۲٧٣٥است که در اسفند شاه 

سمینار اساسا به طرح شباحکرکات ککلکی و پکایکه ای 
 کمونیسم کارگری پرداخت.

 ۲٧٣٨کنکگکره دو  ککوشکه لکه در فکروردیکن   -۱
 برگزار گردید. 

کنفرانس ششم ککوشکه لکه در تکاریک  شکهکر شکاه  -٧
 برگزار گردید. ۲٧٣٨

کنگکره شکوسکس حکزب ککمکونکیکسکت ایکران در  -٢
 تشویل شد. ۲٧٣۱شهریور 

کنگره اول اتکاد شبارزان کمونکیکسکت در آبکان  -١
 برگزار گردید. ۲٧٣۲

کنگره سو  حزب کمونیسکت ایکران در بکهکمکن  -٣
 برگزار شد. ۲٧٣٥

 ۲٧٣٥کنگره ششم کوشکه لکه در اردیکبکهکشکت  -٥
 برگزار شد.

 

اولین انرشار علنی در جکزوه "دربکاره فکعکالکیکت  -
حزب در کردسران" )اسنادی از شباحرکات درونکی 
حزب کمونیست ایران( انرشارات کانون کمونکیکسکم 

این جزوه شاشل سه نکوشکرکه  ۲١١٨کارگری اوت 
 است:

کمونیسم کارگری و فعالیت حزب در کردسران  -۲
 )همین شطلب(

جککمککعککبککنککدی از شککجککادلات درونککی اخککیککر در  -۱
 تشوی ت کردسران و

ناشه سرگشاده بکه رفکقکای چکپ در تشکوکیک ت  -٧
 کردسران

این شجموعه همکنین در جلد هفرم شکجکمکوعکه آیکار 
بشکاپ رسکیکده  ۲٨١تا  ١شنصور حومت صفکات 

 است.

 کمونیسم کارگرى و ...
  برگزیت به کجا میرسد؟

 مصاحبه وریا نقشبندی با ثریا شهابی

اولــین اصلــى که کارگر باید در 

رد و قبول یک قانون کار در نظر 

بگیرد اینست که من بعنوان یک 

عنصر آزاد در این جامعه در 

سرنوشت خودم، در محیط کار 

خودم، در تعیین اینکه نیروى کارم 

را دارم در ازاء چه میفروشم و در 

چه شرایطى قرار است کار کنم و 

غیره، چقدر سهم و نقش دارم . 

اولــین شاخص اینست که کارگر 

بعنوان یک عنصر آزاد و یک 

 شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت



 

  !شعادلات بسیار شجهول است

 

به نهر شن اشروز اگر طبقه کارگری با یک حزب 
اشروز  ٬کمونیسری بود که شیروانست  درت را بگیرد

شی توانست این انشقاق و این شواف  .جواب داشت
به نفع خودش و با   ٬و این بن بست بورژوازی را
طبعا شا هم شی بایست  .ا رصاد سوسیالیسری حل بوند

شیرفریم کار خودشان را شیوردیم ولی شراسفانه 
یعنی شن با  ”بدون توافق“ در نریجه .اینطور نیست

تویه بر عِرق ناسیونالیسری که گویا شن اشپراطوری 
 … عهیمی هسرم که همه دنیا شنت شن را شیوشند و

بکث جدال اسواتلند  .چشمم را شیبند  و بیرون شیایم
که آنها شیخواهند در اتکادیه   ٬و ایرلند با انگلیس

و ایجاد جدال و  شواف و دسره بندی   ٬اروپا بمانند
 ..های غیرطبقاتی شلی و  وشی و شذهبی و 

از این  .است ”خروج بدون توافق“ دورنمای فوری
تا اشروز توسط شجلس   ”خروج بدون توافق“رو  

  .به عقب رانده شده و جلوی آن را گرفره اند

که هم اروپا و هم بورژوازی بایبات و   ٬”با توافق“
این است که شا یک سری   ٬دوراندی  شیخواهد

شوازین را در بین خودشان رعایت کنیم که نه آن 
توازن  بلی بلوه یک توازن  ابل  بولی بین شان باشد 

عم  چه شیروانند  !و کنررلی بر اوضاع داشره باشیم
بونند؟  از نهر  انونی دولت شوظف نیست که 

 انونا شی توانند رفراندو   .برگزیت را اجرا کند
برگزار کنند و به پرسند ولی عم  شجبور نیسرند که 

اشا با این وضعیت و بادی که جنب   .اجرا بونند
خوابیده است که  در  ”برگزیت“ ناسیونالیسری پشت

و با وجود   ٬صورت اجرا نشدن برگزیت
ناسیونالیسمی که در پایین بسیج شده و  شول گرفره 

 .سر شواف و زخمی عمیق باز شی شاند ٬است
بر شرن بهانه اینوه  !شوافی که شبنای طبقاتی ندارد
چون به حرف شرد   ٬چون برگزیت را اجرا نوردید

پوپولیسم دست راسری افراطی شی  ٬گوش نوردید
 ٬”بی توافق“ یا ”با توافق“ در نریجه .تواند رشد کند

یک چاه شجهول و ناشعلو  است که بیشرر از هر 
چیزی عوا ب  گریبان شهروندان در اروپا و طبقه 

  .کارگر  و به نهر شن کل جهان را شیگیرد

سه سال   !از طرف دیگر جاشعه بریرانیا خسره است
است که شنرهر است که برگزیت انجا  شود یا نشود 
و  د  به  د  شاهد دروغ بودن تما  وعده ها و شاهد 

دیوار  .بدتر و بدتر شدن وضعیت ا رصادی است
در  .تماشا فروریخره است ٬اعرماد به نها  و ساخرار

 !نریجه به سخری کسی شیرواند از برگزیت دفاع بوند
اشا بالاخره پارلمانراریسم بورژوایی شی گوید باید 

عیان  ..با همه دروغ ها و توطیه ها و  ٬رفراندو  را
  .باید اجرا کرد ٬و  پشت پرده

 

خوب به نهر شما با این بن بسری که  :وریا نقشبندی
برگزیت به آن دچار شده و خود دولت شکافهه کار 
بریرانیا شرکمل شوست شده است، دورنمای این 
شسئله را به کجا خرم شیشه؟  و ری شیبینم برگزیت 
عم  به بن بست رسیده و همین شسئله سه سال است 

  .که ک  پیدا کرده

اگر این جنب  اعرراضی از پایین  :ثریا شهابی
روی عدالت اجرماعی خم شده است و  به بهانه 
برگزیت شیگوید شما شیخواهید شدرسه های بکه های 
شا را، آشوزش و پرورش شا را، دسررسی به طب 
رایگان شا را  طع کنید، برواند خودش را شرشول 
بوند، اتکادیه های کارگری به عنوان پایه هاش 
بروانند تمرکز بونند روی عدالت اجرماعی و آزادی 
های سیاسی، دفاع از دسراوردهای طبقه کارگر در 
اروپا و کوتاه نیاشدن از تعرض به هیچ کدا  از این 

شا  در کشورهای  .شوارد، شیرواند ورق را برگرداند
 و ” رارداد سفید“ پیشرفره اروپایی پدیده ای بنا 

در اغلب کشورهای پیشرفره  .صفر ساعت نداشریم“
شما کارفرشا شجبور بودید که با کارکنان  ٬اروپایی

کارکنان شجبور بودند عضو اتکادیه   ! رارداد ببندید
ها و تشولهای کارگری باشید و شما حق اعرصاب 

 ٧٥داشرید و جنب  برای کاه  ساعت کار به زیر 
اشا  اشروز همه اینها شورد  .ساعت جریان داشت

تعرض  رار گرفره شده است و بخ  زیادی از آن 
   .بازپس گرفره شده است

در نریجه شقاوشت در شقابل بازپس گرفرن دسراوردها 
و دفاع از دسراوردها ،شقاوشت در شقابل این فقر و 
ف کری که دارند وارد شیوند، شسیر پیشروی شا و 

 ٬برشیگردد ”برگزیت“ تا آنجایی که .جنب  شا است
که بی  از هرچیز جلوه ای است از بکران 

جهت گیری شا شقابله با  ٬دشوکراسی پارلمانی
جریانات بورژوایی ساخرارشونانه راست افراطی 
است و پافشاری و تاکید بر رفا و آزادی و اشنیت 

بالاخره اگر همین پارلمان را   .حووشت شوندگان
یک   ..بمب بزنید و شجلس را شنفجر کنید و 

که بی  از همه تعرض اش  ٬فاشیسمی سر برآورد
هرچند در اروپا چنین  ٬به شکروشین و طبقه شا است

انگلیس، تاریخا طبقه کارگر اروپا در فرانسه و آلمان و 
چیزی  .این خطر را احساز شیوند  .سوئد کسب کرده اند

شکروشین در  .که آشریوا به این درجه فا د آن است
بریرانیا نگران اند که  الگوی سیاسی و ا رصادی جاشعه 

یعنی  طع شزایا و حمایت های جاشعه از  ٬آشریوایی
و رها شدن عنان بازار  ..بخ  های آسیب پذیر تر و  

و به درجه زیاد تری  رها شدن کنررل دولت ها بر  ٬آزاد
پیاده  ٬در بریرانیا با اجرای برکزیت ٬کارکرد سرشایه

 ٬توجه شا به برکزیت طبعا از این زاویه است که  .شود
شول گیری اتکاد  ٬تغییر شناسبات بالا در جواشع اروپای

این اشوان را برای طبقه کارگر   ٬کشورهای اروپایی
فراهم کرده بود که برواند اتکاد فراکشوری اش را شول 

  .دهد

 

شما به صف بندیها و  طب بندیهای حول  :وریا نقشبندی
شسئله برگزیت که شول گرفره اشاره کردید و جدالی که 

اشروز شاهد   .بین گروههای شخرلف وجود دارد را گفرید
خروج بدون “ گروههای که شوافق .دو صف هسریم

شوافق “ هسرند و از طرف دیگر صف شقابل که ”توافق
در عین حال شا نیمی از جاشعه   .هسرند ”خروج با توافق

را هم داریم که از روز اول همه پرسی به برگزیت نه 
این صف بندیها را چگونه   ٬شما در این جدال .گفرند

بع وه در بعد   ٬تعریف شی کنید؟ توازن آن در جاشعه
 را  چگونه ارزیابی شیونید؟ ٬سیاسی

ببینید طبق همان شعیارهای دشوکراسی  :ثریا شهابی
که )  ٬پارلمانی که شا آن را دیوراتوری بورژوایی شیناشیم

شما باید بیایید رای بدهید که  یک  ٬هر چهار سال یه بار
و شما هم دسرران به هیچ جای   ٬عده بروند به پارلمان

طبق  ٬  (دیگری برای کنررل و اعمال اراده بند نیست
 .کاری که اینها شی کنند  انونی نیست  ٬شوازین خودشان

با کلی دروغ و با کلی   ٬آن رفراندو  و به این شول
تا نخست   ٬شهندسی کردن پروژه های سرتا پا دروغ

وزیری که نماینده ا لیت بسیار بسیار کوچوی است، تا 
برد و باخرهای که نماینده اکرریت جاشعه در آن غایب 

 انونی  ٬با همان شعیارها و شوازین خودشان ٬است
شسرقل از اینوه اکرریت شیرواند تصمیم غلطی  .نیست
اشا برگزیت با رای بسیار کوچوی در یک گره  ٬بگیرند

گاه ترز و وحشت و دروغ و فشار خارجی سریزی 
   .توانست رای بیاورد …ناسیونالیسم افراطی و

بریرانیا  ”با توافق“ و ”خروج بدون توافق“ اشا در شورد
باید اولا به این اشاره کنم که هیچ کدا    !از اتکادیه اروپا

طرفدار   ٬از احزاب سنری دوراندی  بورژوایی در اروپا
نه در فرانسه و نه در آلمان و نه در   .برگزیت نیسرند

اینوه لوپن را داریم در  .هیکودا  از این کشورها
فرانسه، خوب او اشید بسره که برگزیت به آن جنب  

 وت  لبی بده تا آنها   ٬ناسیونالیسری و راست افراطی
اشا هیکودا  از جریانات بسرر  .بروانند عروج بونند
از این نهر همانقدر  .شوافق آن نیسرند ٬رسمی بورژوایی

اتکادیه اروپا نمی خواهد که انگلیس جدا شود که انگلیس 
اینوه  .نمیخواهد و همانقدر که آلمان و فرانسه نمیخواهند

در شراودات و شذاکرات چه خط و نشانی برای هم 
اشروز و از ابردا هم شفاف و  .شیوشند تعیین کننده نیست

 و ”همه شاست“ روشن حرف شیزنند که به ضرر
  .”همه شا با هم در آن غرق شیشویم“ است که  ”کشری“

اتکادیه اروپای بدون بریرانیا که یوی از بزرگررین 
 درتهای نهاشی آن است و یوی از  درتهای تعیین کننده 
ا رصادی کل اتکادیه اروپا بوده، ضربه بزرگی به 

در شقابل ر بای   ٬سیاسی اروپا است - شو عیت ا رصادی
در نریجه از زاویه حفح یبات  !آشریوا، چین و روسیه

خروج “ .نسبی بین خودشان، هیچ کدا  طرفدارش نیسرند
در وا ع ور ی بود که  ”خروج بی توافق“ و ”با توافق

راست افراطی در حزب شکافهه کار با آن بازی کرد که 
خارجی “ شا از اتکادیه اروپا بیرون شیایم با تویه بر

  ٬هاست ”خارجی“ و   اینوه همه چیز تقصیر ”سریزی
حزب شکافهه کار  .که پوچ بودن آن را همه شیدانند

با داشن  !با توافق یا بی توافق شیایم بیرون :اع   کرد که
زدن به پروپاگاند ناسیونالیسری که آنها بیشرر به شا 
احریاج دارند و شا احریاج به کسی نداریم و ا رصاد شا 

کلی عِرق ناسیونالیسری  ..بهرر است و باید شنت بوشند و 
شا خیلی پول به اتکادیه اروپا پرداخت   ٬را باد زدند که

  .شیونیم و از این پروپاگانهای ناسیونالیسری

دارد شی گوید که این شرل حق  ”خروج بدون توافق“
و شن سر  را شی انداز  پایین و از خانه  ٬ط ق است
شیخوای  !شما هم هر کاری شیخوای بون !خارج شیشو 

با   !شن راه خود  را شیرو   !خانه  را آت  بزنی یا نزنی
این دید هم انگلسران را در یک چاه ناشعلو  شینداز  و هم 

که شن  "بدون توافق ”یعنی از این نهر .اتکادیه اروپا را
خارج شیشو  و همه شراودات سیاسی و ا رصادی را، 
سرنوشت اتکاد اروپا را به دست کارکرد خودبخودی 

و این که ببینیم چه کسی  ٬نها  که همان ا رصاد است
همه شان شیدانند که  !زورش بیشرر شیرسد، بسپاریم

در نریجه  .ا رصاد آشریوا نمی تواند به کمک بریرانیا بیاید
داسران بر سر سپردن سرنوشت جدال های سیاسی و 

به یک دورنمای ناشعلو  و یک  ..طبقاتی و شلی و 

اتفا ی نخواهد افراد و جنگ جهانی به آن شول  دیمی 
برای شبارزه شا شرایط بسیار  ٬صورت نمی گیرد

   .شخربی است

 که نه در شورد آن ٬را ”برگزیت“ در نریجه خود
چرا که  ٬بعدی شی شی توانند بگذارند ”رفراندو “

یعنی باید به حرف شرد  گوش  ”دشوکراسی“ ظاهرا
هرچند شرد  را با فریبواری و دروغ و  پشت این  ٬داد

اشا  شیروان آن را  !رفراند  و  دشوراسی آورده باشی
تا آنجایی که فشار شا به   !ک  داد و اجرای  نورد

خود  ٬در حال حاضر .احزاب و طبقه در  درت شیرسد
تمرکز  .برگزیت سایه انداخره است بر عدالت اجرماعی

بر عدالت اجرماعی، تمرکز بر دسراوردها و دفاع از 
دسراوردها و شقابله با بازپس گرفرن همه دسراوردهایی 
که بیست سال است طبقه کارگر اروپا زیر فشار تسلیم 

  .شهمررین عرصه شا است  ٬آنها است

زدن در دهان   ٬تا آنجایی که به برگزیت شربوط شیشود
به نفع شاست و   ٬این راست افراطی که شیدان دار است

عقب نشینی برگزیت از اینوه   .به نفع طبقه کارگر است
به نفع طبقه کارگر  ٬خارج شد ”بدون توافق“ نمی توان

است و به نفع شهروندان است که فرصت به آنها داده 
  .شود که بروانند خودشان را جمع و جور بونند

بسرگی به  درت این جنب  ها   !سرانجا  آن چیست
بسرگی به  درت جنب  کارگری دارد و  بسرگی  .دارد

به پیشروی این جنب  و شقاوشری است که وجود دارد  
درست  .که شما انعواز آن را در پارلمان هم شیبینید

است که پارلمان، پارلمان بورژوایی است و شا به 
اشا دعوا در بالا  .پارلمان بورژوایی نقد بنیادین داریم

فشار پایین است که شیزنند  .انعواز فشار پایین است
در دهان این نخست وزیر و آن نخست وزیر اسرعفا 

  .شیدهد و به بن بست شیخورند

در نریجه هیچ شجبور نیسرند که برکزیت را اجرای  
کما اینوه این یوی از  .شی توانند اجرا نونند .کنند

که  از نهر شا هم شرایط شناسب تری بود  .انرخابها بود
بعنوان کمپین  ”ترزا شی“ اشا .که اجرایی نشود

آن را اجرایی کرد و   ٬انرخاباتی حزب شکافهه کار
اجرای  ”شلیک پاراگراف پنجاه“ بقول شعروف با

بالاخره همه اینها تا آنجایی   .برکزیت را شروع کرد
  .را تست شیونند ٬که به احزاب پارلمانی شربوط است

در پایین  .اشا صکنه تنها در اخریار آنها در بالا نیست
دارد خودش را  حول عدالت  ٬یک جنب  چپ وسیع
باید توافق بونند که اجرای  .اجرماعی  جمع شیوند

تا فرصری برای   ٬برگزیت هرچه عقب تر بیفرد
پیشروی جنب  های اعرراضی بر سر شسائل عدالت 

این   .فراهم شود ٬اجرماعی و حقوق و آزادی های شدنی
کار را بونند به نفع شهروندان و به نفع طبقه کارگر 

  .است

 .شن شخصا طرفدار این هسرم که اجرا آن عقب بیفرد
برای اینوه با رفراند   .طرفدار رفراندو  شجدد نیسرم

راست ها تقویت  شیشوند و  آن را تبدیل به   ٬دیگر
چماق روی سر جاشعه و طبقه کارگر و شرد  با پیشینه 

رای دادیم که   ”شا“ تبلیغات اینوه .خارجی شیونند
خارج شویم و ضمن اینوه هیچ شعلو  نیست که دوباره 

این شیدان شسمو  و در هرحال  .رای نیآورند  ٬برکزیت
وضعیت نابساشان   .برای شهروندان باخت باخت است

 .و بکران ا رصادی را نمیروان به این شیوه پاس  داد
طبقه    .بورژوازی  ادر نیست جوابی به آن بدهد

کارگر باید دفاع کند از شعیشر  ، از رفاه  و از 
تا  ٬آزادی های سیاسی که در تاری  را کسب شده است

  .برواند پیشروی کند

کارگر انگلیسی، کارگر آلمانی و کارگر فرانسه ای را 
نمیروان شرل کارگر بنگ دشی و چینی و زندگی در این 
شرایط اسررمار و بی حقو ی شطلق و سووت و 

به  ٬خاشوشی و سرکوب شسرقیم و هفراد ساعت کار
  .سادگی بوشانند

بسرگی دارد به  درت این   ٬چه اتفا ی خواهد افراد 
همین درجه که راست به عقب نشینی وادار  !جنب  ها

اشا  اگر چپ پیشروی  .شده است شایه خوشکالی است
و اگر از پایین با  ٬از لاک دفاعی بیرون نیاید ٬نوند

تعرضی که ک  در شقابل  ٬داعیه تعرضی عمل نوند
طبعا تا ابد این پس و پی   ٬راست اعمال  درت کند

رفرن ها نمی تواند اداشه پیدا کند و در جای بالاخره 
  .یوی از جناحهای بورژوازی دست بالا پیدا شیوند

 

 وریا نقشبندی :پیاده کننده متن

سحر، پیکری که خاک ایران از 
 پذیرش آن سر باز میزند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مص فی اسد پور

دخرر آبی، سکر خدایاری، پیوری است که بر 
دوش یک شلت دست بدست شیکرخد. کسی 
نمیخواهد، کسی جرات نمیوند، کسی را یارای آن 
نیست که این جنازه را بخاک بسپارد. پیور سکر 
 بل از سوون ابدی در گوشه ای نهان آت  به روح 
ششررک جاشعه بزرگ، شاشل شا و خود سکر، همه 
 آنکه ایران و ایرانی شناخره شیشود، انداخره است.

شزخرفات رذی نه دوایر  ضایی در پاک کردن 
داشن خود از شسئولیت، فا د پشیزی از اعربار 
است. آنها از شسئولین  ضایی تا دولری با هر 
اظهار نهر خود پرده دیگری از عمق بات  ی که 
بر علیه زندگی و جان شرد  ساخره اند برشیدارند. 
دسرگاه کاشل و تجهیزات و  وانین و گله بزرگی از 
ایادی شذهبی و پلیسی؛ همه آن گشراپوی جنون شنع 
ورود زنان به ورزشگاهها، بزرگررین شاشین 
شرگ، هسرند. چهل سال است شسابقه فوتبال، 
داسران در افرادن با شوجی از تکقیر و توفیر و 
تهدید شرعا ب با کرک و ش ق و زندان و گلوله 
است. تاسیسات و شناسبت های ورزشی در ایران 
همواره جولانگاه سرشسری عقده های چرکین لمپن 
شنشانه سیاسرمداران و شاشوران "آت  به اخریار" 
عمل کرده است. سکر خدایاری چند سال و چند 
نبرد شیروانست دوا  بیاورد؟ لودگی و توجیهات 
شسرهجن جمیع پادوهای حووشری در شقابل شرگ 
دهشرناک سکر پژواک بی پایانی را داشن شیزند: 

 چگونه زندگی و جان شرد  در دست آنهاست؟ 

حقیقت تل  تر آنجاست، که سکر شیروانست  ربانی 
اسید پاشی یا طعمه اشیال و توطئه های یک بازجو 
در یک زندان باشد، زیر ضربات ش ق یک جانی 
دیگر از پای درآید .... شگر جز جواب سر بالا 
حسابرسی دیگری هرگز در کار بوده است؟ 
شقاشات رژیم شوست نفسی شیونند، آنها خود 
اساتید و شدبران ساشاندهی خودکشی در ایران 
هسرند. شرد  ایران چقدر خوشبخرند اگر نان و 
آزادی و دلخوشی نیست، در عوض  رص برنج، 
بلندی پلها و ساخرمانها راه شیانبر "رهایی" را 
همواره در اخریار شهروندان  رار شیدهد. شقاشات 
رژیم خود را به کوچه علی چپ شیزنند، شگر کم 
هسرند کسانی که خودکشی تنها راه نجات آنها از 
فقر، از زندان، از شونت و از دربدری است؟ 
چقدر شیشود از انسانها خواست دندان به جگر 

 بگذارند؟ 

سکر در جسرجوی شادی های ساده تق  کرد. خون 
او خون نا اشیدی نبود. او فریاد بود. اشا تنها شاند. 
تق های او در شیان آداب و  وانین و رسو  و 
شرایط حاکم بر جاشعه شا که شداوشا نفس حیات را 
بی ارزش شیوند و در هم شیووید، پایانی دردناک 
پیدا کرد. اشا او نمیرواند یک خاطره یا یک خبر 
باشد. تراژدی سکر بیشرر از او درباره شا شیگوید، 
جاشعه ای که در آن یک دخرر جوان شیان شیلیونها 
انسان تا اعماق تنهایی و نا اشیدی سقوط شیوند 
بدون آنوه کسی شروجه شود؛ جاشعه ای که جمعیت 
عهیم ورزشگاه ها هر بار بر دیدن تق ی او 
تنهای  شیگذارد؛ ارزش زیسرن نداشت. سوال 
ایرست: چگونه شیروانیم شمار توان دهنده از بخ  
های جاشعه رها شده در فقر و نابرابری و تکقیر و 
نااشیدی توسط کسانی که شسئول شسرقیم این شرایط 

 هسرند را نهاره کنیم؟ 

فقدان سکر خدایاری یک ضایعه سنگین برای 
ساخرن دنیای آزاد و برابر در ایران است. جای او 
نه در اعماق سرد خاک، بلوه در  لب های شا، در 
ششت ها و چاره جویی شا و  بل از هر چیز در 
شجاعت و عز  در هم شوسرن شقدسات و شرزهای 
دشوار است. سکر اگر شاهدی بر فقط یک چیز 
باشد، اینست که راهی جز پیشروی نداریم. این داغ 

 "لعنت" بر پیشانی شا است. 

 ١٠به نقل از نشریه علیه بیکاری شماره 
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ی یوی  با س  . شما شنونده فواد عبداللهی: 
دیگر از برناشه های رادیو نینا هسرید. نزدیک به 
نهصد نفر از کارگران شرکت "هپوو" اراک 
روز گذشره با اعرصاب خود شسیر راه آهن شمال 

های دروغین  به جنوب را شسدود کردند. وعده
شسئولین و شرکقق نشدن شطالبات کارگران بار 
دیگر آنها را به شیدان کشیده است. اشا اعرصاب 

ی نیروهای  ی وحشیانه کارگران هپوو با حمله
گارد ویژه شواجه، و به خاک و خون کشیده شد. 
اخبار شنرشر شده از شجروح شدن پانزده نفر و 
دسرگیری سی نفر از کارگران حوایت دارد. خالد 
حاج شکمدی ضمن خوش آشد گویی به شما اجازه 
بدهید با این سوال آغاز کنیم که حمله به کارگران 

گیرد؟ ظاهرا به  هپوو در چه شرایطی صورت شی
دنبال عقب نشینی و شوست کل حاکمیت از احوا  

بودند،   ای که به کارگران هفت تپه تکمیل کرده فلّه
اند.  همه اشروز کارگر دوست و کارگر پناه شده
ی  چه شد که به یوباره و با سرکوب وحشیانه

کارگران هپوو از طرف نیروهای  هری دولت 
  شواجه شدیم؟

 

کنم  شن هم س   عرض شی خالد حاج محمدی:    
و شمنون بابت و ری که در اخریار شن  رار دادید. 
شاجرای کارگران هپوو و ک  جدالی که در این 
دوره و خصوصا در چند شاه اخیر شیان حاکمیت 

ی کارگر و شرد  آزادیخواه در جریان  و طبقه
ی  است اشروز تقریبا کل فضای سیاسی جاشعه

ایران را تکت تاییر  رار داده. شرایطی که یورش 
به کارکران هپوو در آن صورت گرفره در وا ع 

-هفت تپه و حری پسا-دیماه، پسا-شرایط پسا
شکاکمات و صدور احوا  سنگین برای کارگران 
هفت تپه و حاشیان آنهاست. که خود این شاجرا به 
ایجاد یک کانون جدال و یک بکران در حاکمیت 

 انجاشید که به آن اشاره خواهم کرد. 

دانید   طعا و همانطور که شما هم شی    
اعرصابات هپوو و یا اعرراضات اخیر چیز 
جدیدی نیست. ک  در طی چند سال گذشره و حری 
 بل تر هم، شا سالانه شاهد صدها و وا عا شاید 
هزاران شورد اعرصاب و اعرراض کارگری در 
شراکز شخرلف صنعری و غیر صنعری و خدشاتی 

ی ویژه  ی اخیر یک دوره ایم. اشا دوره و غیره بوده
ی پسا تکرکات  است. و همکنان که گفرم دوره

هفت تپه و فولاد است. شا در این دوره با یک 
ی کارگر روبرو هسریم.  تکرک جدید در طبقه

تکرکی که شُهر یک عدالت خواهی عمیق 
ای از خودآگاهی سوسیالیسری  کارگری و درجه

کارگری در اعرراضات این دوره را خورده 
ی  است. اعرراضاتی که هفت تپه و فولاد نمونه

اند و رنگ و سیمای جاشعه را  ی آن بوده برجسره
ی کارگر  ک  تغییر دادند و سر ها به سمت طبقه

ی  بل از آن و شسرقل از اعرراضات  چرخید. دوره
ی شروسط، روشنفوران و  دی شاه، هنوز طبقه

شان، روزناشه نگاران و حری بخشا جنگ  شکافل
های دو  خردادی ها، جدال هایشان، فضای 
روشنفوری در دانشگاه ها و این گونه شسائل 
بیشرر برجسره بودند. اشا در این دوره ورق 
برگشره و جاشعه شروجه یک عدالت خواهی عمیق 
کارگری در هفت تپه و فولاد شده؛ با شعار 
های ، با افقی که در شقابل خودش گذاشره بود، با 
همبسرگی وسیعی که در خود این شراکز با اتوا 

شان شول گرفت.  بر شجاشع عموشی کارگری
حمایت های وسیع شرد  اهواز و شوش و به 

ی گارگر از جمله  ی بخ  های دیگر طبقه اضافه
شعلمین، بازنشسرگان، حمایت های پراکنده در 
شراکز تکصیلی و دانشگاهی؛ و حری خارج از 
شرزهای ایران، حمایت اتکادیه های کارگری را 

 به همراه داشت. 

در این دوره شاهد بی توهمی کارگران این دو     
ی توطئه  شرکز بودیم. و همکنین خنری کردن همه

های حاکمیت، افشا کردن همه دسیسه ها از بیت 
ی کارگر و تا دولت برای خاشوش  رهبری تا خانه

کردن و خاتمه دادن به این اعرصابات و ایسرادگی 
کارگران در شقابل این توطئه ها. برناشه های 
دیگری که گذاشرند شانند دسرگیری، تهدید، 

به طور وا عی  شد و سناریوی سوخره، که برش 
جاشعه حمایت وسیعی از کارگران این شراکز را 
از خود نشان داد. در این دوره است که جاشعه 

شود یک آلررناتیو کارگری، با هر  شروجه شی
درجه خودآگاهی و شعض ت و ششو تی که 

کند. و یک بار یک حرکت  دارد، خودنمایی شی
ضد سرشایه، ضد اسربداد و ضد اسررمار و یک 
همبسرگی سراسری حول آن شول گرفت. و به 
یک اعربار یک سوسیالیسم کارگری با هر درجه 
از خودآگاهی خودنمایی کرد که رنگ خودش را 
به تکرکات و تکولات این دوره در کل فضای 

ی ایران داد. و الان این را  سیاست در جاشعه
شیروان ششاهده کرد و همین باعث هراز کل 

 حاکمیت شده است. 

به طور وا عی در این دوره جدال آشریوا،     
بهانه گیری ها و لشور کشی ها به خلیج فارز، 

ای که با  ای برای حاکمیت باز کرد. فرجه فرجه
ی خارجی برواند فضای جاشعه  اتوا به خطر حمله

را شخرنق نگه دارد. تکریم ها و فشار ناشی از 
ی کارگر چیزی است که سران  آنها بر روی طبقه

کنند. اشا ع وه بر  حاکمیت هم از آن صکبت شی
این فضای جنگی، نفس وجود فضای جنگی برای 

ای بود که علیه  جمهوری اس شی فرصت و فرجه
ی کارگر شمشیر را از رو ببندد. به همین  طبقه

دلیل در این دوره شا شاهد احوا  سنگین در 
شاجرای هفت تپه بودیم که به عنوان "کِیس هفت 
ای  تپه" ششهور شده است. نه تنها برای هفت تپه

ها بلوه برای حاشیان آنها. و نه تنها برای آنها، 
بلوه برای کسانی که در اعرراضات دیماه شرکت 
کرده بودند و برای کسانی که در شراسم اول شاه 
شه حضور داشرند. احواشی که در تاری  چند 

ی جمهوری اس شی بی سابقه بوده  ی گذشره دهه
است. این احوا  و با انعواسی که در جاشعه پیدا 

ی کارگران هفت تپه،  کرد، با ایسرادگی جسورانه
شعلمین و بازنشسرگان روبرو شد. ایسرادگی و پیا  
کارگران هفت تپه که گفرند "پیا  شما را گرفریم. 

خواهید  خواهید سرکوب کنید، اگر شی اگر شی
شرعوب کنید. اشا شا پیا  شما را در فاض ب های 
هفت تپه و شوش و خوزسران انداخریم. و 
اشیدواریم که شما هم پیا  شا را دریافت کنید." و 

ی کارگران هفت تپه پس از این  همکنین اط عیه
پیاِ  جمعی از کارگران این شجرمع. و به طور 
خ صه تکرکی که حول این شاجرا و در واکن  
به این  لدری شول گرفت، به طور وا عی کلِ 
تعرضی که حاکمیت در نهر داشت و برای 
خودش برناشه ریزی کرده بود، اج ز گذاشره 
بودند، تدبیر کرده بودند، پول خرج کرده بودند و 
چندین شاه کِیس هفت تپه را کِ  دادند، را عقیم 
گذاشت. تا سرانجا   اضی شقیسه را آوردند و این 
احوا  را صادر کردند. این شوست است. بعد از 
این شوست ت ش کردند رئیسی را به عنوان کسی 
که بی خبر است عَلمَ کنند، انگار بالایی ها خبر 
ندارند. و تکت نا  عطوفت الهی حووشت 
اس شی، و چرندیاتی از این  بیل و اینوه "عدالت 
را رعایت خواهیم کرد." و به یوباره شاهد شوجی 
هسریم که شما به آن اشاره کردید. اینها )حاکمیت( 
در این دوره به طور وا عی شوست خورده اند و 

اند عقب نشینی بونند. چرا؟ برای اینوه  سعی کرده
بروانند خودشان را جمع کنند. عقب نشینی بونند 
که جاشعه ساکت بشود و بروانند آشادگی پیدا کنند 
برای شوج دیگری از تعرضات و تکرکات علیه 

 ی کارگر.  طبقه

اشا براوردی که حاکمیت کرده بود غلط از آب     
در آشد و جاشعه در شقابلشان ایسراد. و به یوباره 

از  -بینید که سران حاکمیتِ چهل سال جنایت  شی
همه کارگر  -ی  ضاییه  دولت تا شجلس و  وه

دوست شدند. همه اسماعیل بخشی شدند. همه هفت 
ای شدند. همه به حال کارگر و حق کارگر در  تپه

اعرصاب و اعرراض به صدا در آشدند. انگار 
کارناوالی راه افراده است و همه جای ایران، از 

شان، در دفاع از کارگر هفت تپه  حاکمان و جانیان
و با پرچم کارگر هفت تپه به شیدان آشدند و سعی 

شان را بیان کنند.  کردند "عطوفت الهی" و اس شی
تنها برای بیان روشن این عقب نشینی و زبانی که 

ای که در  اند، حقه بازی و فریب کاری به کار برده
اند و به طور وا عی در هیچ  این دوره به کار برده

جا خریدار پیدا نورد، اجازه بدهید به چند نمونه از 
سخنانشان اشاره بونم. اینها تنها چند نمونه هسرند 

ای که در این شدت  از ادعاهای آنها و کارگر پناهی
 اند:  به خرج داده

آ ای روحانی در روز چهارشنبه بیسرم شهریور 
گوید: "نباید برخی از تندروی ها و شسیرهای  شی

دهد در جاشعه  غیر د یق که شرد  را آزار شی
ی  ی بروز پیدا کنند. چرا که شرد  به اندازه اجازه

کافی با غصه و سخری شواجه هسرند". انگار آ ای 
روحانی دیروز آشده و انگار آ ای روحانی در این 
چهل سال، در  رل عا  های سال شصت و شصت 
و هفت، در کشرار کارگران خاتون آباد، در ش ق 

درّه، در کمونیست کشی در آن  زنی کارگران آق
جاشعه، در اسید پاشی بر روی زنان، در فاجعه 
هایی که در دانشگاه ها اتفاق افراده است و اینها 

ی این  همه با برناشه پی  رفره است؛ از همه
 جنایات بی خبر بوده است. 

گوید:  الدین آشنا ششاور آ ای روحانی شی حسا 
"اشروز سخن فقط از هفت تپه و  ضاوت نیست، 
بلوه ششول از هفت خوان عدالت است". این را 

ی  گوید. یا نماینده ششاور آ ای رئیس جمهور شی
گوید:  شرد  تهران در شجلس شورای اس شی شی

توان احواشی صادر کرد که شدافعان  "نمی
همیشگی سیسرم  ضایی هم حاضر به دفاع از آنها 
نباشند". احمد اشیرآبادی فراهانی عضو هیئت 

گوید:  ی شجلس هم در همین چارچوب شی رئیسه
"دسرور بررسی احوا  صادره برای کارگران 
هفت تپه توسط "حاج آ ا رئیسی"  ابل تقدیر بود". 

گوید:  ی  ضایی فراکسیون اشید" شی "کمیره
ی گذشره با غ   حسین اسماعیلی سخنگوی  "هفره
ی  ضاییه دیدار داشره است و در این دیدار   وه

پرونده های فعالین دانشجویی، کارگران و فعالین 
شکیط زیست شورد بکث و بررسی  رار گرفت و 
تاکید شد که به این پرونده ها عادلانه و به سرعت 
رسیدگی بشود". نایب رئیس کمیسیون حقو ی و 
 ضایی شجلس شورای اس شی با تاکید بر لزو  
توجه به عدالت و بازدارندگی در برخوردهای 
 ضایی عنوان کرد: "دسرور اخیر رئیس دسرگاه 

کند".  ی دشمنان را خنری شی  ضایی توطئه
گوید:  شریعرمداری وزیر کار به رئیسی شی

"انرشار خبر صدور احوا  سنگین برای برخی 
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشور هفت تپه 
"شوک آفرین" بود". رئیس دادگسرری خوزسران 

کسی که در کل دوران اعرراضات هفت تپه و  -
فولاد به عنوان یک عنصر شنفور شناخره شده و 
هیکوس در آن شنطقه نیست که از او نفرت نداشره 
باشد و از بیت رهبری گرفره تا این اشخاصی که 
 -از آنها اسم برُد ، ایشان پیا  آورشان بود 

ی احضار چهل و یک نفر از کارگران  درباره
فولاد که  رار بود شکاکمه بشوند اشا با شقاوشت 

ی این افراد " رار  گوید: "درباره روبرو شد، شی
شنع تعقیب" صادر شده است. و دعوت از آنها 
صرفا برای حضور در دادگسرری به شنهور 
اب غ رای شنع تعقیب و اط ع از رأی صادره 

باشد". این هم از رئیس  ی آنها شی درباره
 دادگسرری اسران خوزسران. 

این تنها بخ  کوچوی از این کارناوال است.     
بخشی از این عقب نشینی است. همانطور که گفرم 

اند. همه به "گرگ هایی  ای شده انگار همه هفت تپه
ی  اند و از رئیس خانه در لباز شی " تبدیل شده

کارگر تا بقیه، با کارگر پناهی در این دوره 
اند. این حقیقت بیان ایسرادگی  حضور پیدا کرده

ی کارگر و  ی کارگر است و صدای طبقه طبقه
انعواز این ایسرادگی و این شقاوشت در شقابل این 

شان، در لایه های بالایی حاکمیت    تعرض و احواش
است. یعنی انعواز شقاوشت پایین در بالا. به 

ای است. اولین  ی ویژه همین اعربار این دوره دوره

کنند.  بار نیست که کارگران هپوو اعرصاب شی
شاجرای هپوو پنج سال است که جریان دارد. و به 

اند. به حقوق های پرداخت  کرّات اعرراض کرده
شان، بی شسئولیری دولت  نشده، به بی سرنوشری

در  بال وضعیت هپوو، بی آیندگی این شرکز، 
بیواری کارگران و هزار و یک ششول دیگر. و 

ی خودشان همیشه با  ول های دروغ  به گفره
بیند که  اند. ولی زشانی که کارگر شی طرف شده

شذاکره و بکث با اینها بی تاییر است، خب 
روند و همانطور که شما اشاره کردید، راه آهن  شی

بندند، هرچند برای یک  شمال به جنوب را شی
شدت کوتاه. دیدیم که تکملِ این کار کارگران را 
نداشرند. در جایی که این کارگران زورشان را 

کنند که "اگر شا اراده کنیم و اگر  زنند اع   شی شی
بخواهیم و اگر جواب نگیریم، واضح است که 

کنیم که برای شما هزینه  جاهایی را شخرل شی
بردار باشد." و و ری هزینه بردار باشد ب فاصله 

کنند. و تا  با نیروهای گارد ویژه به آنها حمله شی
آنجایی که خبر های شربوط به آن پخ  شده است، 

 -اند و تعداد زیاد دیگری  تعداد زیادی دسرگیر شده
از کارگران هپوو شجروح  -حدود پانزده نفر 

 اند. شده

ای  رار داریم که در آن  به هرحال در دوره    
ی  تکرکات کارگری به طور وا عی  وارد شرحله

است و اعرماد به نفس پیدا کرده است.  دیگری شده
همین شوسری که حاکمیت در کِیس هفت تپه و در 
تعرضی که تدارک دیده بودند شرکمل شد، و الان 

خواهند  اضی شقیسه را شسئول بدانند و بقیه را  شی
تبرئه کنند، بار دیگر به کل جاشعه اعرماد به نفس 
داد. همکنان که دیدیم شعلمان اع   کردند که فقط 

ای ها نیسرند، کل پرونده هایی که تا الآن  هفت تپه
تشویل شده باید باز بینی شود. و الان همه، از 
هفت تپه و فولاد تا دیگر شراکز کارگری، 
بازنشسرگان، شعلمین، ا شار شخرلف در جاشعه، 

ی کارگران هفت تپه و  خواهان این هسرند که همه
ی زندانیان سیاسی بدون کم و کسر آزاد  همه

گیرد علنی اع    شوند، شکاکماتی اگر صورت شی
خواهم بگویم که حاکمیت در شنج بی  شود. شی

گیر کرده که به این راحری ها از آن نجات پیدا 
ای است.  ی ویژه کند. و این دوره بسیار دوره نمی

و به طور وا عی شور و شو ی به راه افراده است 
و جاشعه اعرماد به نفسی کسب کرده و به این 
اعربار کارگران هپوو در این بطن و در این 

 شرایط شطلقا تنها نیسرند.

 

ای اشاره کردید و  شما به نورهفواد عبداللهی:     
گفرید که حدود پنج سال است که این نوع 
اعرراضات در هپوو جریان دارد. اشا اجازه بدهید 

ی دیگر را هم بگویم؛ شدیر کل  که شن یک نوره
تعاون، کار و رفاه اجرماعی اسران شرکزی گفره 

اط ع  است که از ضرب و شرم کارگران بی
است. و نیروهای گارد ویژه صرفا با هدف 
جلوگیری از اخر ل در عبور و شرور  طار ها به 

اند. ناگفره نماند  شدت یک د یقه وارد صکنه شده
که شورای اس شی کار را هم شاشور کرده بود که 
کارگران را به پایان اعرصاب شجاب بوند. 
فرشانده سپاه و اسراندار هم در شکل حضور 

ی  اند. اشا ظاهرا کارگران دست رد به سینه داشره
اند. شما گفرید که این  شورای اس شی کار زده

اعرراضات پنج سال سابقه دارد اشا شدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجرماعی گفره که "شراسفانه 
کارگران صبر ندارند و نباید اخ ل به وجود 
بیاورند." سوال شن این است که شما این شسئله را 

 بینید؟ چگونه شی

شرل روز روشن است که  خالد حاج محمدی:    
شدیر کل تعاون، کار و رفاه اجرماعی دارد دروغ 

گوید! زشانی که او در صف کارگران حرف  شی
کند  زند و به اصط ح خودش ت ش شی شی

ی  کارگران را آرا  بوند و شرل همیشه و شرل بقیه
دهد، گارد ویژه  شقاشات  ول های دروغ به آنها شی

)یا گارد ضد شورش( آنجا بوده است. گارد ضد 
کرد؟ آیا برای دفاع  شورش در هپوو چه کار شی

از کارگران آنجا رفره بود؟ آیا برای شکافهت از 
اعرراض آنها به آنجا رفره بود؟ پس  طعا دارد 

گوید. نه تنها ایشان، بلوه بسیاری از  دروغ شی
شقاشات دولت در رابطه با به خون کشیدن 

 خون پاشیدن به اعتصاب هپکو و کارگر پناهی حاکمین

 مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی



 

ی کارگر  حمایت کردند. در گذشره طبقه
ش در چارچوب یک  شراسفانه در اعرراضات

اش با حاکمیت و  شاند و توان شقابله شرکز شی
بسیاری از  -سرشایه داران شکدود بود 

اعرصابات بزرگ کارگری شر  اعرصابات 
کارگران شعادن بافق با هم عهمت خود در 
همین چارچوب شاند ت از بافق فراتر نرفت و 

 به اهداف کاشل خودش نرسید. 

ای است که  ی اخیر شروع دوره اشا دوره  
ی کارگر و  تکرکات کارگری یا خود طبقه

داند بدون  اش به جایی رسیده که شی خودآگاهی
برد. و  حمایت از همدیگر راه به جایی نمی

بدون بسیج کاشل نیروی خودش، که از کانال 
شجاشع عموشی و جمع شدن کارگران و رأی 

گیرد،  ششررک و دخالت شسرقیم آنها صورت شی
تواند شوفقیری کسب کند. به همین دلیل الان  نمی

شود که در تما  تکرکات  در همه جا گفره شی
از فولاد تا هفت تپه )در حال حاضر  -کارگری 

ای از اعرراضات  را شروع  فولاد دور تازه
کارگران  -کرده(، هپوو، آذرآب و دیگر جاها 

اند تا  باید از همدیگر حمایت کنند. و سعی کرده
سطح ششخصی این حمایت را از همدیگر نشان  
 دهند. و به عنوان یک  درت شرکد ظاهر بشوند.

ع وه بر این، در همین الگویی که جنب      
کارگری در این دوره از خودش به نمای  
ی  گذاشره است و به آن اشاره کرد ، شسئله

اند. در  ی شهر تبدیل کرده کارگران را به شسئله
شوش، در اهواز. و کارگران هپوو در اراک، 
که در همین چند سال گذشره اعرراضات 
خودشان را به کرّات به خیابان های اراک 
کشاندند و حمایت شردشی شرد  اراک را به 
خودشان جلب کردند. همانطور که شوش و 
اهواز به شرکز تکرکات کارگری در این دوره 
تبدیل شد. اینها الگوهایی هسرند که در این دوره 
خود کارگران به کار بردند. تعمیم این الگوها 

ی کارگر. به طور  راهی است در شقابل طبقه
وا عی اکنون در شرایطی هسریم که توهمی به 
بالا وجود ندارد. کسی در این تردید ندارد که 
حاکمیت پاسخی ندارد. جمهوری اس شی راه 

ی کارگر  حل ا رصادی برای شعض تی که طبقه
با آن شواجه است، برای بکرانی که داشن گیر 
جاشعه شده است و برای فقر و بیواری و 
شکروشیری که اکرریت عهیمی از شرد  را در 
بر گرفره است، ندارد. جمهوری اس شی هیچ 
افق روشنی در شقابل سرشایه در جاشعه ایران 
ندارد. و این را خود حاکمان به اشوال شخرلف 

ی هشراد  کنند. در کنار این، در جاشعه شطرح شی
شیلیون نفری ایران، با این شو عیت جنب  

اش و با اعرراضاتی در این سطح، با  کارگری
شود پاس  گرفت. درنریجه  سرکوب نمی

گیرد. در شخرنق ترین  سرکوب جواب نمی
حری در شیلی در دوران پینوشه  -جواشع بشری 

شد تنها با سرکوب فضای جاشعه را  نمی -
ساکت کرد. سرکوب شدیدی را اعمال کردند و 
در شقابل، یک افق رشد ا رصادی در شقابل 
جاشعه بود. و اشروز هیکودا  از اینها در شقابل 

اعرراضات هپوو و دسرگیری ها و انرقال تعدادی به 
اند، اشا همه  بیمارسران اظهار بی اط عی کرده

گویند. کاش  واضح است که دروغ  دارند دروغ شی
 گویند.  شی

اشا در شورد شوراهای اس شی کار. شورای     
اس شی کار اشروز بی آبرو تر از آن هسرند که 
بروانند کاری بونند. نه تنها در هپوو بلوه در همه 
جا. سال های سال است که اعربار ندارند. راسر  

اند. کسی تردیدی نداشره  را بخواهید هیکو ت نداشره
که آنها از ارگان های حاکمیت و از ارگان های 

ی کارگر  جاسوسی حاکمیت هسرند. شانند خانه
هسرند. یعنی "بازوی حاکمیت علیه کارگر." اشا 
اشروز دیگر کسی برای شورای اس شی کار تره هم 

کند. در هفت تپه و در همین یوی دو  خرد نمی
ی اخیر کارگران اع   کردند که شورای  هفره

اس شی باید شُلغی بشود. هیکواره است. اینها بازو 
های خودشان )حاکمیت( هسرند. اشا تا جایی که به 
این شاجرا برگردد خوب ششخص است که دارند 

گویند. ضرب و شرم کارگران در آن  دروغ شی
جاشعه بر کسی پوشیده نیست. همه از آن حرف 

زنند. درنریجه، بی اط عی شدیر کل تعاون، کار  شی
شاند  و رفاه اجرماعی شانند بی اط عی رئیسی شی

در دادن احوا  سنگین به کارگران هفت تپه و 
حاشیان آنها. در حالی که در شاجرای احواشی که 

ای تا بالاترین  صادر شد از شخص خود خاشنه
ی  ضاییه، تا دولت و  روسا، از جمله رئیس  وه

آ ای روحانی و بقیه، سهیم بودند. حمله به کارگران 
هپوو هم تدبیر و راه حل آنها برای شوست 

است و از ترز انعواز آن  اعرراض کارگری بوده
در جاشعه. و آ ای شدیر کل این را شطرح کرده که 

ی خودش احساز اشنیت بوند و در  برواند در خانه
خیابان او را "هو" نونند. اشا به هر حال ششخص 
است که این حرف ها چرندیاتی بی  نیست و این 
چرندیات در آن جاشعه خریدار ندارد. این ادعا ها و 
ادعای "کارگر صبر ندارد" برای شوم سیرهایی 
شانند شدیر کل تعاون، کار و رفاه اجرماعی است که 
از گرسنگی کارگر بی اط ع است. نه ششول اجاره 

ی تکصیل فرزندش و نه لباز  خانه دارد، نه هزینه
ی آشنا ها  و اشواناتی که به آن نیاز دارد، نه شغازه

که بخواهد از آنها  رض بگیرد و نه گرانی و فقری 
که کارگر با آن طرف است. درنریجه "صبر کنید" 
در وا ع فضا خریدن و اشوان گرفرن برای حاکمیت 

 و صاحبان سرشایه است.

اینها بخشی از جنگ است در حقیقت. کار چاق     
کن های حاکمیت ایران در کنار همان گارد ضد 
شورش در یک صف هسرند. اینها چرب زبان ها و 
فریبوارانند. خب طبیعرا گارد ویژه هم بخ  شسلح 
و چماق دار آن است که به دسرور اشرال خود شدیر 

 زنند. کل و همواران  این اتفاق را ر م شی

  

اجازه بدهید که سوال آخر  را فواد عبداللهی:    
شطرح کنم. "به خون کشیدن اعرصاب کارگران 

ی  شاند." این عنوان اط عیه هپوو بی جواب نمی
خط رسمی است. خالد حاج  -اخیر حزب حومریست 

شکمدی، شنهورتان را در اینجا کمی بیشرر توضیح 
بدهید. کارگران چه آرایشی را باید در شقابل 
نیروهای سرکوبگر دولت در چنین اوضاعی به 

توانند  خود بگیرند. و اساسا از چه طریقی شی
   درتشان را اعمال کنند؟

ی  کنم تجربه شن فور شی    خالد حاج محمدی:    
ی کل  ی کارگر در همین دوره و تجربه طبقه

تکرکات کارگری در دنیای پیراشون شا، چه در 
ایران و چه در کشورهای دیگر، به روشنی راه را 

ی آن در  دهد. به شوارد برجسره در شقابل شا  رار شی
پاس  سوال اول شما اشاره کرد . تجربه و الگویی 
که کارگران هفت تپه و فولاد در اعرراضات و 
اعرصابات خودشان نشان دادند، و الگویی که همین 
 -اواخر با تکرکی سراسری، یا در وا ع فرا شکلی 
هنوز شراسفانه در ابردای کار است و شول 

که شعلمان،  -سراسری به خودش نگرفره است 
بازنشسرگان، کارگران هفت تپه در این شدت به 
احوا  صادره از خودشان نشان دادند، اتوای 
کارگران بر شجاشع عموشی برای ایجاد اتکاد 

ای که با هم نشان دادند؛  کارگری و همبسرگی
شود از آن کمک گرفت و به  الگویی است که شی

کار بست و تعمیم داد. خود کارگران هپوو در همین 
دوره از کارگران هفت تپه و فولاد حمایت کردند. 
کارگران "آذر آب" در اراک هم از کارگران هپوو 

ی  ی ایران  رار نگرفره است. درنریجه طبقه جاشعه
یا حدا ل فعالین، رهبران و بخ  آگاه این  -کارگر 
به این نریجه رسیده است که هیچ راه حلی  -طبقه 

شوجود نیست، هیچ بهبودی در این چارچوب  ابل 
 تصور نیست. 

همین وا عیت است که حاکمیت را ترسانده      
ی کارگر در اشَوالی عروج کرده است  است. طبقه

که این اشوال خواه نا خواه عدالت خواهی 
کارگری، خواه نا خواه راه حل بخ  رادیوال، راه 
ی  حل کارگر سوسیالیست، راه حل کمونیسم طبقه

گوید که "شا پاس  خودشان و  کارگر است. شی
آلررناتیو شورایی خودشان را در شقابل جاشعه 

کنیم." و ت ش  گذاریم. شا خودشان اداره شی شی
کند خودش را از پایین بسازد و کارگران را  شی

ششررکا دخالت بدهد. ترفند های حاکمیت را یک 
به یک افشا کند. اشروز و در این دوره کارگر در 
 اشری ظاهر شده که نه تنها به عنوان کارگر هفت 
تپه در دفاع از شطالبات خودش، یا فولاد تنها در 
دفاع از شطالبات فولاد، بلوه در شقابل زورگویی، 
در شقابل اسررمار و بردگی شزدی در کل جاشعه  د 
علم کرد است. نقد کرده است. و گفره است "این 

پذیریم. شا راه خودشان را داریم."  پاس  نیست. نمی
همین حقیقت باعث شد هفت تپه به گُل سر سبد 
جنب  کارگری در این دوره تبدیل شود. 

ش را به عنوان رهبران خودشان سرودند.  رهبران
اسماعیل بخشی اشروز در  لب شیلیون ها کارگر 
ی  است، به عنوان سخنگوی آنها، به عنوان نماینده

ی این فعالین، شانند سپیده  آنها. و همینطور بقیه
ی "گا " که در همین دوره اخبارشان   لُیان. نشریه
ی شعربر  کرد به عنوان یک نشریه را شنرشر شی

شدافع کارگر ششهور شد. جنب  کارگری حاشیانی 
 پیدا کرد. 

ی کارگر  اینها تجربیاتی را در اخریار طبقه    
 رار داده است؛ آنهم در شرایطی ویژه و خاص 

ی آشریوا و خطر  که حری بکران خلیج و حمله
حمله و جنگ هم به داد حاکمیت نرسید. در این 
وضعیت به طور وا عی چیزی که در شقابل 

ی کارگر  رار دارد آلررناتیو کمونیسری و  طبقه
اش است. چیزی که گوشه  آلررناتیو سوسیالیسری

بینیم و به  هایی از آن را در تکرکات اشروز شی
عنوان صاحب جاشعه و یک نیروی عدالت خواه 
ی  کارگریِ ضد سرشایه داری، نماینده شد. شسئله

اش است،  اش است، سیاست شسئله زنان شسئله
اش است، جنگ در شنطقه  ی ایران شسئله  آینده
اش است و به عنوان شخصیت های  شسئله

ی جاشعه و صاحبان جاشعه ظاهر شدند.  برجسره
چیزی که در یک سطکی در هفت تپه و فولاد و 
الان در هپوو و جاهای دیگر خودش را نشان 

 دهد.  شی

به همین حقیقت، اتکاد صفوف این رهبران و     
تبدیل اینها به آن نمادی که برواند کل تکرک 
کارگری و اعرراض کارگری را نمایندگی کند و 
برواند به صورت هدفمند کل این اعرراضات را 
یوپارچه کند، همبسرگی را عمق بدهد، برادری و 
یوپارچگی کارگری را در سراسر ایران گسررش 

کنم اشروز این  دهد؛ این تنها راه است. و فور شی
ی ایران بر  راه ششهود است. این خطر در جاشعه

بالای سر سرشایه  رار گرفره است. به همین دلیل 
در همین شدت بار  -اگر دیده باشید  -است که 

دیگر خطر کمونیسم و شکافل کمونیسری را در 
بالاترین شقاشات حاکمیت به همدیگر گوشزد 

کنند. به سخنان کارگری گوش کنید که در هپوو  شی
گوید "شذاکره راه نیست، اینها همه دروغگو  شی

ی جماعات و شقاشاتی که  هسرند، شاشورین و ائمه
اند همه علیه شا هسرند" و کارگر هفت تپه  اینجا آشده
گوید "پیاشران را دریافت کردیم، اسررمار  که شی

شو وف! پیا  شما را به فاض ب های هفت تپه و 
شوش وخوزسران انداخریم." اینها یک بیان دیگری 
است. یک شو عیت دیگر در جنب  کارگری است. 
و سخنگویان آن یک گرای  برابری طلبانه در این 
جنب  است که با سوسیالیسم کارگری با کمونیسم 
کارگر تداعی خواهد شد و به این جنب  شرعلق 
است و بیان شو عیت این گرای  در جنب  
کارگری است. و هیچ راه حلی غیر از راه حل 

تواند  سوسیالیسری و کارگری در شقابل جاشعه نمی
بگذارد. این عروج کرده است. و این را باید تعمیم 
داد، باید گسررش داد. باید اتکاد و همبسرگی 
کارگری را افزای  داد. و به طور  طع گسررش 
این همبسرگی جمهوری اس شی را به زانو در 

آورد. جمهوری اس شی تاب شقاوشت در شقابل  شی
آن را ندارد. جوانان شرکت کننده در این تکرک 

شان که شر  در هفت تپه خودش  در بعُد اجرماعی
را نشان داده است، یا در فولاد و الان هپوو، کل 
حاکمیت را ترسانده است. این کارناوال "اسماعیل 

ای شدن" در شیان  ضات  بخشی شدن" و "هفت تپه
و جانیانِ حاکمیت و رؤسای بورژوازی ایران در 
چهل سال جنایت و اسررمارشان، شونجه گران و 

شان به راه افراده و همه پیراهن هفت  زندان بانان
اند، شو عیت این جنب  و شو عیت این  تپه را پوشیده

گرای  و جایگاه والا و  درتمند تکرک کارگری 
دهد. شانند زشان شاه و  در این دوره را نشان شی

 بل از  یا  که بورژواها و طرفداران رژیم شاه 
بایست به عنوان  رفرند شی و ری در خیابان راه شی

پاسپورت عبور از خیابان شعار "زنده باد کارگر" 
دادند. الان "کارت"  و "شرگ بر شاه" را سر شی

اند تا بروانند  هفت تپه را دشمنان هفت تپه بلند کرده
شان در جایی شنیده بشود و  حرف بزنند و سخن

بروانند فریب بدهند. اشا  طعا این هم کاربردی 
کند و وارد یک  ندارد. جاشعه عقب نشینی نمی

ای شده است که باید شوانع آن را برداشت و  دوره
در رأز همه اتکاد بالای کارگری، اتکاد رهبران 

شند آنها برای پیشبرد کل  و فعالین  و کار نقشه
 جنب  است. 

 

 ٩٣٠٢سپتامبر  ٠١

با تشکر از رفیق سعید محمدی برای پیاده و کتبی 
 کردن این مصاحبه
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 خون پاشیدن به ...

احککوککا  سککنککگککیککن و  ککرون وسککطککایککی عککلککیککه   
نمایندگان و حاشیان طکبکقکه ککارگکر  کرار اسکت 
اسککرککیککصککال و عککجککز و جککبککونککی حککاکککمککیککت از 
رودررویی با شردشی که برای سرنگونکی شکان 
به شیدان آشده اند، شقابله با طکبکقکه ککارگکری ککه 
عز  جز  کرده در راز ایکن جکنکبک  آنکرا بکه 

 .پیروزی برساند، پنهان شود

برای آزادی بی  ید و شرط و فکوری زنکدانکیکان 
سککیککاسککی، کککارگککران، شککعککلککمککان، زنککان و هککمککه 
شبکارزیکن سکیکاسکی، عکلکیکه آخکریکن دسکت و پکا 

 !زدنهای دسرگاه سرکوب رژیم

شا همه آزادیخواهان، همه سازشانهای ککارگکری 
و شرر ی را به اعرراض وسیع علیه تعکرض بکه 
زندگی و آسای  کارگکران و شکدافکعکیکن آن فکرا 

 .شیخوانیم

در کنار کارگران هفت تپه، فولاد، هپوو و .... 
 !خواب را بر ارتجاع اس شی حرا  کنیم

 
 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست 
 )کارگری حکمتیست )خط رسمی

 ٩٣٠٢سپتامبر  ١

 

 اساس  باید مرتجعین حاکم را از کرده خود پشیمان کرد
 سوسیالیسم

انسان    
است   
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ی آن  و پایان جمهوری اسک شکی ککه هکمکه دربکاره
کنند، حقیقرا نه این تکوکاپکوهکای تکراشکپ  صکبت شی

است و نه پروژه هایی شکانکنکد  کقکنکوز و انکواع و 
ا سا  تکرکات دست راسکرکی. بکلکوکه آن خکطکرِ از 
پایین است که اشروز خودشان یوی پس از دیگری 

پایان عمر شا فرا " کنند که ی آن صکبت شی درباره
گککورکککن  – پککایککان عککمککرشککان را کککارگککر "رسککیککده.
کنکد. ایکن جکدال بکایکد بکه  دارد اع   شی – سرشایه

تکوانکد بکه پکیکروزی  پیروزی برسد. ایکن جکدال شکی
تکوانکد بکه نکفکع  برسد. این جدال تکعکیکیکن ککنکنکده شکی

ی کارگر، به نفع جنب  رفع اسررمار، به نکفکع  طبقه
جنب  رفاه و آزادی و اشنیت به پایان بکرسکد. اگکر 

سوسیالیست ککه -این طیف وسیع کارگران رادیوال
نق  و اهمیت خودشان را درک کنند.  ٬وجود دارد
بینید که شبارزات یک روز از فکولاد و  و شما شی

یک روز از هفت تپه و روزی دیکگکر از هکپکوکو 
ی هکفکت  زند؛ به هرحال هپوو از تجربه بیرون شی

ی بککعکدی از  آشککوزد و ککارخکانککه تکپکه و فککولاد شکی
ای  آشوزد؛ و این شروی به شبکوکه ی هپوو شی تجربه

سوسیالیست است ککه رنکگ -از کارگران رادیوال
زنند. شنرکهکا هکرچکه  خودشان را به این حرکات شی

سریعرر شرشول شدن در شوراهای ککارگکری، در 
 ٬شوراهای شردشی و پکیکوسکرکن بکه حکزب خکودش

ی ککارگکر، بکدون  حیاتی است. بدون حکزب طکبکقکه
ی این شوراهکا بکاشکد،  حزبی که سراد رهبری کننده

بدون حزبی که برواند جدال آخکر را بکه سکرانکجکا  
برساند و  درت سیاسی را بگیرد، بدون حزبی ککه 

ی وسکیکعکی  شرشول است و بی تردید طیف و شبوه
سکوسکیکالکیکسکت حکول آن -از این کارگران رادیوال

اش اشکوکان نکدارد. درنکرکیکجکه ایکن  هسرند، پیروزی
ی ایکران را  جدال سرنوشت سازی است ککه آیکنکده

ی ایران دو پکاسک  دارد؛ یکوکی  دهد. آینده شول شی
بورژوایی که همین شکنکجک ب و -پاس  کاپیرالیسری

شنج ب های بیشرر و وبدتر از این است، حرکی تکا 
ی جاشعه. و دیگری پکاسک  آنکرکی  فروپاشی شیرازه
ی کارگر، پاس  سوسیکالکیکسکرکی و  کاپیرالیسری طبقه

ی ککارگکر و  حووشت شورایی و حکوکوشکت طکبکقکه
 انق ب کارگری است. 

این یک فاز )شرحکلکه( از یکک انکقک ب ککارگکری 
است. انق ب کارگری برای ایکنکوکه بکه سکرانکجکا  
برسد باید با حزب   درت سیاسی را بگکیکرد. بکایکد 
با حکزبک  در سکرکاد رهکبکری ککنکنکده در شکراحکل 
شخرلف، در پیچ و خم ها و افت و خیزهای شخرلف 
پککیکک  بککرود. ایککن حککزب وجککود دارد. حککزب 
حومریست از این جنس است. حکزب حکوکمکرکیکسکت 

ی کارگر، هرگز شکنکفکعکت  هرگز شنافع شسرقل طبقه
جنب  آزادی و بکرابکری و عکدالکرکخکواهکی و رفکع 
انقیاد ا رصادی را به هیچ بالا و پایین رفکرکن تکپک  
های ناسیونالیسری،  وشی، شذهکبکی و شکلکی تسکلکیکم 

ککنکم ککه جکنکبک   نورده است. درنریجه شن فور شی
کارگری ایران را باید در جایی که هست بکررسکی 

ی جکنکگ،  کرد، شسرقکل از تکمکا  تکجکربکیکات دوره
ی  ی دوره ی خککاتککمککی و تککجککربککه ی دوره تککجککربککه

روحانی و همکنین تجربیات  بکل از هکفکت تکپکه و 
فولاد، و روی پای خودش در ایران پسکا دیکمکاه و 
پسا هفت تپه و فولاد. و از این به بعد باید ببینیم که 

رسد و ایرانِ پکس از تکوکمکیکل آن  هپوو به کجا شی
تجربیات توسط هپوو؛ باید در این شورد صکککبکت 

 کرد.

بککه نککهککر شککن ایککن یککک حککرکککت جککدیککد اسککت، 
کاراکررهای خودش را دارد، سبک کار خودش را 
دارد، شروی به تما  تکلکیکل هکای شکارکسکیکسکرکی و 
کمونیسم کارگری است. شوانیسم هکای اجکرکمکاعکی 

شکان  تاشین رهبری جنب  کارگری در شقکابکل چشکم
در حال شول گیری است. داده ها و دسرکاوردهکای 
آن را شسرقیما از جدال های روزشره و جدال هکای 

دهد.  ی ایران دارد به دست شی جاریِ آن در جاشعه
کنم از این نکهکر حکائکز یکک خصکلکت  شن فور شی
ای باشد که شکایکد اشکروز در دنکیکا بکی  بسیار ویژه

نهیر باشد. شما در گوشه و کنار دنیا کمرکر شکاهکد 
 ای هسرید. چنین پدیده

 

این جدال و سنری که از هفت تکپکه  -فواد عبدللهی 
ی کارگکر  و فولاد آغاز شده و سایر شبارزات طبقه

ایران، و ششخصا الان هپوو را تکت تکایکیکر  کرار 
همانطور ککه شکمکا هکم  - داده است به طور وا عی

خیلی شعف انگیز اسکت. و  کطکبکی  - اشاره کردید
توانند از آن بکه  است که ششخصا کمونیست ها شی

ی شکوم اسرفاده کنند. به ویژه بکا  عنوان یک زشینه
عبور جاشعه از هر دو جناح در خیکزش هکای دی 
شاه، که جاشعه به آن حوم داد. گسکرکرش آگکاهکی و 
ی  اتکاد و شورا و شجمع عموشی در شکیکان طکبکقکه

ی طبقاتکی  کارگر، رنگ و بوی شرفاوتی به شبارزه

کارفرشای خصوصی." درنریجه شسرکقکیکمکا بکه ایکن 
ی این طبکقکه )سکرشکایکه  کند که "تو نماینده اشاره شی

دار( هسری و تو شسئول پاس  دادن بکه شکعکضک ت 
توانی تولید را سازشکان بکدهکی."  تولید هسری و نمی

تکوانکد  کما اینوه بورژوازی و کاپیرالیسم ایران نکمکی
ی کارگر با ا رصاد  تولید را بازسازی کند. اشا طبقه

اش و با کسب  درت سیاسکی خکودش،  سوسیالیسری
که شالویت سرشایه و شالویت خصوصی بر ابکزار 
تولید را لغو کند و شالویت را به شالویت اشرکراککی 
جاشعه تبدیل کند و تولید را نکه بکرای سکود، بکلکوکه 
برای رفع نیازهای جاشعه سازشان بدهد، بی تردیکد 

 پاس  دارد. 

هایی از این تکئکوری هکاسکت ککه بکخکشکا   اینها جلوه
برای چپ ایران بکث ها و تکلیل هایی هسکرکنکد در 

بکیکنکیکد ککه چکگکونکه در ایکران  شنرها شما شی !کراب
سوسیالیست هسرند ککه -طیفی از کارگران رادیوال
انکد و  ی ککارگکر بکرده این آگاهی را به درون طبقکه

ی این آگاهکی هسکرکنکد. شکهکم نکیکسکت ککه در  نماینده
فرسکرکد، یکا آن شکعکار بکه  تجمعات  صلوات هم شی

صکورت صکد در صکد یککا خکالکص در چکارچککوب 
گکنکجکد. شکهکم  تئوری های این یا آن چپ سنری نکمکی

شو عیری است که در آن  کرار گکرفکرکه اسکت. شکهکم 
جدالی است که در جکریکان اسکت و ایکن سکر بکاز 

کند. باید شنرهر  کند. از جاهای دیگر سر باز شی شی
بود و دید که از کدا  واحد صنعری بکزرگ دوبکاره 

آورد. و بککایککد دیککد کککه هککپککوککو ایککن  سککر بککر شککی
کشکانکد. جکالکب بکود پکیکا   اعرراضات را به کجا شی

ای که شیرم آل شهدی به کارگکران هکپکوکو  همبسرگی
شا چهار سال پیک  بسکیکار " داده بود و گفره بود که

از شککمککا آشککوخککرککیککم. اکککنککون شککمککا بککایککد از فککولاد 
که یوی این است که ایکن بکخک  بکخک   "بیاشوزید.

کردن و واحد واحد کردن ککارگکران هکپکوکو شکانکع 
شود و باید با آن شقابله کرد. و شانکنکد  کبکل  اتکاد شی

و شکانکنکد خکود فکولاد و هکفکت تکپکه، ککل شکوش و 
خوزسران را به تکککرک در آورد. و بکا اتکککاد و 
همبسرگی این تفر ه و این شواف واحدی و صنفکی 
را دور بزند، وهمکنین با تاکید بر شجاشع عموشی، 
اعمال  درت از طریق شجاشع عموشی و شوراهای 

عمل کند. و ایکن هکا گکویکای ایکن  ٬شسرقل کارگری
ی ایران چه اتفا ی در حال ر کم  است که در جاشعه

خوردن است. کدا  دو صف در شقابل هم هسرنکد و 
چه جدال هایی دارند و فردای ایران را دارند شول 

سی اع   کرد و  بی دهند. این را شدت ها  بل بی شی
ی کارگر ایکران یکوکی از صکککنکه  آیا طبقه" پرسید

 "گردان های تکولات سیاسی ایران اسکت یکا نکه؟
اشروز پاس  این سوال را خود رویدادهایی ککه در 

بکلکه، " گکویکد دهکد و شکی ایران در جریان اسکت شکی
اینوه به کجا بوشد، بالا و پایین هکای ایکن  "هست.

شبارزه چه باشد، بکث دیگری است. اشا اینوه ایکن 
ی ایران  تقابل و این جدال اصلی ترین جدال جاشعه

است و اصلی ترین جدال جمهوری اس شکی اسکت 
و اصلی ترین جدال شرد  ایران است که چهل سال 

اند یک وا عیت  است زیر فشار فقر و خفقان لِه شده
 غیر  ابل انوار است. 

ی  خکواهکم تکاککیکد بکوکنکم ککه اولا هکمکه درنریجه شکی
اند، دولت به عنوان پکاسکخکگکو  واسطه ها کنار رفره

ی حکاکککم در شککورد تککولککیککد بککا  ی طککبککقککه و نککمککایککنککده
کارگرهای صنعری طرف است. ککارگکر صکنکعکرکی 

دانکد ککه پکاسکخکی  گوید "بیا و پاس  بده." و شکی شی
نککدارد. چککه پککاسککخککی دارد کککه بککدهککد؟ ا ککرککصککاد 
کاپیرالسیری ایران به بن بست رسیده اسکت. بکرجکا  
به یمر بنشیند یا نه، بازسازی واحدهای تولیدی در 
شقابل ایکن ککارگکران بکخک  تکولکیکد ککه در هکمکان 

شان پرداخت نشکده  دورانی که برجا  هم بود حقوق
بود، غیر شمون است. با کارگر ساکت و خکاشکوش 

که چنین فاکرکوری در ایکران وجکود   –و برده وار 
ی  بککاز هکم غکیکر شکمککوکن اسککت. و طککبکقککه  –نکدارد 

گوید شن پاس  دار . داسران بر سر  کارگری که شی
توانید؟ خب ککنکار بکرویکد؛ شکا  تولید است. شما نمی

توانکیکم تکولکیکد را سکازشکان بکدهکیکم. شکا  خودشان شی
توانیم چر  تولید را به حکرککت دربکیکاوریکم. و  شی

نیروی کارکُن جاشعه، نیروی جوان تکصیلورده و 
با تخصص، فقیر و غنی و ازکار افراده و نیافکرکاده؛ 

ی اینها را به رفاه برسانیم. و این ا رصکادی را  همه
ی کککارگککر اشککروز در هککر  خککواهککد کککه طککبککقککه شککی

زند که احکرکیکاج دارد و آن  حرکر  دارد فریاد شی
تولید برای رفع نیازهای جاشعه و تولید برای رفکع 
نیاز کارکنان و تولیکد بکرای رفکاه اسکت نکه تکولکیکد 

 برای سود.

درنریجه اشروز شا یک تقابل اصلی و تعیین ککنکنکده 
ی  ی ایران داریکم و آن تکقکابکل طکبکقکه را در جاشعه

اش در  کدرت.  کارگر است با بورژوازی و نماینده
کننکد،  آن چیزی که از آن با عنوان فروپاشی یاد شی

که فقر و گرانی وحشرناکی به او تکمیل شده اسکت 
ای گکریکبکان ککارگکر صکنکعکرکی را  و نا اشنی شغلکی

گرفره و بخ  بزرگی از آنها بیوار شده اند، تکنکهکا 
این وجه نیست که خصلت جنب  کارگری اشکروز 

این اسکت ککه دولکت را بکه   ٬است. شهمرر از همه
 شصاف طلبیده است.

گوید "ف ن شهردار یا اسراندار بی عکرضکه را  شی
دهکد  بیرون کنید، این شخصی که پاس  شکا را نکمکی
ککنکیکد؟  کنار بگذارید و چرا تولید را ایکن طکور شکی

کنید؟" و شدعی  کارخانه را چرا این طور اداره شی
است که جواب دارد. شا در هفت تپه و فواد شکاهکد 

ککنکیکم،  گویند "شکا اداره شکی این شسئله بودیم. که شی
ی شورایی بکه ایکن شکعکنکی  ی شورایی." اداره اداره

نیست که فرضا هفت تپه یا فولاد به تنهایکی در آن 
اسکت،  ای ککه بکر سکر ا کرکصکاد ایکران آشکده فاجعکه

خودشان تولید کنند و بفروشند و وارد بازار ککنکنکد. 
به عنوان یک الگوی اجرماعی و بکه عکنکوان یکک 

ی صنایع این حکرف  الگوی جهان شمول برای همه
 زند. را شی

ی شکورایکی."  ککنکیکم. اداره گویکد "شکا اداره شکی شی
ی شورایی یعنی "سکلکب شکالکوکیکت بکر ابکزار  اداره

تولید." و شورای کارگری اگکر بکخکواهکد تصکمکیکم 
دهد نه بکرای  بگیرد تولید را برای رفاه سازشان شی

سود. برای رفع نیازهکای جکاشکعکه و ککارککنکان نکه 
شکاوراء “ برای لفکت و لکیکس دسکرکگکاه حکاککمکیکرکی 

بلوکه بکرای حکاککمکیکت شکرد  ککارگکر و ”.  طبقاتی
شکرو  و در دراسرای رفع نیکازهکای آنکهکا. ایکنکوکه 

ی شکورایکی را بکه  ادارهخکواهکم  گویند "شن شکی شی
 درت خود  اعمال کنم" در بعُکد سکراسکری یکعکنکی 

 "حووشت کارگری."

درنریجه شما اشروز شاهد هسرکیکد ککه از هکفکت     
تپه و فولاد تا هپوو یک تکرک کارگر صنعری در 
جریان است که با جکواب خکودش بکه شکیکدان آشکده 

ی آن  ی حاکم و نکمکایکنکده است و رو در رو با طبقه
کند. ایکنکوکه ایکن احکوکا   دارد دست و پنجه نر  شی

سنگین، خشن و وحشرناک شک ق و چکهکل پکنکجکاه 
ی ککارگکر صکادر  سال حبس را برای حاشیان طبقه

دهد در شکقکابکل  کنند و این تعرضی که نشان شی شی
سازشان دهکنکدگکان، فکعکالکیکن و ککارگکر شکعکرکرض 

اند و ع وه بر اینوه آنها را  شمشیر را از رو بسره
کشانند و بکه زنکدان  کنند، به گرسنگی شی بیوار شی

اندازند و احوا  ش ق و حکبکس هکای طکولانکی  شی
کنند و وییقه های نکجکوشکی تکعکیکیکن  شدت صادر شی

کنند، فقط و فقط از ترز در برابر ایکن جکنکبک   شی
دانکد ککه  است. هیکوس بهرر از خود حاکمیت نکمکی

کند نه اسرائیل است، نه  خطری که آن را تهدید شی
آشریوا، نه عربسران، نه ترکیه؛ بلوه خطر، خکطکرِ 

ی کارگری است که با این ادعا به شیدان آشکده  طبقه
 است.

ای ککه ایکن دوره از  خواهم بگویم ککه ویکژگکی شی
اعرراضات دارد این است که، حری اگکر شضکمکون 
شطالبه همان حقوق های شعو ه باشد، با این صکف 

ای که کرده است و رنگ خودش را بکه تکمکا   بندی
ی کارگری اسکت ککه  جاشعه زده است، صف طبقه

گکویکد  در راز آن کارگر صنعری  رار دارد. و شکی
توانی تکولکیکد  کنم و تو نمی ی شورایی شی "شن اداره

را بکرخانی. اشکا شکن پکاسک  دار ." پکاسک  تکولکیکد 
کارگری تولید برای سود نیست بلوه تکولکیکد بکرای 
رفاه است و توسط دولت خودش که دولت شورایی 
خودش و  درت شوراهاست. و ایکن یکعکنکی کسکب 

 ی کارگر.  درت سیاسی توسط طبقه

شما اگر دنبال جلوه هکایکی از شکادیکت پکیکدا ککردن 
تئوری های کمونیسری باشید در شورد آشادگی یکک 
طبقه برای رفرن به سمکت جکدال هکای سکرنکوشکت 
ساز بر سر  درت سیاسی و بر سر ا رکصکاد و بکر 

بینید. شهم این  سر تولید، اشروز آن را در ایران شی
نیست که شطالبه حقوق شعو ه است یا ساعت ککار. 

ش را  خواهد، شعیشت ش را شی ی کارگر رفاه طبقه
خککواهککد. و ایککن را چککهککل سککال اسککت کککه از  شککی

خکواهکد. شکنکرکهکا تکفکاوت ایکن  جمهوری اس شی شکی
دوره، یعنی ایرانِ پسا هفت تپه و فولاد، ایکن اسکت 
که این کارگر شعررض با جوابِ خودش بکه شکیکدان 
آشده است. و جکواب ایکن اسکت ککه "تکو عکرضکه 
نداری." اولا دست بکه دسکت ککردن آن از بکخک  
خصوصکی بکه دولکرکی یکعکنکی ایکنکوکه "دولکت! تکو 

خواهکم، نکه از فک ن  شسئولی و شن از تو پاس  شی

شرکنکی را ککه شکیکخکوانکیکد شکرکن پکیکاده شکده  :شقدشه
  (شهکریکور ۲۱) گفرگوی رادیو نینا با شن است  که

هپوو تکککرک “ تکت عنوان  ٬  ۱٨۲١سپراشبر   ٧
پخ  شد. ایکن  ”دیگری در اداشه هفت تپه و فولاد

شرن توسط رفکیکق عکزیکز  سکعکیکد شکککمکدی پکیکاده 
  ویرای  شده است. با تشور از رفیق سعید.

 "هکپکوکو" ی ککارگکران ککارخکانکه - فواد عبدللهیی
روزدو شنبه چهار  شهریور شاه در سوشکیکن روز 
از اعرراض و اعرصاب خود در شقابل اسرکانکداری 
اسران شکرککزی در شکهکر اراک ا کدا  بکه تکجکمکع 
اعککرککراضککی کککردنککد. فسککاد، دزدی، بککیککوککاری، 
خصوصی سازی و اخر ز که در چند سال اخیکر 
در این شرکت در جریان بوده است اشکروز خکون 
کارگران این شجرمع را به جوش آورده اسکت. اشکا 
شهمرر از همکه و ششکخکصکا پکس از اعکرکراضکات 

بککه نککهککر  "فککولاد اهککواز" و "هککفککت تککپککه" وسککیککع
ای از شکبکارزه و  رسد شاهد اشوال و سنت تازه شی

ی ککارگکران بکا دولکت هسکرکیکم. بکه شصکاف  شقابله
طلبیدن شسرقیم دولت، سنری است که هکفکت تکپکه و 
فککولاد در شککبککارزات کککارگککری ایککران آن را جککا 

رسکد اعکرکراض و اعکرکصکاب  انداخرند. به نهر شی
ی سنت اعکرکراضکات  ای از اداشه اخیر هپوو نمونه

هفت تپه و فولاد را بکا خکودش داشکرکه بکاشکد. بکه 
شصاف طلبیدن دولت و شقکاشکات در حکرف هکا و 
سخنرانی های پرشور فعالین کارگکری در هکپکوکو 
گویای این وا عیت است. برای شوشوکافکی بکیکشکرکر 

 نشینیم. در این شورد با یریا شهابی به گفرگو شی

یریا شهابی ضمن خوشاشد گویی بکه شکمکا دوسکت 
ی کوتاه تصویر عکمکوشکی شکمکا داشریم با این شقدشه

 از اعرراضات هپوو را هم داشره باشیم.

خیلی شرشور . همانطور که اشاره  -  ثریا شهابی 
ی  کردید هپوو یک تکرک دیگری است در اداشکه

هفت تپه و فولاد. درست است که چهار سال پیک  
هم شا شاهد تکرک وسکیکعکی در هکپکوکو بکودیکم بکه 
خاطر همین شسائل یعنی پرداخت نشدن حقوق هکا 
و اخر ز و دزدی و دست به دست شدن و فروش 
یا در وا ع چوب حراج زدن به ککارخکانکه و دادن 
آن به بخ  خصوصی. درست است که شضکمکون 
اعرراضات همان است اشا اشروز در شرایطی این 

بینید ککه از  اعرصابات بالا گرفره است که شما شی
نهر خصلت تقابلی که با دولت دارد، حرککرکی در 

ی هفت تپه و فولاد است. شما اشکاره ککردیکد  اداشه
که این سلسله اعکرکراضکات ککارگکر صکنکعکرکی ککه 
اشروز سر بلند کرده است، و در )هپوو( یکوکی از 
بزرگررین شجرمع های صنعری است، شسرقیکمکا در 
شقابل دولت  رار گرفره است. در شقکابکل دولکت و 
نککمککایککنککدگککانکک  در شکککککل؛ شککانککنککد شککهککرداری هککا، 

و از آنکهکا  ...اسرانداری ها، وزارت خکانکه هکا و 
آید یا  خواهد. اینوه برای حقوق شعو ه شی پاس  شی

کند بر سر این شکوضکوع  اینوه بکث و صکبت شی
سها  را به این صورت اع   کردید و به ایکن " که

صورت دست به دست کردید و پولشویی کردید و 
اخککرکک ز کککردیککد و کککارخککانککه را بککه تککعککطککیککلککی 

یانوی است. خوب است که اشاره   "کشاندید........
شکایکد هکم  – کنیم که هکپکوکو یکوکی از بکزرگکرکریکن

ی تکولکیکد شکاشکیکن آلات راه  کارخانکه – بزرگررین
سازی در خاور شیانه است. و از هزاران ککارگکر 

انکد. بکیکوکار  آن گویا حدود نهُصد نکفکر بکا کی شکانکده
سازی های وسیع، تعطیلی یا کاه  ظرفیت تولکیکد 
به زیر بیست درصد؛ اشنیت شغلی، شعیشت، کار، 

ی کارگر صنعرکی  بخ  بزرگی از طبقه ...رفاه و 
  ایران را در شخاطره  رار داده است.

به هرحال این شرایطی است که در فولاد و هکفکت 
ای ککه ایکن حکرککت  تپه هم وجود داشت. و ویژگی

شسرقل از اینوه بکرای حکقکوق  –دارد این است که 
شعو ه آشده یا با دولت و کارفرشا سکرِ ایکن شسکئکلکه 

رود که شکمکا ایکن  کول هکا را دادیکد و  کلنجار شی
انجا  ندادید و خصوصی سکازی نکوکنکیکد و دولکت 

گکویکد "اگکر  شکی  –شسئولیت آن را بر عهده بگیکرد 
دولت شسئولیت آن را بر عهده بگیرد شن با دولکت 

شو ." نشان شیدهد که شکورای اسک شکی  طرف شی
ی کارگر یا واسطه های شکرکفکاوت و  کرارداد  خانه

ی ایکنکهکا دور  سه جانبه و چند جانبه و غیره؛ هکمکه
 اند. انداخره شده

ی کارگری ککه  ی کارگر. طبقه دولت است و طبقه
به شیدان آشده و  تنها شعررض نیست. درست اسکت 

 هپکو تحرک دیگری در ادامه هفت تپه و فولاد
 ثریا شهابی



 

اش  کارگر صنعری شرخصص اسکت ککه دربکاره
زنکیکم نکه ککارگکر روسکرکایکیِ تکازه از  حرف شکی

ی انککقکک ب پککنککجککاه و هککفککت.  روسککرککا کککنککده شککده
ی انق ب پنجاه و هکفکت  کارگری است که تجربه

ی شورا ها را دارد. تکا ایکن حکد  را دارد، تجربه
  خطرناک است.

 و "شرگ بر جمهوری اسک شکی" درنریجه بکث
 "شرگ بر ولایت فقیکه" و "ای شرگ بر خاشنه"

نیست، با وجکود ایکنکوکه ایکن جکنکبک  تکمکا  ایکن 
گیرد. ع وه بر اینوه هکم  ها را هم دربرشی پدیده

کشکد و بسکاط  جمهوری اس شی را به زیکر شکی
روبنای شخرنق اس شی که بر جاشعه حاککم شکده 

گوید که تو با تولکیکد و  اندازد، شی است را بر شی
ا رصاد و با شالویرت بر وسائل تولید و حاکمیرت 

ای و  ی فکروپکاشکی رسکانکده جاشعه را به شرحکلکه
ای کککه  ای را بککر سککر شککرد  آورده فککاجککعککه
تکوانکنکد  دانکنکد شکی شان شعلو  نیست و نکمکی فردای
شان را تاشین کنند یا نه. ولی شن پاس  دار .  نان

درنریجه تفکاوتک  بکا دو  خکرداد ایکن اسکت ککه 
اینگونه شفاف به پی  آشده و پاس  های خکودش 

کند. هیچ چیز تضمین شده نیکسکت.  را شطرح شی
این جدال یک جدال سرنوشت ساز است. باید به 
پیروزی برسد.  درت آن را دارد که به پیروزی 
برسد. برای اینوه شروی به شیکلکیکون هکا ککارگکر 

ی کارگری و ده  صنعری و ده ها شیلیون خانواده
ها شیلیون شرد  شکککروِ  ایکران اسکت ککه چشکم 

اند. شهم این نیسکت ککه  اشید به این تکرک دوخره
دهند. شا شاهد آن  دهند یا نمی آیا اشروز بیانیه شی

بودیم در هفت تپه؛ برای آزادی دسرگیر شکدگکان 
طیف وسیعی از فعالین اتکادیه های کارگری و 
جنب  های شرر ی چگونه از این حرکت حمایت 
کردند. و دیدیم که چگونه رنکگ خکودش را بکه 

ی گکارگکر  جاشعه زد. یک تکرک بزرگ طکبکقکه
ککنکد؛ ککمکا  صنعری تما  جاشعکه را اشکیکدوار شکی

اینوه این اشید و این خوشکبکیکنکی و ایکن احسکاز 
بکه  "توانم اعرراض کنکم شن هنوز شی"  درتی که

شکود،  اسریصال کشیده نشده است و کشکیکده نکمکی
ی ککارگکر گکرفکرکه  این اعرماد را از تکرک طبقه

 است. 

ی کارگر را پکیک   این زشینه تما  شانس طبقه    
گذارد؛ شنرهکا از آن سکو ابکزارهکای  روی شا شی

حاکمیت را داریم که پکول دارد، اسکلکککه دارد، 
شوش دوانی ها )دخالت ها( ی  در شکنکطکقکه را 
دارد، نانی که تراشپ و اشرال ارتجاع جهانی بکا 

اند را دارد ککه  اش انداخره این تکریم ها در سفره
ای ککه  اسرفاده کند، دسررسکی تواند از آن سوء شی

شکانکنکد  – به باندهای  وشی و شلی و شذهبی دارد
احزاب کُردی را در نهر بگیرید که دارد با آنها 

کند تا شانع از پیوسرن کردسران ایران  سازش شی
ی اینها ابزار حاکمکیکت  به این تکرک شوند؛ همه

-ی کارگران رادیوکال ی شبوه هسرند. این وظیفه
سوسیالیست است که این ها را خکنکرکی ککنکنکد. و 
اجازه ندهند که جمهوری اس شی از این شکانکس 
ها فرصری پیدا کند تا این جنب  را به شکوکسکت 
بوشاند. و به  درت خکودشکان دسکت بکبکرنکد ککه 
شورا هایی هسرنکد شسکرکقکل از شکذهکب، شکلکیکت، 
رنککگ، نککژاد، جککنککس، تککوانککایککی، سککن، گککرایکک  
جنسی یا هرچیزی که هست، شورا های اعکمکال 
 ککدرت شککردشککی، شککورا هککای اعککمککال  ککدرت 
کارگری در شککل ککار و زنکدگکی ککه تصکمکیکم 

کنند. اگکر  شان را اجرا شی گیرند و تصمیمات شی
رویکم و پشکت  اشروز تصمیم ایکن اسکت ککه شکی

گکذاریکم بکدون جکواب  درب اتاق شهردار و نمکی
برود؛ این یک نوع اعمال  کدرت اسکت و فکردا 

شکا " تواند این باشد که روز این اعمال  درت شی
دهیم کسی در شکل از گرسنگی تکلکف  اجازه نمی

و روز دیکگکر  "شود یا پول دارو نکداشکرکه بکاشکد
رو  و بکه  شکن شکی" اعمال  درت این اسکت ککه

فکرشکان روز  کیکا   ککدرت سکیکاسکی را تصککرف 
شکو  و از خکود  دفکاع  شسکلکح شکی" یکا "کنکم شی
 "کنم. شی

ی ککارگکر و  خواهم بگویم که شکانکس طکبکقکه شی
ی کارگر شطلقا  کابکل  توانایی ها و اشوانات طبقه

ی حکاککم نکیکسکت. شکنکرکهکا پکول و  شقایسه با طبقه
تکوانکنکد بکر روی  اشوانات و ضعف هایی که شی

از جکمکلکه ایکجکاد   –گکذاری ککنکنکد  آن ها سرشایکه
شواف صنفی، واحدی؛ که شا این واحد هسریم و 
تو آن واحد هسری و به ف ن واحد ککار نکداشکرکه 
باش، تو کُرد، فکارز، تکُرک و ... هسکرکی، بکه 

ی اینوه اشوانات ارتجاع جهانی که پشکت  اضافه
دسککرککه جککات  ککوشککی و شککلککی و شککذهککبککی اسککت. 
همانطور که گفرم همین الان احزاب کُردی یکک 

ی حاکمیت است برای اینوه با اسرفکاده از  وسیله
آنها برواند بین کارگری که در ککردسکرکان ایکران 

در ایران داده است. به یکک تکعکبکیکر دیکگکری شکاهکد 
ی ککارگکر  تغییر تناسب  وایِ شکیکان دولکت و طکبکقکه

ی کارگر اشروز آگاه تر، شسرقل تر و با  هسریم. طبقه
پرچم و آلررناتیو خودش و روی پکای خکودش وارد 

شود و دولکت را شسکرکقکیکمکا شکورد  شیدان سیاست شی
هدف  رار داده است. به نهر شن تا همینجا هکم ایکن 
یک پیروزی بزرگ است. در اینجکا سکوالکی ککه از 
ی  شما دار  این است ککه ایکن سکنکت جکدیکد شکبکارزه

ی کارگر در ایران که شسرقیکمکا و بکدون حکائکل  طبقه
تکوانکد از  طلکبکد، نکمکی اشروز دولت را به شصاف شی

طرف دولت شورد سرکوب شسرقیم وا کع شکود؟ چکه 
ی  تواند شانع از سرکوب شسکرکقکیکم طکبکقکه پوششی شی

کارگر و فعالین آن بشود؟ با توجه به اینوه بکه دلکیکل 
سرکوب های جمهوری اس شی اعکرکراض شسکرکقکیکم 

ای نبکوده اسکت و جکدال  ی جا افراده علیه دولت پدیده
برای شطالبات کارگری اساسا از کانال رابطه شکیکان 
نمایندگان شورا های اس شی، دولت و کارفرشا پی  

رسد ککه بکا عکبکور  رفره است. اشروز که به نهر شی
جاشعه از هر دو جناح جمهوری اس شی این نهاد ها 

اند. و این جدال شسرقکیکم  ای شده هم دیگر کاش  حاشیه
کارگران با دولت است که در سطح عمکوشکی جکنکس 

  دهد. اعرراضات کارگری را شول شی

قکدر شکی ثریا شهابی خکواهکنکد  : بکبکیکنکیکد ایکن هکا چک
دسرگیر کنند؟ الان شما شکاهکد هسکرکیکد ککه بکه فکعکال 

انککد،  زنککدان دادهده سککال پککانککزده سککال شککدنککی حککوککم 
روزناشه نگاری که از اعرراضات کارگری حمایکت 

سال حکبکس گکرفکرکه، بکه یکوکی  ۲٠و  ۲٥کرده حوم 
ی کارگران را که  اندو .... همه دیگر حوم ش ق داده

توانند زندان کنند. اشوان این را ندارند ککه تکمکا   نمی
دانکنکد  ی کارگر را زندان کنند. خودشان هکم شکی طبقه

خواهند شرعوب بوننکد،  دهد. شی که این نجاتشان نمی
خواهند و ت بخرند. ببینید تقابل شسرقیم جاشعه بکا  شی

جمهوری اس شی بیست سال است ککه شکروع شکده 
است. سیر سرنگونی جمکهکوری اسک شکی از زشکان 

ی دو  خرداد، که شاهد تککرککی  هجدهِ تیر ها و پدیده
ی ایران بودیم که به آن بکهکانکه از  از پایین در جاشعه

خککودش نشککان داد، شککروع شککده بککود. بککه اشککوککال 
شخرلف؛ با "شرگ بر جمهوری اس شی" یا "این را 

داد. الان سکیکر  خکواهکیکم" خکودش را نشکان شکی نمی
سرنگونی جمهوری اس شی حول دو چیز بکه شکیکان 
آشده است. ا کرکصکاد و تکولکیکد. و دو پکاسک  شکطکرح 

شوند. این دیگر آنگونه نیست که بروانند بکگکویکنکد  شی
گویند "بکرای  اص ح بشود و رفرُ  بشود. به آنها شی

ا رصاد پاس  نداری؟ شن دار . بکرای تکولکیکد پکاسک  
گویکد.  ی کارگر شی نداری؟ شن دار ." و این را طبقه

تکوانکد و کت بکخکرد، شکرعکوب  جمهوری اس شی شی
تواند  ربانی بکگکیکرد؛ در ایکن تکردیکدی  کند و شی شی

نیست. اولین  ربانیان آن  ربانکیکان گسکرکرش فکقکر و 
ی کارگکر و شکرد  شکککرو   ف کری است که به طبقه

تکمیل شده است. شا خبر خودسوزی هایی را داریکم 
ککنکد. در  که خانواده های کارگری زیر فشار فقر شی

افکرکد.  ی ایکن وضکعکیکت ایکن تکلکفکات اتکفکاق شکی اداشه
دسرگیری ها، آزار و اذیت ها، ایکجکاد جکو ارعکاب، 
ایکجکاد شکوکاف و انشکقکاق از درون ، بکه جکان هککم 
انداخرن، تشویق و شیدان باز کردن برای دسره جکات 
 و  پرست و شذهکبکی بکرای ایکجکاد شکوکاف در ایکن 

که شما ترُک هسرید، شما کُرد هسریکد، شکمکا   –صف 
عرب هسرید، شما سنی شذهب هسریکد، شکمکا ششکوکل 

 لباز و فرهنگ داردید. و این آسان نیست.

درنریجه شیدان باز است و ابزاری که حاکمیت دارد  
ی اخرناق را  خواهد دریکه اخرناق است و به زور شی
تواند این ککار را بکوکنکد.  تنگ نگه دارد، و البره نمی
ی اشنیری و اخ  کی بکرای  شسرند سازی کرد، پرونده

 ٬فعال شدافع کارگری، ککه یکک دخکرکر جکوان اسکت
اش را  ی ابزار های سرکوب سنری درست کرد. همه

الان از نهر وضعیت ایدئولوژیکک شکواظکب  !باخت
ی  سکر شسکئکلکه "تذککر لسکانکی" هسرند که هنگا  دادن
درنریجه شانس حاکمیت بکرای  !حجاب کرک نخورند

و ت خریدن با فشار و رعب و وحشت گرانی و فقر 
ی کارگر و شکروشیکن جکاشکعکه از بکیکن  بر سر طبقه

رفره است. از سوی دیگر سرشایه گکذاری بکر روی 
الکمکلکلکی و  المللی و دیکپکلکمکاسکی بکیکن شواف های بین

حکالا " دشیدن در آت  عِرق نکاسکیکونکالکیکسکم شکلکی ککه
صبر کنید در حال شذاکره هسریم، شاید وضکع بکهکرکر 

بالاخره بکخکشکی از جکاشکعکه ککه دسکرک  بکه  "بشود.
اش چیزی دارد که بکا آن  رسد و تهِ خزانه دهان  شی

تواند شنرهر بمانکد. اشکا ککارگکری ککه  زندگی کند شی
ی هست و نکیکسکرک  روی  اند و همه حقو   را نداده

هواست و شعلو  نیست فردا چگونه باید گذران بونکد 
در حالی که در عرض یک سال هزینه های زندگکی 

تکوانکد صکبکر ککنکد. و ایکن  پنج برابر شده است، نکمکی

است با کارگری که در هپوو است، در خوزسکرکان 
است، در خراسان است و یکا در شکازنکدران اسکت 

ی طکیکف  شواف ایجاد کند. درنکرکیکجکه ایکن وظکیکفکه
سوسیالکیکسکت اسکت ککه هکرچکه -کارگران رادیوال

بیشرر شانع این کار بشوند، هرچه بیشرر ککارگکران 
را شرشول کنند، شجاشع عموشی شنهم و پیوسره ککه 

ی  ی شکورا هکاسکت را تشکوکیکل دهکنکد و هکمکه پایه
حرکت های اعرراضی را بر شجاشع شروی کنکنکد و 

 شجاشع عموشی تصمیم بگیرند.

 

اجازه بدهید به عنوان جکمکع بکنکدی  -فواد عبدللهی 
این سوال را از شما بپرسم که اشکروز چکه چکیکزی 

تواند به یک کارگر پیشرو در این کشکمکوک  بکا  شی
دولت کمک بوند؟ چه جنبه ها و چه افق هکایکی را 
باید شد نهر داشره باشد یا چه چکیکزی را  بکایکد بکه 

اش تکعکریکف  عنوان پیروزی برای خودش و جاشعه
 بوند؟

ببینید شما انواع و ا سا  نجوا ها را  -ثریا شهابی  
شنوید که به شک  ایکنکوکه کسکی را  در حاشیه شی
کنند و  کبکل از ایکنکوکه دشکمکن شکورد  بازداشت شی

ککنکنکد بکه سکرزنک   تعرض  رار بگیرد شروع شکی
کردن  ربانکی. انکگکار ککه شکرد  خکودشکان بکاعکث 
دسرگیری خودشان هسرند. یا اینوه اگکر هکفکت تکپکه 

کنکنکد و  دو روز ساکت بماند شروع به ارزیابی شی
دائککم از "شککوککسککت خککوردن" و "پککیککروز شککدن" 

گککویککنککد. یککک خککرده بککورژوای  شککان شککی حککرکککت
بکیکنکد و  روشنفور که در این جدال ها تسلسلی نکمکی

دیدِ بلند شدت تری ندارد، ناآرا  شنکرکهکر اسکت هکر 
ای به  یا  کارگری شنرهکی شکود  اعرصاب کارگری

و یا هر نوع عقب نشینی سکنکد تسکلکیکم و شکوکسکت 
باشد. کارگر پیشرو باید با اینهکا شکقکابکلکه بکوکنکد. تکا 
ی  همینجای کار هم یک پیروزی عهیم برای طبکقکه

ی کارگر جهانی است. که در  کارگر ایران و طبقه
یک جغکرافکیکای شکهکم و بکا یکک جکمکعکیکت هشکرکاد 

ی کارگرِ یوی از بزرگررین صنکایکع  شیلیونی، طبقه
خاورشیانه دارد با حرفِ خکودش حکاککمکیکت را بکه 

ی زردی  کشد. و هیچ سازشان و اتکککادیکه جدال شی
هم کنارش نیست. دفکاع از تشکوک ت شکوجکود، از 
سندیوای شرکت واحد تا سکنکدیکوکای هکفکت تکپکه و 
شککجککاشککع عککمککوشککی و شککورای فککولاد، و دسککت 
اندرکاران و فعالین و رهبران و سکازشکانکدهکنکدگکان 

 ی اینها. و ..همه

کارگر پیشرو باید هرچه بیشرر و هرچه سکریکعکرکر 
ای که وجود دارد  خودش را شرشول کند. این شبوه

تکوانکد و تکککت  باید خودش را به هر شولی که شکی
تکوانکد شکرکشکوکل ککنکد. خکودش را  هر ناشی ککه شکی

شرشول کند و هماهنگ کار بوند. و با این تفر ه ها 
شقابله بوند و این پیروزی ها را در شقابل خودشان 
بگذارد. شما شمون است کارگکر فکرانسکوی داشکرکه 
باشید که اشروز برای ساعت کار شبکارزه بکوکنکد و 
وارد شناسبات این اتکادیه ها بشود و شذاکره بکوکنکد 

ای را  و در نهایت شاید یک دسرمزد اضکافکه ....و 
هم بگیرد. اشا هرگز این تکوازن  کوا و ایکن تکقکابکل 
طبقاتی را در شقابل دولتِ حاکم نداشره باشد. شکرک  
در انگلسران؛ چه در این پیچ در پیکچ بکرگکزیکت از 

ی اروپا خارج شوند چه نکه، ککل شکوضکوع  اتکادیه
عدالت اجرماعی فع  بکه پشکت پکرده رفکرکه اسکت. 
عدالت اجرماعی و ا رصاد و تکولکیکد در ایکران چکه 

ی ککارگکر  شود؟ این شکور تقابل اشکروز طکبکقکه شی
ایران با حکاککمکیکت اسکت. و ایکنکهکا را بکه عکنکوان 
شوفقیت نشان دادن. حقوق های شعو که را بکایکد از 
آنها گرفت و نه تنها این، بلوه تا آنجایی که اشکوکان 
دارد باید از آنها اشریاز گکرفکت. تکا هکر چکقکدر ککه 

رسد. اگر لاز  باشد شر  شهردار یکک  زورشان شی
شهری را به پاسخگکویکی کشکانکدن. بکالاخکره خکود 

تکوانکنکد بکهکرکریکن راه را پکیکدا  رهبران کارگری شی
 کنند. 

ا رصاد ایران پاسخی ندارد. پکاسک  ا کرکصکاد ایکران 
شود چیزهایی را از گلوی  سوسیالیسم است. اشا شی

شود خسارت ایکن  اینها )حاکمیت( بیرون کشید. شی
انکد را بکه حکد  فقر و شکروشیری را که تکمیل کرده

ا ل رسانکد. شکنکرکهکا صکد در صکد ایکن یکک جکدال 
ی ککارگکر  سیاسی است و کارگر پیکشکرو و شکبکوکه

سوسیالیست باید خودشان را شکرکشکوکل و -رادیوال
شرکد کنند. واحد های صنعکرکی خکودشکان را حکول 
شجاشع عموشی و شورا ها شرشول و شرکد کننکد. و 
این ایده ها را سریعا بردن و وسیعا بردن شیان هکم 
طبقه ای هایشان. و در هکمکیکن حکال "پکیکوسکرکن بکه 

ی ایککن  شککان." حکزبککی ککه نککمککایکنککده حکزب سککیکاسککی
ی این خط اسکت،  خوشبینی است، حزبی که نماینده

حزبی که در ککنکار رهکبکران ککارگکری و در هکر 
ی  شرحله پشت جدال هایی بکوده ککه شکنکافکع طکبکقکه

کارگر را به هیچ شنفعری نفروخره است. گِرد آشکدن 
حککول حککزبِ خککودش؛ کککه بککه نککهککر شککن حککزب 
حومریسکت اسکت. حکزب حکوکمکرکیکسکت حکزب ایکن 
رهککبککران اسککت. حککزب ایککن طککیککف از کککارگککران 

سوسیالیست است. طبعا بکا داشکرکن طکیکف -رادیوال
سکوسکیکالکیکسکت در -وسیعی از ککارگکران رادیکوکال

تکوانکیکد کسکب  حزب سیاسیِ کمونیسریِ کارگری شی
 درت سیاسی را به سرعت در دسکرکور ککار  کرار 

توانید پیشروی های زیکادی را تضکمکیکن  بدهید. شی
کنید. چون یک سکرکاد فکرشکانکدهکیِ شکرککزی وجکود 

 دارد.

ی ک   این است که هیکوس بهرکر  درنریجه خ صه
تکوانکد راه شکرکشکوکل  از آنها )کارگران پیشرو( نکمکی

شدنِ خود این طیف، شرکد شکدنِ خکود ایکن طکیکف، 
شان بر سر اینوه شهمررین شکعکضک ت  توافق کردن

گذرنکد را  اشروز چه ها هسرند و از چه شسیری شی
پیدا کند. که اشروز با عقب زدن کدا  تعکرض و بکا 
سازشان دادن کدا  تعرض از جانب خکودشکان، شکی 
توانیم پیشروی بونیم. شنرها همانطور که گفرم هکیکچ 
چکیکز تضکمکیککن شکده نکیککسکت. و ایکن جککدال، جککدال 
سرنوشت سازی است. و همانطور که شکمکا اشکاره 
کردید "شعف انگیز اسکت"، نکه بکه ایکن شکعکنکا ککه 

ی ککارگکر  خروارها خروار پکول در داشکان طکبکقکه
ی گارگر نکه  ریخره شده است. به این شعنی که طبقه

از سر اسریصال و فغان به شیدان آشده است، بکلکوکه 
از سر داشرن پاس  های روشن و بکه عکنکوان یکک 

کشکد. و  ی حاکم را به چال  شکی شدعی آشده و طبقه
اینوه سوت انق ب ککارگکری زده شکده اسکت. ایکن 
یک فاز از انق ب کارگری اسکت. ایکنکوکه آیکا ایکن 

رسد یا نه، شکراحکل  انق ب کارگری به پیروزی شی
بعدی آن چه هسکرکنکد، واحکدهکای بکعکدی ککه بکه آن 

پیوندند، جاشعه به چه صورت حکول آن  کطکبکی  شی
شود؛ اینها همه سوال هایی باز هسکرکنکد. شکنکرکهکا  شی

سیر، سیری است که آغاز شکده اسکت. شکوکسکت و 
پککیککروزی آن بککه شککا بسککرککگککی دارد، بککه رهککبککران 
کارگری، به سازشان دهندگان اعرراضات کارگری 

شکان و دسکت انکد ککاران شکبکارزاتکی ککه  و حاشیان
شکان را در ایکن  توانید به روشکنکی نکقک  اشروز شی

ی  حرکات ببینید. شهم ایکن نکیکسکت ککه چکنکد بکیکانکیکه
ششعشع داده شده است یا نه. خکود ایکن حکرککات و 
خوفی که در دل حاکمیت از این تککرک بکه وجکود 

ککنکنکد ککه  که یوی پس از دیگری اذعان شکی  –آشده 
دانکنکد ککه ایکن خکطکر  پکاشکیکم" و شکی "داریم فروشی

بککا صککدای بککلککنککد   –کککنککد  شککرگشککان را نککزدیککک شککی
گوید که در ایران چه اتفا ی در حکال ر  دادن  شی

 است.

به نهر شن ایکن افکراد اهکمکیکت خکودشکان را درک 
اند. تکک تکک ایکن فکعکالکیکن و شکخکصکیکت هکا  کرده

برجسره ترین شخصیت های سیاسی ایران هسکرکنکد. 
این چیزی است ککه شکدیکای راسکت و بکخکشکا چکپ 

که هکیکککو کت عکادت نکدارد ککه رهکبکر  - ای حاشیه
ای در جاشعکه  ی برجسره کارگری و کمونیست جلوه

داشره باشد و همیشه  رار بوده  اسکت در حکاشکیکه 
لگد بخورد،  ربانی بشود یا شکهکیکد بشکود و یکا بکه 

 – عنوان اهر  فشار در حاشیه ابراز وجکود بکوکنکد
شوند. این طیف، خکودشکان و  شانع دیده شدن آن شی

حاشیانشان در زندان و بیرون از زنکدان، بکرجسکرکه 
ترین شخصیت های سکیکاسکی ایکران هسکرکنکد و بکه 
همین صورت باید به خودشان نگاه کنند. به عنکوان 
رهبران یک تکرک انق بی، سازشکان دهکنکدگکان و 
رهبران یک انق ب کارگری، در یکک جکغکرافکیکای 
شهم، در یوی از کریف ترین و پر شنج ب تریکن و 
خطرناکررین برهه های تاری ِ حاکمیت سرشایه در 

  ایران در حال فعالیت هسرند.

درنریجه به نهر شن درک اهمیتِ خکود و دانسکرکن  
 در خود و نقشی که برای خودشکان  کائکل هسکرکنکد، 
کلید این شاجراست. و درنریکجکه شکرکککد و شکرکشکوکل 
شدن به این عنوان و در این  اشت شهمرریکن  کدشکی 
است که باید برداشره شود. و پشت ککردن بکه تکمکا  

ای و  این پارازیت ها و اراجیفکی ککه چکپ حکاشکیکه
الکبکرکه راسکت بکه روشکنکی  – ککنکنکد راست پخ  شی

 کند شر  با پروژه هایی شانکنکد خطرش را اع   شی
ای و  برای اسرعکفکای خکاشکنکه  "ی چهارده نفر ناشه"

آشاده شدن خودشان برای تبدیل شدن به سیاسرکمکدار 
آن جککاشککعککه. ایککنککهککا )کککارگککران( بککایککد در  ککاشککت 
سیاسرمدارانی که بکرای ککل جکاشکعکه پکاسک  دارنکد 
فشارهای طیکف راسکت را ککنکار بکزنکد و بکه ایکن 

ککنکد تکا  ای، که سکعکی شکی پارازیت های چپ حاشیه
رهبر کارگری، سکازشکانکده شکبکارزات ککارگکری و 

شان را به  ربانیانی تبدیل بوند که گویا بکایکد  حاشیان
به زندان بروند یا کشره شوند و دیکگکران بکیکایکنکد و 
سیاسرمدار بشوند و... پشت کنکنکد. ایکن هکا را بکایکد 
دور بزننکد و بکه عکنکوان سکیکاسکرکمکداران تکککولات 

 ی ایران نق  خودشان را ایفا بونند. آینده
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 هپکو تحرک دیگری در ادامه ...



 

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت به اینکه اعضاء یک 
طبقه جهانى اند تقویت میشود، هرجا کمونیسم بعنوان 

دورنماى انقلاب کارگرى در میان کارگران رسوخ میکند و با 
هر رفیق کارگرى که به کمونیسم و به محافل و سلول هاى 

کمونیستى کارگران نزدیک میشود، یک گام به انقلاب 
کمونیستى نزدیک تر شده ایم. سلول ها و محافل 

کمونیستى کارگرى که امروز تشکیل میشوند، فردا کانون 
هاى رهبرى انقلاب کارگرى و پایه هاى قدرت حکومت 

  .کارگران را تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت
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اگر سرکوب و کشرار کمونیسرها و شرد  آزاده، 
توانست آت  خشم شرد  شکرو  و طبقه کارگر و 
آزدیخواهان را علیه رژیم سلطنت خاشوش کند و 
شعله انق ب را خاشوش کند، بگیر و ببند و احوا  
سنگین، ت ش جبونانه برای شوار و شجازات 
نمایندگان و شدافعین طبقه کارگر، فعالین جنب  
کارگری، جنب  برابری زن، شعلمان و .... هم 
شیرواند جمهوری اس شی و دسرگاه سرکوب آن را 
نجات دهد. صدای شرکد کارگر فولاد، کارگر 
هپوو، هفت تپه، آذرآب و ...... صدای یاران 
اسماعیل بخشی در هفت تپه علیه این احوا  
وحشیانه و در دفاع از نماینده شان و شدافعین خود 
را با چنین احواشی نمیروان ساکت کرد. تنها پیاشی 
که ارتجاع حاکم به جاشعه، به طبقه کارگر و شرد  
شکرو  شیدهد این است که جز پیشروی راهی 

در دفاع ندارید، که عقب نشینی جواب نیست، که 
  از آزادی، برابری،، رفاه و اشنیت باید پیروز شد!

آزادی زندانیان سیاسی، کارگران، شعلمان، زنان 
باید به  و همه شبارزین سیاسی شکبوب شرد 

سرلوحه شبارزه طبقه کارگر و جاشعه تبدیل شود. 
باید دسرگاه سرکوب رژیم را فلج کرد. باید با 
بساط اینها را با آزادی بی  ید و شرط و فوری 
همه دسرگیر شدگان شبارزات برحق کارگری و 

باید شرتجعین حاکم را از کرده شردشی، برچید. 
خود پشیمان کرد، باید با  درت و تعرض خود در 
زندانهای جمهوری اس شی را باید شوست و 
زندانیان و اسرای طبقه کارگر را بدست خود آزاد 
کرد. باید درسی را به رژیم سلطنت و دیوراتوری 

 آن دادیم اینبار به اینها داد.

 

 زنده باد آزادی، برابری، کارگری

 زنده باد انق ب کارگری

 حومریست )خط رسمی(-حزب کمونیست کارگری

 ۱٨۲١سپراشبر  ٥ -١٠شهریور  ۲۹

 

 طوفان درو خواهید کرد
 

پس از  احوا  سنگین و  رون وسطایی ش ق علیه 
دسرگیر شدگان اول شاه شه، فعالین جنب  برابری 
زن، اشروز نوبت نمایندگان کارگران هفت تپه و 
حاشیان آنان بود که در نمای  شضکک و تهوع 
آوری به نا  "دادگاه" به جر  دفاع از رفاه و 
آزادی، دفاع از حرشت کارگر، شقابله با فقر و 

 ف کت به زندان و ش ق شکوو  شوند.  

ظاهرا  رار است این احوا  سنگین جاشعه و در 
راز آن برای نمایندگان کارگران، شعلمان، فعالین 
زن، دانشجویان شعررض، سازشاندهندگان 
اعرراضات اجرماعی را درز عبرتی باشد،  رار 
است با این احوا  به جاشعه اع   کنند هنوز 
شیروانند سرکوب کنند،  رار است با صدور احوا  
زندان و ش ق، پشت درهای بسره، ناتوانی 
حاکمین را از شقابله و خاشوش کردن شعله آتشی 
که برپا شده است را شخفی کند.  رار است 
اسریصال و عجز و جبونی حاکمیت را از 
رودررویی با شردشی که برای سرنگونی شان به 
شیدان آشده اند، شقابل با طبقه کارگری که عز  
جز  کرده در راز این جنب  آنرا به پیرزوی 
برساند، شخفی کند. پشت این احوا  و 
"دادگاههای" صکرایی نه  درت رژیم که هراز 

سران جمهوری اس شی .  حاکمیت خوابیده است
بهرر از هر کسی شیدانند که با دسرگیری و زندانی 
کردن چند رهبر و نماینده کارگری نمیروانند و 
خیز برداشرن کارگران، شعلمان، زنان و شرد  
شکرو  برای تعیین تولیف نهایی با حاکمیت را 

سرکوب   عقب برانند. شیدانند علیرغم چهار دهه
وحشیانه، اشروز توان شقابله با طبقه کارگر و 
اعرراض شعلمان و بازنشسرگان و شبارزان سیاسی 
را ندارند. شیدانند به زودی طوفان درو خواهند 

   کرد.

عدالرخواهانه این طبقه با اتکاد و همبسرگکی خکود، 
گارد ضکد شکورش و شکزدوران و اجکیکر شکدگکان 
 شسلح و غیر شسلح طبقه حاکم را افسار خواهد زد. 

بگذار بورژوازی ایران و  وای سه گانه حاککمکیکت 
بر خود بلرزند، اشروز جوانه های یک همبسرکگکی 
طبقاتی وسیع از هفت تپه و فولاد تا هکپکوکو و آذر 
شهر، از صف شعلمین و باز نشسرگکان تکا جکنکبک  
برابری زن و شرد و از شراکز تکصیلی تا شک ت 
شهرها، در حال شول گرفرن است. پیا  ککارگکران 
هفت تپه به حاکمیت در شورد احوا  زندانیان هفت 
تپه و حمایت وسیکع شکرد  از آنکان، پکیکا  حکمکایکت 
کارگران هپوو از هفت تپه و فولاد، پکیکا  حکمکایکت 
کارگران آذر آب در حمایت از ککارگکران هکپکوکو، 
شوج همبسرگی با کارگران حق طکلکب و بکرابکری 
خواه در این شدت، تنها جوانه یک جکنکبک  عکهکیکم 
اجرماعی است که نابودی بنیادهای نهکا  حکاککم را 

 نوید شیدهد.

کارگران هپوو تنها نیسرند! آنها تنها نخواهند شانکد! 
اشروز هر اعرراض کارگری برای بهبکود زنکدگکی 
و برای آزادی و بکرابکری، شکورد حکمکایکت وسکیکع 
بخشهای شخرلف این طبقه و شرد  آزادیخواه  کرار 
شیگیرد. اشروز جنبشی برای شکوکل دادن بکه یکک 
صف واحد، همبسره و  سراسری علیه فکقکر و بکی 
حقو ی و علیه حاکمیت سرشایه در هکر شکککفکل و 
جمع کارگری در جکریکان اسکت. جکنکبکشکی ککه نکه 
سرکوب، نه زندان و نه عقب نشینی های تاکریوکی 
جمهوری اس شی نمیرواند آنرا عقب براند. هکمکیکن 
حقیقت زشین را زیر پکای حکاککمکیکت بکه لکرزه در 
آورده و سران نها  را در تکرز و نکگکرانکی فکرو 
برده و  به شیلیونها انسان آزادیخواه و طبقه کارگر 
اعرماد بنفس بکرای تکعکرض هکای بکیکشکرکر را داده 

 است.

طبقه کارگر ایران و شکرد  آزادیکخکواه و بکرابکری 
طلب، هر عقب نشکیکنکی ولکو ککوچکک جکمکهکوری 
اس شی را به سوویی برای پیشروی خکود، بسکیکج 
نیروی خود، اتکککاد و هکمکبکسکرکگکی و خکودآگکاهکی 
صفوف خود و ایجاد آشادگی در طبقه کارگر برای 
سرنگونی و پایان دادن به بردگی و اسررمار تبکدیکل 

 خواهد کرد.

حزب حومریسکت( خکط رسکمکی( ضکمکن شکککوکو  
کردن یورش وحشیانه به ککارگکران هکپکوکو طکبکقکه 
کارگر و شرد  آزادیخواه را به حمایت از آنها و به 
تشدید شبارزه علیه جمهوری اس شی، برای رفاه و 

 اشنیت و آزادی فراشیخواند.

 

 آزادی، برابری

 زنده باد حووشت کارگری

 حزب حومریست )خط رسمی(

 ۱٨۲١سپراشبر  ۲٥

اعرراض کارگران هپوو به وعده هکای دروغکیکن 
شسئولیکن و عکد  تکککقکق شکطکالکبکاتشکان بکا حکمکلکه 
وحشیانه یگکانکهکای ویکژه ضکد شکورش بکه خکون 

 کشیده شد. 

ککارگکر هکپکوکو بکرای  ١٨٨روز دوشنبه بی  از 
دوشین روز شروالی و در اشرداد اعرراضکات خکود 
جهت تاشین شطالبات شان، از حقوق های شکعکو که 
تا عد  تعیین تولیف سهاشداری و شالویت هپوو و 
بی شسئولیری دولت در  بال سرنکوشکت ککارگکران 
این شرکز، دسکت بکه اعکرکراض و تکجکمکع زدنکد. 
کارگکران عکلکیکرغکم تک کشکهکای تکا ککنکونکی خکود، 
علیرغم چندین دور شذاکره و گفرکگکو بکا شکقکاشکات 
شکلی از جمله شدیر کل اسرکان شکرککزی و وعکده 
های توخالی او، سرانجا  در شکقکابکل وعکده هکای 
دروغین شسئولین روز دوشنبه ریل آهن شمال بکه 
جنوب را شسدود شیونند تکا شسکئکولکیکن جکمکهکوری 
اس شی را وادار به ا داشاتی عملی به جای وعکده 
و وعید کنند. نیروهای گارد ویژه به بهانکه ایکنکوکه 
بسرن ریل آهن غیر  انونی است به آنها وحشکیکانکه 
حمله کرده و تکجکمکع آنکهکا را بکه خکون کشکیکدنکد. 
شزدوران یگان ویژه ضد شورش ضمن ضرب و 

 ۲١نفر را بکازداشکت و حکدود  ۱٠شرم کارگران 
نفر از کارگران را شجروح شیونند که تعدادی بکه 

 بیمارسران شنرقل شده اند.

حمکلکه بکه ککارگکران هکپکوکو و بکه خکون کشکیکدن 
اعرراض بر حق آنها در شرایطی انجا  شکیکگکیکرد 
که سران حاکمکیکت از  کوه  ضکائکیکه تکا دولکت و 
شجلس نشینان، زیر ضرب و فشار طبقه ککارگکر، 
شعلمان، بازنشسرگان، زنان و شکردان آزادیکخکواه 
ناچار به عقب نشینی شده و بکر طکبکل "عکطکوفکت 
اس شی" شیووبند. زیر فشار کارگران هکفکت تکپکه 
اشروز همگی پرچم کارگر پناهی را بلند ککرده و 
سنگ "درک شو عیت وخیم ا رصادی" این طکبکقکه 
را به سینه شیزننکد. جکانکی تکریکن و شکنکفکورتکریکن 
هککایشککان وعککده رسککیککدگککی بککه پککرونککده کککارگککران 
شعررض هفت تپه و حاشیانشان و دسرگکیکرشکدگکان 
اول شه را شیدهنکد.  کرار بکود شکوکسکت خکود در 
تعرض به زندانیان هکفکت تکپکه، ککه بکا ایسکرکادگکی 
سرودنی هفت تپه ای ها، شعلمین، بازنشسرکگکان و 
طیف وسکیکعکی از ککارگکران و شکرد  آزادیکخکواه 
شقدور شد، را به اشوانی برای فریبواری و و کت 
خریدن و نجات حاکمیت از "بکککران هکفکت تکپکه" 
کنند. اشا این فریبواری در اولین  کد  و بکه خکون 
کشیدن اعرراض کارگران هپوکو رنکگ بکاخکت و 
بار دیگر چهره کریه ضد کارگکری شکان نکمکایکان 
شد. جمهوری اس شی و دسرگاه سرکوب آن با به 
خککون کشککیککدن اعککرککراض کککارگککران هککپککوککو بککار 
دیگراع   کردند جکوابشکان بکه اعکرکراض طکبکقکه 
کارگر برای تکقق ابردایی ترین حقوق خکود، جکز 
چماق سرکوب نیست. اع   کردند عکقکب نشکیکنکی 
شان فقط درهراز از  درت طبقه کارگر و شکرد  

 آزادیخواه شمون است. 

اشا به خون کشیدن اعرراض کارگران هکپکوکو بکی 
جککواب نککمککی شککانککد! طککبککقککه کککارگککر و جککنککبکک  

 چماقداری علیه هپکو بی جواب نخواهد ماند!
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تومانی تعیعنعنعد  عست، باعای  عا بنعد و عوت ب  
پذنسش وثنقه و آ بتی معوتعا بننعاد معمعانعیعا 

 ٦٢نت، باا. خانم عاطفه سنگسن  تس نعیع عه 
تبتگا، بنقلاب تهسبد  ه بتهام ب تماع و ت انی  عه 
تصت  س هم  تد بمعنعنعا  نعوسی تع عیعنع  ععیعنعه 
نظامی بخلال تس نظم عمومیی تمعست ناع عا  عه 
ماموسند تولتی  ه نا ت، اال و نش ما،  نعتبد 

ضس ه نلاق و ممنوعنعا عضعونعا تس  ٧۴و 
بح ببی گسو، های تات اا و ممنوعنا باتفات، 

 ب  تیفد هونمنت محکوم نت، باا.

خانم مسضنه بمنسیی سو نامه نعگعاس و حعامعی 
حقوق  عاسگعسی ب  سو   عهعانعی  عاسگعس تس 

 ٦٢ نتبد بوند مح وس باا. بنناد تس نی عه 
تبتگا، بنقلاب تهسبد  ه بتهام ب تماع و ت انی  عه 
تصت  س هم  تد بمننا  نوسی ت ین  عینه نظعام 
و بخلال تس نظم و آاانش عمومی  ه ت، اال و 

ضس عه نعلاق معحعکعوم  ١۴٢نش ما،  نتبد و 
 نت، باا.

خانم نتب نا یی ب  حامناد حقوق  اسگعسیی  عه 
ب  سو   هانی  اسگس تس  نتبد بوند محع عوس 
باای   ا و وت صتوس تعسبس وثعنعقعه ب  آ بتی 
وی ممانیا می نوت.  بنناد بخنسب نن  مع عتتب 
 موست  ا   ونی و تحقنقاا تسبس گسفته باا.

خانم ناسنعد  عوبتی فعیعال  عاسگعسی  عه  عیعت 
سو موتتاً  ا تسبس وثعنعقعه ب   نعتبد آ بت  ٦٢ب 

نت، باای  ه بتهام ب تماع و ت انی  ه تصعت  عس 
هم  تد بمننا  نوسی بخلال تس نظم عمعومعیی 

ضعس عه ٧۴اال  نعتبد و  ٧ت ین  عینه نظام  ه 
نلاق و تواال ممنوعنا عضونا تس بح ببی 
گسو، ها و تاعتع عاا اعنعااعی و ب عتعمعاععی و 
ممنوعنا باتفات، ب  گونی هعونعمعنعت معحعکعوم 

 نت، باا.

هعانعی نعاععات نعه بند بحکام نتنت  عه تس تبتگعا،
عینه نماننتگاد  اسگسبد و  ناد  وبنعی صعاتس 

 عه  عاسی  عع  تفعاع ب  حععقعوق پعانعه بی   نعت،
 اسگسبد بن ام نتبت، بنت نتنتب نگعسبد  عنعنعت، و 

 عاس هاعتعنعت. بععتعسبضعاا سو   عهعانعی تااع 
 اسگس و بعتصا اا  اسگسبد نننکعس و تنعگعس 
بعععتععصععا ععاا بخععنععستس بنععسبد هععمععگععی عععیععنععه 
خصوصی اا یی تاتم تهای پستبخا ننت، ی 
تاتم تهای  نس خط فقس ی فاات ی بخعتعلاس و 
اس وب حقوق  هعاننعمعول  عاسگعسبد تس بنعد 

  نوس صوسا گسفته بنت.

ما هم صتب  ا  ن ش  اسگسی بنعسبد  خعوبهعاد 
لعع ععو بنععد بحععکععام نععتنععت هاععتععنععم و ب  تولععا 
 عمعهعوسی باعلامععی بنعسبد معنعخععوبهعنعم  عه  ععه 
تاتگنسی و اس وب فیالند  اسگسیی مییمنعدی 
و سو نامه نگاسبد ماتقل تس بنسبد خاتمه تهت. 
ما خوبهاد آ بتی فعوسی و  عتود تعنعت ونعسط 
 ینه فیالند  عاسگعسی و  نعتبنعنعاد اعنعااعی تس 
بنسبد هاتنم. بحکام غنسبناانی نعلاق  عانعت تس 
همه موبست متوت  نعونعت. حعقعوق  عهعاننعمعول 
 اسگسبد و حقوق  نس ب   میه آ بتی تع عمع ی 

نععا ععیی آ بتی  ععنععاد و آ بتی حععس اععا مععاد.
 مط وعاا  انت سعانا نونت

 مانک  ش

 ت نس  ل

 

******* 

شبکه سندنکانکنجانن  نمنجدنن ون نبنسن ن نن   ""
 بجرز"   شکل از وش نجک سندنکانکنج    شنکنل 
کجرگری، بجزکاشت   آزار   اذانت بنجزکاشنت 

 نهنه  شکگجن ر ز  مجدن کجرگر   زدکاداجن وفنت
را  حک م   خ اوجن آزاکی ف ری   بن قاک   

  شرط آدجن شک.

بی سهع عس  عمعهعوسی  الله انت ععیعی خعامعنعه آنا
  بالامی بنسبد

   تفتس سه سی تهسبدی بنسبد

ا حجکاه کجرگران قطجر، کش ارادن   حن نل   دن نل 
برا جداج: احکجم زدکان ط لادن  کت   شلاق عنینانه 

 فعجلان کجرگری کر ااران را  حک م  ن کدام.

 ٦۱١٢اپتام س  ١١

 خطاب  ه مائولند

بحکام  نتبد  طو نی متا و نلاق ععیعنعه فعیعالعنعد 
  اسگسی تس بنسبد سب محکوم می  ننم

مد بنعد نعامعه سب تس بععتعسبا  عه بحعکعام  نعتبد 
طو نی متا و نلاق  عه ب  طعس  تعو، تضعانعنعه 
 مهوسی بالامی بنسبنی عینه فعیعالعنعد  عاسگعسی و 
متبفیند حقوق  اسگسبد تس اسباعس  نعوس صعاتس 

 نت، باا می نونام.

 اناسی ب  فعیعالعنعد  عاسگعسی و معتبفعیعاد حعقعوق 
 اسگسبد هم ب نود تس اسباس  نوس تحا تیقنب و 

 عسنعت و تعیعتبتی ب  آنعهعا تس تس  نتبد  ه اعس معی
سو های بخنس  س بااس بتهاماا بمننتی ااختگی  ا 

هعای بحکام ناعات نهی نتنت و غنستا ل تع عول  نعتبد
تسب متا و بحکام غنسبناانعی نعلاق معوب عه نعت، 

 بنت.

باماعنل  خنیی نناخته نت، تسند نماننت،  اسگعسبد 
نننکس هفا تپهی  ه تس  نتبد بوند محع عوس باعا 
 ه بتهام ننس ب اذنبی توهند  ه ولی فقنهی و ب تمعاع 

 ١۴و ت انی  ه تصت  س هم  تد بمعنعنعا  نعوس  عه 
ضس ه نعلاق  معحعکعوم  ٧۴اال  نتبد تی نسی و 

نت، باا. بو بعلام  ست، باا  ه پس ب  تاتگنسی 
موست ضسب و نتم نعتنعت ٦۱١٢بولش تس نوبم س 

و نکن ه تسبس گسفته باا. اپنت، تیناد  ه هم ماد 
تاتگنعس نعت،  ٦۱١٢نوبم س  ١٢ ا  آتای  خنی تس 

 بظهاسبا وی م نی  س نکن ه سب تائنت  ست، باا.

فس ی نماننت،  اسگسبد نننکس هفعا تعپعهی محمت خانی
 ه بتهام ت ین  عینه نظام و ب تماع و ت انی  عه تصعت 

اال  نتبد تعیع نعسی  ۶ س هم  تد بمننا  نوس  ه 
 محکوم نت، باا.

حامناد حقوق  اسگسبد و سو نامه نگاسبد ماعتعقعل 
اپنت، تینادی اانا  بلهناسیی عاعل معحعمعتیی بمعنعس 

 ٦٢فست  تس نی ه ی بمنستییی و بمنسحاند محمتی
تبتگا، بنعقعلاب تعهعسبد  عه بتعهعام حعمعانعا  عستد و 
گ بسش تبتد تس عاس، بععتعصعا عاا و بععتعسبضعاا 

هعس نعک  ٦۱١٢ اسگسبد نننکس هفا تپه تس اال 
 اال  نتبد تی نسی محکوم نت، بنت. ١٢ ه 

حاد اینتی ب  بعضای انتنکای  اسگسبد نس ا 
وبحععت  ععه تس تعع ععمعع  سو   ععهععانععی  ععاسگععس نععا ت، 

سو   ۳۳(  تاتگنس نعت، و پعس ب  ٢٢بستن هنا 
 ا تبنا موتا  ا تعسبس وثعنعقعه ی اعنعصعت و اعی 

 ٦٢منینود تومانی موتتا آ بت می  انت. بو تس نی ه 
تبتگا، بنقلاب تهسبد  ه بتهام ب عتعمعاع و تع عانعی  عه 
تصت  س هم  تد بمننعا  نعوس و بخعلال تس نعظعم 
عمومی  ه پعنعس اعال  نعتبد تعیع نعسی و تو اعال 
ممنوعنا عضونا تس بح ببی گسو، ها و تات اا 
اناای و ب تماعیی همچنند ممنوعنعا باعتعفعات، ب  
تیفد هونمنت محکوم نت، باا. تس ضمد تس معوست 
بتهام بخلال تس نظم ععمعومعی پعسونعت، بننعاد  عسبی 

 محا مه  ه تبتگا،  نفسی بس اع نت، باا.

آتای انت ساول طالب مقتم تنگس عضو انتنکا  عه 
 ه تس ت م  سو   هانی  اسگس نعا ت، بستنع عهعنعا 

سو   عا تبنعا  ١١(  تاتگنس نعت، و پعس ب  ٢٢
موتا  ا وثنقه ی توناا و پن ا، معنعیعنعود تعومعانعی 

تبتگعا،  ٦٢موتتا آ بت می  عانعت. بو تس نعیع عه ی 
بنقلاب تهسبد  ه بتهام بتتبم ععیعنعه بمعنعنعا معیعی ب  
طسنس فیالنا ت ین ی عینه نظعام وبنع عات بخعلال تس 
نظم عمومی  ه تو اعال  نعتبد تعیع نعسیی تواعال 

ضععس ععه نععلاقی تو اععال مععمععنععوعععنععا  ٧۴تعع ععیععنععتی 
عضونا تس بح ببی گسو، های تاتع عاا اعنعااعیی 
ب تماعی همچنند ممنوعنا باتفات، ب  تیفد هونمنت 

 محکوم نت، باا.

خانم عاطفه سنگسن ی ب  حامناد حعقعوق  عاسگعسیی 
( تس ٢٢ب  سو   هانی  اسگس نعا ت، بستنع عهعنعا 

 نتبد تسچک وسبمند مح وس باعا. تبتگعا،  عسبی 
بنناد وثنقه انگعنعد و غعنعس معیعمعول تو معنعیعنعاست 

   ٦۱١٢ژوئنه ٦۲پاسنس 

   آتای سه س

 ا گذنا تو ما، ب  تع عمع  آسبم سو   عاسگعس تس 
مقا ل م یس تس تهسبدی بعمال فنعاس  عس  نعاد و 
مستبد تاتگنس نت، همچناد بتبمه تبست. ب  پعنع عا، 
نفس تاتگنس نت،  ه ب ثسنا آناد  ا تسبس وثعنعقعه و 

طوس موتا آ بت نت،  عوتنعتی ب عثعسب   عه   فالا  ه
  تبتگا، بحظاس نت، و تبئما  تحا فناس تسبس تبسنت.

ها آنننا باتبلهیی عاطفه سنگسن  و نتب نعا عی  خانم
ب  فیالند حقوق  عاسگعسی و هعمعچعنعنعد معسضعنعه 

ها باعا  عه  نگاسی خوتاسبنه هفته بمنسی سو نامه
 تود ب ا ، تاتسای  ه و نل متبف  تس  عا تبنعا 

فیالنا عینه بمننا »ها متهم  ه   سنت. آد  ه اس می
بنتی آد هم  ه صس  نس ا تس تع عمع   نت،«میی

آمن  سو  بول ما، مه. تس سو های بولعنعه  ماالما
های بنفعسبتی  نعتبنعی  عستنعت و  ها سب تس ایول آد

موست بذنا و آ بس و نکن ه وبت  نتنت.  می  یعت 
های نعانعی ب  ضعسب و  نتب نا ی تس پی  سبحا

نعوت. هعم ب عنعود  نتم  ه  هتبسی  نتبد منتقل معی
عاطعفعه سنعگعسنع  و نعتب نعا عی سب  عه  عنعت ونعژ، 

بنعت  عه تس معیعسا   نتبنناد نسوس و خند  عست،
   خنونا تسبس تبسنت.

نععگععاسبد اععانععا  بلععهععنععاسی و  هععمععچععنععنععد سو نععامععه
ژوئنعه تس بععتعصعاب  ۴فست ب   بمنسحاند محمتی
هعا تس   عسنعت. بععتعصعاب غعذبی آد غذب  ه اس معی

نعادی ععیعنعه  بعتسبا  ه پنگست و تتبوم  عا تبنعا
اس وب  اسی فیالند حعقعوق  عاسگعسبد و ععیعنعه 

   نگاسبد باا. اس وب سو نامه

خعوتاعسبنعه و  عتود  ٦۱١٢ها ب  ما، ژبنعونعه  آد
 سنت.  تاتسای  ه و نل متبف  تس  نتبد  ه اس می

ی «ت م  و ت انی عینه بمننا معیعی»ها عمتتا  ه  آد
عضونعا »و «ننس ب اذنب»ی «ت ین  عینه نظام»

معتعهعم «تس نک گسو،  ا فیالنا عینه بمنعنعا معیعی
نعگعاسبد  بنت. بند بتهاماا ععیعنعه بنعد سو نعامعه نت،

صسفا  ه خاطس پونش خ سی ت میاا بعتسبضعی 
تعپعه   اسگسبد نس ا  نا و صنیا نننکس هعفعا

  باا.

باماعنل  خنی و اپعنعت، تعیعنعاد مع عاس بد حعقعوق 
ژبنونه تاتگنعس نعتنعت.  ٦۱ اسگسبد  اس تنگس تس 
هعا تس پعی بفنعای نعکعنع عه  تاتگعنعسی مع عتت آد

 عوت.  ٦۱١٢نتنناد تس  نعتبد تس بوبخعس اعال 
خطس نکن ه م تت نتد هس تو نفس  اعنعاس  عتی 

   باا.

باماعنل  خنعی اعخعنعگعوی اعنعتنعکعای ماعتعقعل   .
 اسگسبد نس ا  نا و صنیا نننکس هفا تعپعه 

  باا

اپنت، تیناد نک تبننع عوی مع عاس  معتبفع  حعقعوق 
 اسگسبد باعا  عه مع عاس با  عاسگعسبد نعس عا 

تپه سب پنگعنعسی  عست،   نا و صنیا نننکس هفا
باععا. هععس تو نععفععس نععتنععتب تععحععا فنععاسنععت تععا 

ناد تس سب طه نکن ه نتنناد تس  نتبد  بظهاسبا
   سب پس  گنسنت.

های انتنکانی بمضا  ننت، بند نامه بنعد  ما اا ماد
گععسبنععانععه و بذنععا و آ بسهععای  بعععمععال اععس ععوب

ها و فیالند متبف   غنستا ل تحمل عینه انتنکالناا
   ننم. حقوق  اسگسبد سب تونا محکوم می

هععای  خععوبهععنععم  ععه  ععه پععنععمععاد ب  سژنععم بنععسبد مععی
بلمییی  ه تولا بنسبد بمضعا  عست،ی ب   عمعیعه   ند

هعای ماعتعقعلی حعس  عسگعع بسی  حعس بنع عات تنعکعل
تع عمعیعاای حعس بععتعصعابی و حعس تعسبستبتهععای 

   مییی بحتسبم  گذبست.

ما تونا خوبهاد آ بتی  تود تنت و نسط و فعوسی 
نعگعاسبد و فعیعالعنعد  های سو نعامعه همه انتنکالناا
   نتبنی هاتنم.

   های محتسمانه ما سب  پذنسنت. الام

     ا تقتنم بحتسبماا

  سونونا  ه:

  آتای حاد سوحانیی سئنس  مهوس

 آتای ب سبهنم سئنایی سئنس تو، تضائنه

.   تس مه و  ا ننس ب  انتنکای  اسگسبد نس ا
 وبحت بتو واسبنی تهسبد و حومه

 

******* 

ا حجکاه کجرگری ان دنانفن ر کنجدنجکا: اعن نرا  بنه 
حبس دجعجکلاده    حجک ه بجزکاش اجن ر ز کجرگنر 

      زدکاداجن وفت  هه.

     ٦۱١٢ و ی ٦۶ 

آنا الله انت ععیعی خعامعنعه بیی سهع عس  عمعهعوسی 
    بالامی بنسبد

    حاد سوحانیی سئنس  مهوسی بالامی بنسبد

نعوسبی   –تو، تضاننه  معهعوسی باعلامعی بنعسبد 
      عالی حقوق  نس

   آتاناد گسبمیی  

 ه نماننتگی ب  طس  نوننفوسی   سگتسند بتحعاتنعه 
 ۳١۲ اسگسبد  خش خصوصی  اناتب  ا  عنعش ب  

ه بس عضوی نگسبنی خوت سب ب  تاتگنعسی مع عتت 
و  نتبنی  ستد خانم آنننا باتبلهی و بتبمه حع عس 
اه  د تنعگعسی ععافعطعه سنعگعسنع ی نعتب نعا عی و 

  مسضنه بمنسیی بعلام می  ننم.

بتحاتنه ما مطی  باا  ه  اناسی ب   اسگعسبد تس 
اسباس  هاد تس حال م اس ،  عا فعقعسی تع عیعنعای 
خنونا و اتم می  اننت. معا هعمعگعی ب  بفع بنعش 
حععمععلاا  ععه مععتبفععیععاد حععقععوق بناععانععی و فععیععا د 
 ععاسگععسی  ععه  ععسبی بحععقععاق حععقععوق  ععاسگععسبد و 
 ستسبسی عتبلا ب تماعی تس  اناسی ب   نوسهعا 
م اس ، منکننتی و  ونژ، حعمعلاا  عی سحعمعانعه  عه 
بعضای بتحاتنه های صنفی بنسبد  عه تس نعسبنعط 
 اناس اخا و تس  سخی موبست تهتنت  عانعی  اعس 
من سنت تواط مقاماا بنسبد  عه حعقعوق بناعانعی و 
 اسگسی تس بنسبد سب  املا ناتنت، می گنسنعت. آگعا، 

   هاتنم.

ما همچنند مطیینم  ه  عه تعظعاهعسبا صعیع  بمعنع  
سو  بول ما، مه  ه تواط  اسگسبد حعمعل و نعقعل 
اا مانتهی نت،  وتی نوسش وحننانه  عست، نعت و 
پن ا، وتو تد ب  فیعا د  عاسگعسی سب  عتود هعنع  

   تلنیی تاتگنس  ستنت.

 ا خ س نتنم خانم آنعنعنعا باعتبلعهعی  عهعمعسب، تنعگعس 
متبفیاد  اسگسی  ه تس سبهپنعمعانعی سو   عهعانعی 
 اسگس تس تهسبد تاتگنس نت،  وتنت ی پعس ب  اعه 
سو   ا تسبس وثنقه آ بت نت،  وتی متاافانه وی تس 

 یت ب  تعس  معحعل  عاس  9182ژوئد  81تاسنخ 
تو اس، تاتگنس نت و نعنعسوهعای بمعنعنعتعی پعس ب  
تفتنش من ل بو و خعانعوبت، بش ی  عامعپعنعوتعس لع  
تا یو  سخی تنگس ب  متییعقعاا نعخعصعی وی سب 

 نعتبد بونعد معنعتعقعل  912توتن  و بو سب  ه  نعت 
    ستنت.

عاطفه سنگسن  ی نتب نا ی ی مسضنه بمنعسی ی ب  
 ا تبنا نتگاد خنونا  اس سبهپنعمعانعی بول معا، 
مه هاتنت  ه  ا و وت گذنعا  عنعش ب  نعکعمعا، ب  
پاناد سو   ا تبنا و  ا  ونی همچناد تس  نتبد 

    اس من سنت.

بند  ناد متبفیند حقوق  اسگسی هاتنت و تعنعهعا   
 سم   آنها نس ا تس مسبام حس ا صعیع  آمعنع  
بول ما، مه  وت، باا.. تلاش خعانعوبت، هعای آنعاد 
 سبی پنگنسی وضینا بند بفسبت ب  طسنس مقاماا 
تضانی و بمننتی تا  نود نعامعوفعس  عوت،.  سونعد 
باا  ه آناد هت  آ بس و بسععاب اعنعاعتعمعاتعنعک 

  ننسوهای تضانی و بمننتی تسبس گسفته بنت.

ما مطییینم تیتبتی ب  بعضای انتنکای  عاسگعسی 
بتو واسبنی تهسبد  ه تس بنعد خصعوم ماعتعیع م 
حمانا فوسی هاتنت ب   میه نامل : اعنعت ساعول 
طالب مقتم ی وحنت فعسنعتونعی ی حاعد اعیعنعتی و 
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 انود صنفی مییماد تهسبد  ه هنا ما، ح عس و 
تپعه  ت، ضس ه نلاقی و نان ت،  اسگس نننکس هفا

بنععت.  هععای مععخععتععیعع  مععحععکععوم نععت،  ععه معع ععا با
ی بند نعامعهی بنعد  انتنکاهای فسبناویِ بمضا ننت،

 نعنعت.  اس وب غنس تا ل تحمل سب توناً محکوم می
های مذ وسی نظعام بنعسبد سب  عه سععانعا  اا ماد

بلععمععیععیععیِ  ععنععنععاتنععد و نععنعع   هععای  ععنععد  ععنععوبناععنععود
های بمضانت، تعواعط خعوت بنعد تولعا   نوبنانود
خوبنعنعت و خعوباعتعاس آ بتی تعمعام فعیعا د  فسب می

نعگعاسبدی فعیعا د  نعتبنعیی و  انتنکانیی سو نامه
 گسبنه هاتنت. توت  بتتبماا اس وب

  ا بحتسبم

  

 عععنعععفعععتسباعععنعععود تمعععو عععسبتعععنعععک  عععاس فعععسبناعععه 
  ث.ب .ت.ا(

  نفتسبانود عمومی  اس  ث.ژ.ا(

 فتسبانود انتنکانی متحت  ب .بس.بو(

 بتحاتنه انتنکاهای هم اتگى.   اوت(

 بتحاتنه میی انتنکاهای ماتقل  بوناا(

  

 سونونا  ه:

 تضاننه  ی آتای ب سبهنم سئنایی سئنس تو،

 افنس  مهوسی بالامی بنسبد تس پاسنس.

 

******* 

  ر  ه باجداه  طب عج ن حزب چپ آل جن:

.و بس  ن بج فعجلان ساجسن کر بدک کر ااران 

 ی تس بنسبد  یاه ١۳٢٢مستبت ما،  ١٦فستبی نن ه
ی تبتگاهی تنکنل خوبهت نعتی  عه تس آد هعفعا 
عضو میسو   ن ش  اسگسی محا مه معنعنعونعت. 
آنها عینه حقوق های میعوتعهی تاعتعمع ت  عا تعس و 
نسبنط  اسی  هتس بعتسبا  ست، و  عتنعد  عهعا 
تاتگنس نت، بنت. آنها سب ح س طو نی متا تهتنت 
منکنت. صتها فیال ب  مناد مییمندی  ن ش  نعادی 
 ن ش انتنکائی تس حعال حعاضعس تس بنعسبد تس 
 نتبننت. ژنم بنسبد تس اعانعه ی تعهعتنعتبا تعواعط 
آمسنکای اس وب تسبنسبد سب تنعتنعت  عست، باعا. 
ح ب چ  آلماد  ا  اسگسبد  نتبنی و هعمعچعنعنعد 
فیالند اناای تس  نت تس بنسبدی  عه تعواعط سژنعم 
مات ت بنسبد تعحعا اعس عوب نعتنعت تعسبس تبسنعتی 
بعلام هم اتعگعی  عست،ی آ بتی آنعهعا سب معطعالع عه 
منکنت. ح ب چ  آلماد وبضع  و آنعکعاس ععیعنعه 
 نگ  ا بنسبد و هم ماد عینعه سژنعم ماعتع عت تس 
بنسبد موض  گنسی منکنت. نک وخعامعا نعظعامعی 
بوضاع موض  بصولگسبناد سب تعقعونعا معنعکعنعت. 
 تند  ها ما ب  تولا آلماد منخوبهنم  عه ععیعنعه 
وخاما نظامی بوضاع و  عسبی آ بتی  نعتبنعنعاد 

 اناای فیال نوت.

 

******* 

سرک ب  ضجعفِ کجرگران،  عی جن، کادش ن انجن 
   ر شدفکران کر ااران

الن نینینن کر  ا حجک بنانن“  سگستبد فاسای گ بسش 
 ه تس ننسنه انتنکای ” ح جات از کجرگران ااران

  اوت فسبناه منتنس نت، باا .

ب  نک اال پنعشی اعس عوبِ سهع عسبد و فعیعا د 
هعای ماعتعقعل  عاسگعسیی  انتنکاها و اانس تنعکعل

بعتصا نودی  ناد م اس ی مییماد و سونعنعفعکعسبد 
گنس تبنته و ب یات هعولعنعا عی  تس بنسبد سنتی چنم

نافته باا. تس بند متای تس نهسهای مختی ی  ه 
ونژ، تهسبدی بسب ی بهعوب ی نعوشی بنعتنعمعنعکی 
اننتجی ت سن ی منهتی  سماننا،ی  سمادی بصفهاد 

ی  اناسی ب   اسگسبد  سبی تسنعافعا حعقعوق … و
هعای معتعمعاتی تاعا  عه  ی خعوت طعی معا، میعوتعه

بعتصاب و تظاهسبا  تنت. بنناد همچننعد ععیعنعه 
هععای تولععتععی  ععه تس  اععا ی نععس ععا خصععوصععی

ها  بی    تیطنیی  اسخانه  اناسی ب  موبست نتن ه

تات اا اناای و ب تماعی و ممنوعنا باتعفعات، 
 ب  گونی هونمنت محکوم نت، باا.

نععسوژ بعععتععقععات تبست  ععه تولععا بنععسبد ب  -بو-بل
 عسبی تعو عنعه ”  بمننعا معیعی“ توبنند  ه بصطلاح 

اس وب ف بننت، فیالنا هعای  عسحعس و تعانعونعی 
بتحاتنه بی  اسگسبد و  یوگنسی ب  تبنتد و نعل 
متبف  منااب  سبی تس انناد بند اس وب باتفعات، 
می  نت. بند سفعتعاس  عسبی  عا تبنعا نعتگعاد و 
خانوبت، هانناد عوبتب وخعنعمعی تبنعتعه باعا و 
 سبی  امیه و بتتصات بنسبد هم نتنتب  نعاد آوس 

  وت، باا.

-بو- نفتسبانود بتحاتنه های  اسگسی نسوژ  بل
نسوژ( ب  نما ی آنا الله انت عیی حاننی خامعنعه 
بیی سه س  معهعوسی باعلامعی بنعسبدی مصعسبنعه 
تسخوباا می  نعت  عه تس بنعد معوبست معتبخعیعه 

 نماننت و ب  مقاماا مس وطه  خوبهنت:

همه فیالند  اسگسی و حامناد حعقعوق  عاسگعسبد 
 ه تس اسباس  نوس  ا تبنا نت، بنعت سب فعوسب 
و  تود هن  تنت و نسطی آ بت نموت، و بتهعامعاا 

  وبست عینه آنها سب می ی نماننت.

اععس ععوب  ععاسگععسبد و بعضععای بتععحععاتنععه هععای 
 اسگسی پاناد  گنست و  عه آ بتی بنع عات تنعکعل 
 آ بتی بن مد( و حعس اعا معاد نعا عی  عاسگعسی 

اعا معاد  ٢٢و  ٢٧مطا س  ا مقاوله نامه هعای 
  هانی  اس بحتسبم گذبنته نوت.

تا  ماننکه تولا بنسبد ب  سعانا حقوق نناختعه 
نت،  ند بلمییی بتحاتنه بی و تنگس حقوق  نعنعاتی 
 ععاسگععسبد  ععه بنععد تولععا هععم  ععا عضععونععا تس 
اا ماد  هانی  اس  ه آنها متیهعت نعت، اعس  عا  
می  نتی  ن ش  هانی بتحاتنه های  اسگسی  عه 

نسوژ نن   خنی ب  آد باا  ه بعتسبضاا -بل بو
عمومی خوت عینه بند اس وب غنستا ل تع عول و 

 نسم آوس بتبمه خوبهت تبت.

  ا بحتسبم؛

سب س ،. هانمییی نانب سئنس تومی  نعفعتسباعنعود 
اعپعتعامع عس  ١٦بتحاتنعه هعای  عاسگعسی نعسوژ   

٦۱١٢-.بایو 

 

******* 

 دج ه سدکاکجوجی فرادسه

 ه آتای حاد سوحانیی سئنس  مهوسی باعلامعی 
 بنسبد

  ٦۱١٢اپتام س  ۲پاسنسی 

ساعععت و ب   بخععع عععاسی  عععه ب  بنعععسبد معععی
های انگند  نتبد ععیعنعه  عاسگعسبد و  محکومنا

های  ناد و مستبد  تبنن ونعادی  نماننتگاد بتحاتنه
نگاسبدی میعیعمعادی فعیعا د حعقعوق  نعس  سو نامه

و...( حعکعانعا تبستی معو عب نعگعسبنعی معااعا. 
بلمیعیعیی  عه ونعژ،  های  ند  نوس نما بنوبع پنماد

ی  بلعمعیعیعی  عاس تس عاس،  نوبنانودِ اعا معاد  عنعد
تهععی و تعع ععمعع ی بعععتععصععاب و  آ بتیِ اععا مععاد

بی سب بمضعا  هعای حعسفعه تظاهسبا  سبی تنعکعل
 ست، باا. بما  اس تنگس ناهت اس وب  اسگسبد 

نعاد   گنسبد  عه تلعنعل معطعالع عاا  عسحعس و حقوق
آ بتی نععس ععا تس تعع ععمععیععاا و »هاععتععنععم. 
تانود باااعیِ  ٦٧نن   ه تس بصل «ها تظاهسبا

 مهوسی بالامی بنسبد  ه سامنا نناخته نعت،ی 
ااختگیِ نس ا تس « سم»نوت. ما  سعانا نمی

تس تعهعسبد و تنعگعس  ٦۱١٢ت میاا بول ما، مه 
معقعتم  تبننم. آتعای ساعول طعالعب نقاط سب  اطل می

عضععو اععنععتنععکععای  ععاسگععسبد نععس ععا وبحععت 
سبنی تهسبد و حومه  ه تو اعال حع عسی  بتو وس

تو اال بتاما ب  اسی تس  نوبِ باتاد خسباعاد 
ضس ه نلاقی آتای حاعد اعیعنعتی  ٧٧ نو ی و 

عضو تنگس انتنکای نس ا وبحت  ه پعنعس اعال 
هعای  ح عس و تو اعال معحعسومعنعا ب  فعیعالعنعا

ب تماعی و تیفعد هعمعسب،ی خعانعم ناعسنعد  عوبتی 
ی بتحاتنه آ بت  اسگسبد بنسبد  عضو هنأا متنس،

 ه هفعا اعال حع عسی خعانعم ععاطعفعه سنعگعسنع ی 
نناسی  ه نا ت، اال و نش معا، حع عس و   امیه
ضععس ععه نععلاقی خععانععم مععسضععنععه بمععنععسیی  ٧٧

 ١٧٢نگاسی  ه ت، اال و نعنعم حع عس و  سو نامه
ضس ه نلاقی آتای محمتتعقعی فعلاحعی ت عنعس  عل 

تاتگنس نت،  وتی تائنت  ست، باا  عه هعس  ٦۱١٢
توی آنها  تن ال تاتگنعسی معوست نعکعنع عه تعسبس 

 گسفتنت.

محمت خننفسی ب   اسگسبد نننعکعس هعفعا تعپعهی  عه 
ب تماع و ت انی  ه تصت “و ” ت ین  عینه نظام“بتهام 

اعال  نعتبد  ۶ ه ”  بستکاب  سم عینه بمننا میی
 تی نسی محکوم نت، باا .

حامناد حقوق  اسگسبد و سو نامه نگاسبد ماتقل 
اپنت، تینادی اانا  بلهناسیی عال محمعتیی بمعنعس 

 ٦٢بمنستییی و بمنسحاند محمتی فست تس نعیع عه 
اعال حع عس  ١٢تبتگا، بنقلاب تهسبد هس نک  عه 

تی نسی محکوم نت، بنت. آنعهعا  عه بتعهعام حعمعانعا 
 ععستد و گعع بسش تبتد تس ععاس، بعععتععصععا ععاا و 
بعتسبضاا  اسگسبد نننکعس هعفعا تعپعه تس اعال 

اععال  نععتبد تععیعع نععسی  ١٢هععس نععک  ععه  ٦۱١٢
محکوم نت، بنعت. هعمعه آنعهعا  عه تلعنعل حعمعانعا و 
گ بسش ب  بعتصعا عاا و بععتعسبضعاا  عاسگعسبد 

 عا تبنعا و  ٦۱١٢نننکعس هعفعا تعپعه تس اعال 
  نتبنی نت، بنت .

حاد اعیعنعتی ب  بعضعای اعنعتنعکعای  عاسگعسبد 
نس ا وبحت تهسبد تس ت م  سو   هانی  عاسگعس

سو   ۳۳ بول ما، مه( تاعتعگعنعس نعت و پعس ب  
 ا تبنا موتا  ا تسبس وثنقعه ی اعنعصعت و اعی 
منینود تومانی موتتا آ بت می  انت. بو تس نعیع عه 

تبتگعا، بنعقععلاب تعهععسبد  ععه پعنععس اععال  نععتبد  ٦۶
تععیعع نععسی و تو اععال مععمععنععوعععنععا عضععونععا تس 
بح ببی گسو، ها و تات اا اناای و ب تمعاععیی 
همچنند ممنوعنا باتفات، ب  تیفد هونمنت محکوم 

 تماع و ت انی  ه تصت بستکاب ” نت، باا. بو  ه ب
متهم نت، باا. تس ضعمعد ”   سم عینه بمننا میی

پعسونعت، ”  بخلال تس نظعم ععمعومعی“ تس موست بتهام 
بنناد  سبی محا مه  ه تبتگا،  نفسی بس عاع نعت، 

 باا.

انت ساول طالب مقتمی عضو انتنکای  عاسگعسبد 
بتو واسبنی تهسبدی تس ت م  سو   هانی  عاسگعس

 ١١( تاتگنس نت و پعس ب  ٢٢ نا ت، بستن هنا 
سو   ا تبنا موتا  ا وثنقه ی توناا و پعنع عا، 
منینود تومانی موتتا آ بت می  انت. بو تس نعیع عه 

تبتگا، بنعقعلاب تعهعسبد  عه تو اعال  نعتبد  ٦۶ی 
ضعس عه نعلاقی تو  ٧۴تی نسیی تو اال ت یعنعتی 

اال ممنوعنا عضونعا تس بحع ببی گعسو، هعای 
تات اا اناایی ب تماعی و همچنند معمعنعوععنعا 
باتفات، ب  تیفد هونمنت محکوم نت، باا.بتهاماا 

فیالنا ت ین عی ععیعنعه “ ی ” بو؟ بتتبم عینه بمننا میی
 می  اننت.” بن ات بخلال تس نظم عمومی“و ” نظام

عاطفه سنگسن ی ب  حامناد حعقعوق  عاسگعسیی ب  
تس  نتبد (٦۱١٢سو   هانی  اسگس بول ما، مه 

تسچک وسبمند مح وس باا. تبتگا،  سبی بننعاد 
وثنقه انگند و غنس میمول تو معنعیعنعاست تعومعانعی 
تینند  ست، باای  ا بند و وت ب  پذنسش وثنقه و 
آ بتی موتعا بننعاد معمعانعیعا نعت، باعا. خعانعم 

تبتگا، بنقلاب تهعسبد  ٦۶عاطفه سنگسن  تس نی ه 
 ه بتهام ب تماع و ت انی  ه تصت  س هم  تد بمننا 
 نوسی ت ین  عینه نظامی بخلال تس نظم ععمعومعیی 
تمست نا ا  ه ماموسند تولعتعی  عه نعا ت، اعال و 

ضس ه نلاق و معمعنعوععنعا  ٧۴نش ما،  نتبد و 
عضععونععا تس بحعع ببی گععسو، هععای تاععتعع ععاا و 
ممنوعنا باتفات، ب  تیفد هونعمعنعت معحعکعوم نعت، 

 باا.

خانم مسضنه بمعنعسیی سو نعامعه نعگعاس و حعامعی 
(٦۱١٢حقوق  اسگسی ب  سو   اسگس  بول معه 

 ٦٢تس  نتبد بوند مح وس باا. بنناد تس نی ه 
تبتگا، بنقلاب تهسبد  ه بتهام ب تماع و تع عانعی  عه 
تصت  س هم  تد بمننا  نوسی ت ین  عینه نظعام و 
بخلال تس نظم و آاانش عمومی  ه ت، اال و نش 

 ضس ه نلاق محکوم نت، باا. ١۴٢ما،  نتبد و 

خانم نتب نا یی ب  حامناد حقوق  اسگسیی  عه ب  
سو   هانی  اسگس تس  نتبد بوند مح وس باای 
 ا و وت صتوس تسبس وثنقه ب  آ بتی وی ممانیا 
می نوت. بنناد بخنسب نن  م تتب موست  عا  عونعی 

 و تحقنقاا تسبس گسفته باا.

 ٦٢خانم ناسند  وبتی فیال  اسگسی  ه  یت ب  
سو  موتتاً  ا تسبس وثنقه ب   نتبد آ بت نت، باای 
 ه بتهام ب تماع و ت انی  ه تصت  س هم  تد بمننا 
 نوسی بخلال تس نظم عمومیی ت ین  عینه نظام  ه 

ضععس ععه نععلاق و تو اععال ٧۴اععال  نععتبد و  ٧
مععمععنععوعععنععا عضععونععا تس بحعع ببی گععسو، هععا و 

  سضا نها ی من اننت.

باماعنل  عخعنعی ی نعمعانعنعت،  عاسگعسبد و عضعو 
انتنکای  اسگسبد نننکس هفا تپه ی هعمعنعنعطعوس 
سو نامه نگاسبد ماتقل و متبف  حقوق  عاسگعسبد 
ی اپنت، تیناد ی اانا  بلهناسی ی بمنس بمعنعستعیعی ی 
بمنعسحاعنعد معحعمعتی فعست ی نعنع  تس بستع عاط  عا 
تظاهسبا و بعتصا اا  اسگسبد نننکس هفا تعپعه 

   تاتگنس نتنت و تس  نتبد  ه اس می  سنت.

ما بمنتوبسنم  ه حکوما بنسبد  ه تیسا و هت  
تعسبستبتد فعیعا د  عاسگعسی  عه تسپعی آ بتی و 
 سب سی هاتنت فوسی پعانعاد تهعت.  عاسگعسبد حعس 
تبسنت ب نسبنط متنااب نع عیعی ی آ بتی تنعکعلی 
مذب سبا  میی منصفانه و  تود هنچگعونعه آ بس 
و بذنا ی بسعاب ی تهتنت و خنعونعا  عسخعوستبس 

   اننت.

ما  ه  اناسی ب  بتحاتنه های  اسگسی  هانی ب  
 میه بننتباتریالی نونعیی آی تعی ب  و  اعنعاسی 
تنعگععسی مععی پععنععونععتنععم و هععت  تعسبس تبتد و  ععت 
سفتاسی  ا فیالعنعد  عاسگعسی و معتبفعیعنعد حعقعوق 
بناانی سب محکوم می  ننم و  ا  عنع عش  عاسگعسی 

  تس بنسبد هم اتگی خوت سب بعلام می نماننم.

  ا بحتسبمی 

  سی تبناس

    

   سئنس  نوسی بتحاتنه  اسگسی نوننفوس  اناتب

سونونا: محمت بلاتیی متنس  خش  ند بلمییعی و 
   عتبلا ب تماعی نوننفوس

تس مه و  ا  بنتناس ب  انتنکای  اسگسبد نس ا 
 وبحت بتو واسبنی تهسبد و حومه.

 

******* 

 ه سه س  مهوسی بالامیی آنا الله اعنعت ععیعی “
 خامنه بی

-ا -کدفکراسا ن ا حجکاه وجی کجرگری دنر   اال
هع بس  عاسگعس سب تس  ٢۳۱ عه  عنعش ب  در  ( 

نسوژ نماننتگی می  نت بند نامه سب تس بععتعسبا 
 ه نقا حقوق بتحاتنه های  عاسگعسی تس  نعوس 
نما می نونات. تیتبت تعا عل تعو عهعی ب  بعضعای 
 ن ش ماتقل  عاسگعسی تس بنعسبد تس سب عطعه  عا 

بی  عا   فیالنا های  املا  سحس و تانونی بتحاتنه.
بذنا و آ بسی تاتگنسی و  ا تبنا سو عسو نعت، 

 بنت

نسوژ تس االهای بخعنعس ب  نع تنعک نعاهعت -بو-بل
م اس با  اسگسبد تس بنسبد  سبی تنکنل بتحاتنعه 
های آ بت و ماتقل و  نفتسباعنعود هعای بتعحعاتنعه 
های  اسگسی و بعتسبا  ه عتم پستبخا م تهعا 
و نقا تبئم حقوق پانه بی بتحاتنعه بی و حعقعوق 

نعسوژ تعا عنعود -بو- نس  اسگسبد  وت، باعا.. بل
 ععاسهععا  ععه تولععا بنععسبد  ععسبی بذنععا و آ بس و 
 ا تبنا و نکن ه فیالند بتحاتنه بی بنتقات  عست، 
 و تس بند سب طه بند تولا سب محکوم  ست، باا.

بخنسب نن  م عتتب بخع عاس  نعاتی تس عاس، بذنعا و 
آ بس و  ا تبنا فیالند  اسگسی نننکس هفا تپعه 
تس باتاد خو اتاد و انتنکای  اسگسبد نعس عا 
وبحت بتو واسبنی تهسبد و حومه  تاا ما سانت، 
باا. ما همچنند مطی  نتنم  عه  عسخعی فعیعالعنعد 
 اسگسی تس  ماد  ا تبنا نتنتب نعکعنع عه نعت، 

 بنت.

باماعنل  خنیی نماننت، نعنعاخعتعه نعت،  عاسگعسبد 
اعال حع عس تعیع نعسی و  ١۴نننکس هفا تپهی  ه 

ضس ه نلاق محکوم نت، باا. بو تس  نعتبد  ٧۴
ننعس “ بوند مح وس باا. بتهاماا عینه بو نامل 

ب عتعمعاع و “ ی و ” توهند  ه سه س میظم“ ی ” ب اذنب
معی ”  ت انی  ه تصت بستکاب  سم عینه بمننا میعی

 اننت. بو بعلام  ست، باا  ه پس ب  تاعتعگعنعسی 
موست ضسب و نتم نتنت  ٦۱١٢بولش تس نوبم س 

و نکن ه تسبس گعسفعتعه باعا. اعپعنعت، تعیعنعاد  عه 
نعوبمع عس  ١٢هم ماد  ا آتای  عخعنعی تس تعاسنعخ 

 ادامه از حمایتهای بین المللی در ...



 

و بصول ب  اعوی بنعد نعظعام تس تعمعام طعول 
حناتش حکانا تبسنت. اعس عوب اعنعاعتعمعاتعنعک 

ها تس بنعسبد و  های  اسگسبد و تظاهسبا  ن ش
بتتبماا ضت  اسگسیِ  مهوسی بالامعی بنعسبد 

بی ب  بنعد نعقعا  تس طول اال گذنعتعه نعمعونعه
بصول و حقوق  نناتی  اس و نن  نقا حعقعوق 

  نس تس بنسبد هاتنت.

بول معععا، معععی بماعععالی تعععیعععتبت  نعععاتی ب  
 ننتگاد تاتگنس نتنت  ه نام  سخی ب   تظاهسبا

 آنت: آنها تس  نس می

 بت،ی  سضا نها یی حاد اینتیی ناصس معحعسم
وحنت فسنتونیی فسحنا  ننسیی فسهات نعنعخعیی 
ساول طالب مقتمی باتالله اینمانیی محعمعتععیعی 
بصععلانععیی  ععامععنععاس فععکععوسی مععستبس طععاهععسیی 

نعژبتی هعاتی اعیعنعمعانعیی معهعتی  محاد اینمانی
عظنمیی ماهاد صالحیی تاام خالونعیی معحعمعت 
بصلاتیی آنننا باتبلیهیی نتب نا یی بمنس محمعت 
طاهسیی  نوبد صمنمیی تبوت سفعنعیعیی نعاهعنعت 
ختب وی ناسند  وبتیی مهتی فخسیی مسضنعه 
بمنسیی امنسب بمنسیی خسانتیی عیی نعاوسیی 
حاند مسبتیی محاد حاتثی بفنند منس بخانی 
حاتثی اینت سضانیی ب  س  عمعنعنعتیی حعمعنعت 

 اینمیی ننما ونژ،ی حانا ونژ،:

نعتگعاد فعهعساعا  عا ی تعا  نام  سخی ب  محکوم
 آن ا  ه بطلاع تبسنمی ب  بند تسبس باا.

نگاسی معحعکعوم  عه ت،  مسضنه بمنسیی سو نامه
ضس ه نلاق؛ ععاطعفعه  ١۴٢اال و ننم ح س و 
نناسی محکوم  ه  گس و  امیه سنگسن ی پژوهش

ضعس عه نعلاق؛  ٧۴نا ت، اال و ننم حع عس و 
ناسند  وبتیی  اسگس  ا نناتعهی معحعکعوم  عه 

ضعس عه نعلاق؛ حاعد  ٧۴هفا اال حع عس و 
اینتیی عضو انتنکای  اس ناد نس ا وبحعت 

سبنی تهسبد و حومهی معحعکعوم  عه پعنعس  بتو وس
هعای  اال ح س و تو اال محسومنا ب  فیالنعا

ب تماعی و اعنعتنعکعانعی؛ ساعول طعالعب معقعتمی 
عضععو اععنععتنععکععای  ععاس ععنععاد نععس ععا وبحععت 

سبنی تهسبد و حعومعهی معحعکعوم  عه تو  بتو وس
ی  اال ح س و تو اال ت ینت. بحتمال معحعا عمعه

 نتگاد و وت تبست.  خنی تنگس ب   ا تبنا

-حتوت نک اال پنشی  اس ناد نس ا  سبععی

و  نکاسی  اسگسبد تس سنعتبنعتعهی مع عاس ،  عستنعت؛ 
هعای  عینه متنسبد فاات و نس ای آنعهعا تس تاعتعگعا،

تولتی تظاهسبا  عستنعت و اعسبنع عام  عسبی آ بتیِ 
 اسگسبدِ تس  نعت و  نعتبنعنعاد اعنعااعی  عه مع عاس ، 
پستبختنت. تس همند  مادی مییماد تس  نش ب  صعت 
نهس بنسبد  سبی مطال اا بتتصعاتیی ب عتعمعاععی و 
اناای خوت تاا  ه تظاهسبای ت م  و بععتعصعاب 

  تنت.

هععای  نععاتی ب   بول مععا، مععی اععال  ععاسیی گععسو،
 اسگسبد تس تهسبد و اانس نهسهای  نوسی همعسب، 
 ععا هععمععتععانععاد خععوت تس تنععگععس نععقععاط  ععهععادی  ععسبی 

تبناِ سو   اسگسی ب سب  هم اتگی و بتعحعات  گسبمی
 ا  هادِ  اس و  ناد معطعالع عاا خعوت  عه تعظعاهعسبا 
پستبختنت. پااخ معقعامعاا بنعسبد  عه بععتعسبضعاا و 
مطال اا  اسگسبدی معیعیعمعادی  نعاد و تبننع عونعاد 

هعای گاعتعست،ی ضعسب و نعتعمی  بنسبنیی تاتگعنعسی
هعای اعاخعتعگعیِ  گعنعسی ی  نتبننادی بععتعسب  نکن ه

هعای  تیون نونی تحا ب  اس و تعهعتنعتی معحعکعومعنعا
آوس  های تعسود واعطعانعیِ نعسم  ینتمتا و م ا با

  نی  ه  ناد و مستبد  وت. نظنس نلاق

بلعمعیعیعی  تولا بنسبدی  ه عنوبد عضو اعا معاد  عنعد
هعای عضعو معوظع   عه   اسی همچود اعانعس تولعا

«بصول و حقوق  نناتی تس  اس»سعانا و بعِمال 
ی  تود تس نعظعس ١٢٢٢ی مصوب اال  باا.  ناننه

هعای معستع عط ب   گسفتدِ تأننت نا عتم تأننت  نوبنانود
های عضوی بنناد سب می م  ه سعانا و  اوی تولا

 نت  ه تس چهاس معقعولعه  بستقای بصول و حقوتی می
بنعت ب  :  بنت. بند چهاس مقوله عع عاسا  نتی نت، تاته

آ بتی بن مد و  ه ساعمعنعا نعنعاخعتعد ععمعیعیِ حعس 
ی  مییی حذ  هس نکیی ب   اس  وسی نعا  مذب س،

ب  اسیی ل و وبتییِ  اس  وت ادی حذ  ت ینا تس 
 بی . های ن یی و حسفه حو ،

نمول  وت، و بعِمال آنها وب اته  ه  بند بصول  هاد
مععنعع بد سنععت بتععتععصععاتیِ تولععا عضععو نععنععاععا. 

بلمییی  عاس و  های تفتس  ند هانی  ه  نفسبنس نکانا
های وب ت صلاحنا بسبئعه نعت،  عه ب   اانس بسُگاد

نقا بصول و حقوق  نناتیِ  اس تس بنعسبد تعواعط 
بعتنانی نا ا  ه بند حعقعوق   مهوسی بالامی و  ی

تپه  سبی تسنافا تاتم تهعای  صنیتیِ نننکس هفا
اععا یِ  ی خععوتی مععخععالععفععا  ععا خصععوصععی مععیععوتععه

نس ای م اس ، عینه متنسبد فاات آد و نن   هعا 
ی آ بتی  اسگسبد  نتبنیی  ه متا  نش ب   مطال ه

نععک مععا، تس بعععتععصععاب  ععوت، و  ععه تععظععاهععسبا 
 پستبختنت.

وب ععنععش مععقععامععاای تاععتععگععنععسی تععیععتبت  نععاتی ب  
ی   عععاس عععنعععادی ضعععسب و نعععتعععمی نعععکعععنععع عععه

 ننتگعاد و  نتگادی بعتصا نودی تظاهسبا  ا تبنا
 تپه  وت. ی  اسگسبد هفا حامناد م اس ،

ی  تس هماد  مادی  ن ش   سگی نن  تس  عاسخعانعه
فو ت بهعوب   عسبی معطعالع عاتعی نعظعنعس معطعالع عاا 

تپه تس  سناد  وت  ه هم عاعتعگعی و   اسگسبد هفا
ی  نوعی هماهنگعی معنعاد بنعد تو  عانعودِ مع عاس ،

 اسگسبد  نوب بنسبد سب  عه هعمعسب، تبنعا. نعام 
تعپعه ب  بنعد تعسبس  نتگاد هعفعا  سخی ب   ا تبنا

 باا:

مایم آسمنتی بمعنعت آ بتیی معحعمعت خعنعنعفعسی ععیعی 
نیامهی فنصل ایال یی ععاتل  ایتی منصوس  نی  نی

الله  نانیی انت   بت،ی عصما اماعندی ساتم ع تالله
باماعنل  یاتلهی تاام اسخعهی حاعنعد بنصعاسیی 
صاحب ظهنسیی محمت بنصعاسیی ععیعی نع عاتعیی 
باماعنل  خنیی اعپعنعت، تعیعنعادی عاعل معحعمعتیی 
بمنسحاند محمتی فستی اعانعا  بلعیعهعنعاسیی بمعنعس 

 بمنستیی.

ی بند  اسگسبد و فیعالعنعد   یااا مقتماتی محا مه
انتنکانی  سگ بس نت،  ه  ا طسح بتهاماا انگند 
عینه آنها همسب،  وت،ی بما هنو  محکومنتعی بععلام 
ننت، باعا.  عانعت خعاطعسننعاد  عست  عه بتعهعامعاا 

نتگاد نه  ه خوت بننعاد و نعه  منتاب  ه  ا تبنا
 ه و لای بنناد تفهنم ننعت، باعا. هعمعچعنعنعد اعه 

های سهام نگانهی هنسبت پعنعس عتبتعی و  تبنن و  ا نام
هععای  آ ععاتی  ععه  ععه هععمععسب، خععانععوبت، فععسنععت لععطعع 

نعتگعاد معقعا عل معحعل  عسگع بسی تبتگعا،   ا تبنعا
 بنت. تظاهسبا  ستنتی  ا تبنا نت،

 نش ب  نک اعال پعنعشی تعیعتبتی ب  معیعیعمعاد و 
فیا د انتنکای مییماد  نتبنی نتنت. نکی ب  بند 
فیا د  ه نام محمت ح ن یی  ه  ه هفا اال و نعنعم 

ضس ه نلاق محکوم نت،ی تس نسبنعط  ٧٧ح س و 
 امانی ناگوبسی  ه اس  ست، و ب  تاعتعساعی  عه 

می وماا تسمانی محسوم باا. محمتتقی فعلاحعیی 
ت نس  ل  انود صنفی مییماد تهسبدی  ه هنا ما، 
ح س تی نسی و ت، ضعس عه نعلاق معحعکعوم نعت، 

 باا.

تس مناد تنگعس فعیعالعنعد اعنعتنعکعانعی تاعتعگعنعسنعت، 
 بت،  محکوم  ه نش اعال  توبد ب   یفس عظنم می

ح س(ی ناپوس بحاانی سبت  محکوم  ه نا ت، اعال 
ح س(ی پسونعد معحعمعتی  معحعکعوم  عه نعک اعال 
ح س(ی فسهات ننخیی هاله صفاس بت،  محکوم  عه 
نک اال ح س(ی عینسضا ثقفی  معحعکعوم  عه نعک 
اال ح س( و آسبم  نعتی  فعیعال اعنعتنعکعانعی تس 

 اننتج( نام  ست.

آنچه سوبنا نتی تنها  خش  عوچعکعی ب  بتعتبمعاا 
ی حکوما  مهوسی بالامی ععیعنعه  گسبنه اس وب

 عاسگعسبد و ضعت حعقعوق  نعس باعا.  عمعهععوسی 
بالامی بنسبد نک نعظعام باعتع عتبتی و بستع عاععی 
باععا  ععه تس غععنععاب بعععتععسبضععاا تععاطعع ی نععا تس 

ی آد  عه ععیعا  صوسا غفیا ب  بتتبماا   اّسبنه
نت، ب  اعوی بنعا ا معتعحعت،  عس  فناسهای بعِمال

 عاس  عسبی  سوی بند نظامی نعاهعت ععوبتع عی فعا عیعه
 ن ش  عاسگعسی تس بنعسبد و و خعامعا نعتنعتتعس 
وضینا بتتصاتیی اناای و فسهنگیِ  اسگسبد و 

 ش تس بنسبد خوبهنم  وت. عوبت ی  های  حما توت،
 ه گسن اد  نش ب  نعوت و پعنعس تسصعت ب  هنعتعات 
 منینود  مینا اا د تس بنسبد سب خوبهنت گسفا.

 عنعت  ی  اسگس بن عاب معی بلمییی ط قه هم اتگی  ند
 ه  اسگسبد تمام  نوسهای  ه ونژ،  نوسهانی  عه 
تس آنها  اسگسبد هنو  ب   سخی حعقعوق و آ بتی 
 نادی ت م  و بن مد  سخوستبسنتی  ه معخعالعفعا  عا 
اععنععااععا ضععت اععنععتنععکععانععی و ضععت تمععو ععسبتععنععک 

های خوت   مهوسی بالامی بنسبد  سخن نت و تولا
سب  ها بل بم  ه سعانا حقوق  اسگسبد تس بنسبد 
تحا فناس تسبس تهنت. بند بمس همچنند  ه معیعنعای 

بلمعیعیعیی ب   عمعیعه اعا معاد  های  ند بل بم اا ماد
پونی ب  نقا حعقعوق  بلمییی  اسی  ه عتم چنم  ند

  اسگسبد تس بنسبد باا.

 بلمییی  اسگسبد.  نت،  ات هم اتگی  ند

ال یین کر ح جات از کجرگران  به د ل از : ا حجک بان
 ااران
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 ادامه از حمایتهای بین المللی در ...

سپراشبر در لندن تجمعی در  ۲٧اشروز جمعه   
اعرراض به احوا   رون وسطایی علیه نمایندگان 
هفت تپه، نشریه گا  و سایر فعالین کارگری و 
زندانیان سیاسی و آزادی بی  ید و شرط آنان 

 .برگزار گردید

طبق برناشه تجمع شقابل کنسولگری جمهوری  
اس شی با حضور کمونیست ها و آزادیخواهان با 
شعارهای اعرراضی در حمایت از زندانیان هفت 
تپه و سایر کارگران و زندانیان سیاسی و 
دادخواهی علیه بیدادگاه های رژیم اس شی بود 
که شورد توجه شراجعه کنندگان و عابران در 

  .شکل  رار گرفت

یوی از فعالان در تجمع با حمایت شعررضین  
شوفق به ورود به ساخرمان کنسولگری شده و با 

سر دادن شعار و پایین کشیدن تابلوی 
کنسولگری، لگد شال کندن آن و همکنین چسباندن 
شعارهای شرگ بر جمهوری اس شی بر تابلوی 
کنسولگری و نا  تعدادی از زندانیان بر پنجره 
های کنسولگری، نمایندگان و شهره های 

در کنسولگری را به هراز انداخت و  رژیم 
 دست به داشان پلیس شدند.

پس از حضور پلیس، ت ش برای دسرگیری  
یوی از شعررضین )طاهر شطهر( با شقاوشت 
شدید و فریادهای "شرشران باد" شعررضین 
روبرو شد. رفیق سونیا شکمدی در اعرراض به 
این دسرگیری، خطاب به پلیس فریاد زد: "این 
دسرگیری و حرکت شما عم  حمایت علنی شما 
از جمهوری اس شی، از این حووشت تروریست 
را نشان شیدهد. شر  به این دشوراسی دروغین 

که از جنایرواران و تروریست ها حمایت 
شیوند". شعررضین با سر دادن شعار" او را آزاد 

  کنید" شانع حرکت پلیس شدند. 

کشمو  شیان تهاهرات کنندگان که با نشسرن  
روی زشین شانع حرکت شاشین پلیس شده بودند 

. پس از ت ش های زیاد  همکنان اداشه داشت
پلیس بالاخره تهاهرات کنندگان با توافق بر اینوه 
در شرکز پلیس حضور بهم برسانند، اجازه عبور 

 .شاشین پلیس را دادند

تجمع با شعارهای "شرگ بر جمهوری اس شی"  
، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" ، "این لانه 
جاسوسی تعطیل باید گردد "، "از هفت تپه تا 
تهران زحمروشان در شیدان" و ....... به پایان 

 رسید. 

در حین تجمع رفیق اشان کفا از رهبری حزب  
خط رسمی و تعداد دیگری از  -حومریست 

فعالان سیاسی سخنانی را علیه جمهوری اس شی 
و حمایت از زندانیان و دادگاهی شنیع آنها ایراد 

 .کردند

تشوی ت لندن حزب حومریست )خط رسمی(  

بعنوان یوی از فراخوان دهندگان این تجمع، در 
اداشه ت شهای شسرمر خود برای رساندن صدای 
اعرراض طبقه کارگر و شرد  شکرو  ایران به 
گوش فعالین چپ و کارگری بریرانیا و اروپا و 
همکنین فشار به دفاتر جمهوری اس شی در لندن 
برای آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی، تا 
آزادی کارگران زندانی هفت تپه، گا ، روز 
جهانی کارگر، زنان، شعلمان و سایر زندانیان 
سیاسی به تجمعات و برناشه های شخرلف خود 

  .اداشه شیدهد

شا ضمن  دردانی از تما  شرکت کنندگان در این  
تجمع، همه ایرانیان آزادیخواه، حاشیان کارگران 
و زندانیان سیاسی را به حضور فعال در این 
اعرراضات، در جلب حمایت از شبارزه شرد  در 
ایران برای آزادی و رفاه و فشار به جمهوری 
اس شی برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت 

  .شیونیم

  

 خط رسمی -تشکیلات لندن حزب حکمتیست 

 ٩٣٠٢سپتامبر  ٠٠

 خط رسمی -تشکیلات لندن حزب حکمتیست 

گزارش تجمع اعتراضی در لندن مقابل کنسولگری   
 جمهوری اسلامی

به فراخوان تشوی ت   سپراشبر ۲۱روز شنبه  
و چند  (گوتنبرگ حزب حومریست)خط رسمی

جریان و سازشان سیاسی، آکسیونی 
احوا   رون وسطایی علیه  به  اعرراضی

نمایندگان و حاشیان طبقه کارگر درایران در شهر 
تهاهر کنندگان با در دست  .گوتنبرگ برگزار شد

 داشرن عوسهایی از زندانیان هفت تپه و نشریه
گا  و سایر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و 

سوئدی علیه   شعارهایی به زبانهای فارسی و با
فقر و خفقان حاکم در ایران، توجه شرد  را به 

 .خود جلب کردند

در این آکسیون سخنرانیهایی از طرف نماینده 

جریانات شرکت کننده به زبانهای سوئدی و 
 .فارسی انجا  شد

در این آکسیون شکمد فراحی از طرف حزب  
شکمد .نیز سخنرانی کرد) خط رسمی)حومریست

فراحی با اشاره به سیاست دسرگاه سرکوب شبنی 
بر ایجاد فضای رعب و وحشت شبنی با اتوا به 
صدور احوا  سنگین برای فعالین هفت تپه و به 
شوست کشاندن آن از طرف شرد  آزادیخواه و 
بخصوص کارگران هفت تپه، به عقب نشینی به 
جمهوری اس شی و شروع دور جدیدی از 

  .تعرض طبقه کارگر اشاره کرد

آکسیون با شعارهای شرکت کنندگان علیه 

جمهوری اس شی و در دفاع از زندانیان هفت تپه 
 .و حاشیان آنها به پایان رسید

  

 

 )خط رسمی(تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست 

 ٩٣٠٢سپتامبر  ٠۱

 )خط رسمی(تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست 

آکسیون دراعتراض به احکام قرون وسطایی علیه   
 نمایندگان و حامیان طبقه کارگر درایران



 

 زنده باد سوسیالیسم

همبسرگی شجاعانه شعلمان و بازنشسرگان 

 و جنب  برابری زن را با خود دارد. 

جاشعه ایران اشروز  د  در راهی بدون  

بازگشت گذاشره است. شا هنوز در نیمه 

راهی هسریم که تاشین شعیشت و رفاه و 

اشنیت و آزادی، فوری ترین خواست بی 

برو برگرد آن است. در انرهای این راه، 

افق جاشعه آزاد و برابر و اداره شورایی و 

ا رصاد سوسیالیسری  رار دارد.  طار 

پیشروی راه افراده است. طبقه کارگر و 

پیشروان  در هفت تپه و فولاد و هپوو و 

آذر آب، جنب  شعلمان و بازنشسرگان و 

زنان برابری طلب راه را نشان داده اند: 

راه پیروزی آزادی بر اسربداد، برابری بر 

تبعی ، سوسیالیسم بر کاپبرالیسم، کمونیسم 

بر توح  نها  بردگی، فرهنگ و 

اخ  یات و وجدان طبقاتی کارگر و انسان 

آزاده و برابر بر توح  افسار گسیخره ی 

نها  فاسد و گندیده سرشایه و سود و دین و 

 ریا.

طبقه کارگر و شرد  آزادیخواه نه تنها  

احوا  ننگین یک  رن زندان، بلوه 

 "نرش   هرشانانه"و   "رسیدگی عادلانه"

اشرال رئیسی را نمی پذیرند. شرد  به 

چیزی کمرر از آزادی فوری و بی  ید و 

شرط همه زندانیان کارگر و شدافع حقوق 

کارگر، فعالین اول شه و هشت شارز و 

خبرنگاران و آزادیخواهان رضایت 

 نمیدهند. 

حزب حومریست )خط رسمی( رهبران  

شعلمان و   کارگران و زحمروشان و

بازنشسرگان و رهایی زن را به اتکادی 

سراسری برای پیروزی جنب  آزادی و 

برابری فرا شی خواند. جنبشی که اتکاد 

رهبران  تنها ضاشن پیروزی و پیشروی 

 آن است.

 

 آزادی، برابری ، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری حکمتیست )خط 

 رسمی(

 ٩٣٠٢سپتامبر  ۹ – ٢۹شهریور ٠١

رئیسی با هیاهوی شبارزه با فساد آشد، اشا  

تا به خیال   در وا ع شمشیر را از رو بسره

خود جاشعه را با احوا  سنگین و 

و تعرض به طبقه   دسرگیریهای وسیع

کارگر و شعلمان و بازنشسرگان و زنان 

شرعوب کند. اشا فشار اعرراضات عهیم 

که تا   طبقاتی و اجرماعی و خشم گرسنگان

کنون تنها جر ه های  را زده، به سرعت 

افسار او را کشیده و تب و تاب سرکوب  

 را فرو نشانده است. 

اکنون ابراهیم رئیسی بدنبال آبروریزی  

احوا  ناشی از سراسیمگی و آشفرگی 

 "رسیدگی عادلانه و شنصفانه"نهاش ، از 

حرف شی زند. رئیسی، شجلس و رهبران 

نهاششان صدای کارگر شعررض و 

رادیوال را شنیده اند، لغو عملی حجاب 

اجباری را دیده اند، خشم گرسنگان دیماه 

را تجربه کرده اند، همسرنوشری  ١۹

شبارزاتی و همبسرگی طبقاتی کارگران، 

شعلمان، بازنشسرگان و زنان را شی بینند. 

شعار رفاه، آزادی و اشنیت و تصمیم توده 

های کارگر و زحمرو  برای دخالت 

شسرقیم در زندگی و اداره اشور جاشعه از 

طریق شجاشع عموشی و شوراهای 

کارگری و شردشی را شنیده اند. در این 

جدال و کشمو  طبقاتی و اجرماعی، 

احوا  سنگین و تهدید ش ق و ایجاد 

نااشنی، نه تنها کسی را شرعوب نمی کند 

بلوه با تعرض شرقابل جواب شی گیرد. 

جواب  اطع کارگران هفت تپه که "روزی 

فرا خواهد رسید که با اتکاد و همبسرگی، 

زشین زیر پای صاحبان زر و زور و 

شدافعان آنان را دا غ خواهیم کرد"، "از 

این بیشرر بررسید که شا شروجه ترز و 

وحشت و دسرپاچگی شما شده ایم!"،عقب 

نشینی شدافعان سرشایه را اجرناب ناپذیر 

 کرده است. 

اشروز جاشعه ایران توازن  وای جدیدی  

را ترسیم شیوند. از طرفی حاکمیری را 

نشان شی دهد که توانایی اداره ا رصاد و 

تاشین شعیشت جاشعه را از دست داده است. 

شمشیر ارعاب و سرکوب  زنگ زده و 

بی خاصیت شده است. حاکمیری که  درت 

حووشت و سرکوب کردن را از دست داده 

است و از طرف دیگر طبقه کارگر بالنده، 

شرشول و شرکد پا به شیدان گذاشره است و 

هنوز جوهر احوا  سراسیمه و شرابان   

صدسال زندان به کارگران و فعالین حقوق 

 اضی شقیسه، خشک   کارگر از طرف

نشد، که شوج خشم و اعرراض و نفرت از 

نهم سرشایه و دولت آن، ایران و جهان را 

فرا گرفت. کارگران، تشول های 

کارگری، شعلمان، بازنشسرگان، وک  و 

زنان و شردان آزادیخواه با صدای رسا به 

ایست!" دادند. "دسرگاه سرکوب فرشان 

حری از درون حاکمیت، در شجلس و خانه 

کارگر و ..، هم عوا ب خطرناک این 

از سر اسریصال برای جمهوری   بیشرشی

 اس شی را خاطرنشان کردند. 

بیست و چهار ساعت بعد، اسماعیلی،  

سخنگوی  وه  ضائیه، این حوم را "غیر 

 طعی" خواند. اسماعیلی گفت: "به شک  

صدور رای، ریاست شکرر   وه  ضاییه 

دسرور داده اند در شرحله تجدید نهر در 

اسرع و ت رسیدگی عادلانه و شنصفانه 

صورت پذیرد!"، او اظهار داشت که 

سال صکت نداشره و  ۲٠شجازات های 

سال است. و  ٥حداکرر شجازات شرهمان 

 ۱۲ رار شنع تعقیب برای  سرانجا  از

 کارگر فولاد اهواز خبر داد.

ابراهیم رئیسی، این جنایروار دهه شصت،  

احوا  شبرنی بر ترز و اسریصال دسرگاه 

 ضائی  را در شرن سالهای سیاه 

 در درتی رژیم  رار داد و فراشوش کرد 

که اشروز در دهه نود ورق برگشره است. 

دهه نود، دهه انفجار عهیم اجرماعی دیماه 

، سالهای اعرصابات یک شاهه شراکز ١۹

صنعری هفت تپه و فولاد در جنوب و 

اشروز روزهای تداو  اعرصاب در هپوو 

و آذرآب و از سر گیری شجدد اعرصاب 

کارگران هفت تپه است. فراشوش کرده 

است که دهه نود، دهه اسیدپاشی و شونجه 

و تجاوز به دخرران شخالف حجاب نیست. 

دهه دخرران خیابان انق ب و جنب  

سراسری زنان و دخرران جوان علیه 

حجاب و  وانین ضدزن جمهوری اس شی 

است. روزهایی است که لشور شوست 

خورده شنورات در حال فرار از تعرض 

این جنب  است. دهه نود دهه شیدانداری 

اوباش اسید پاش رژیم نیست، بر عوس 

"تذکر لسانی دهید و فوری شنطقه را  دهه 

 ترک کنید!" است.

 

 

 

 

 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقالات کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمیدبیرخانه حزب:   

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـلات خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

9241383١١٢٦٧٠: تلفن سیوان رضائییوتبوری:   

syvan_rezaei@yahoo.com 

176476064540049: تلفن  محمد راستیآلمان:   

mohammedraasti@yahoo.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

0032485122607پیمان حسینی: تلفن بلژیک:   

parham.poya@gmail.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 حزب کمونیست کارگری حکمتیست )خط رسمی(
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 !به کجا چنین شتابان
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